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بعد از صفحه" ۱۳۲ مجای ۱۳۳ مره“ صفحه اشتباهاً ۱۳۱ 
جاپ شده ومن ریب تا آخرکتاب اداده یافته است. 


خواهشمنداست اصلاح فر مائید 


جاب اول س 


جاپ دود ه٤‏ 


5 کناب در رو رین ماه ۱۳۰9 


la 8‏ هھ وسدك 


۳ 
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دحقیق دربا ره بوضوعات ES‏ مربوط بایران قد یم از جمله مسا ئلی است 
که درمیان ماروزبروز رواج پیشتری‌سی لبرد ,در نختینسده‌های دور اسلامی»؛ 
که هنوزایران‌از تمدن دوره ساسا نی هتثرو بهمین سیب درعام وتحقيق وتفکر 
و تعقل پمراتب از سده‌های واپسین نیرومند تر بوده‌است» بر اثر وحود منایع 
متعدد پهلوی و پارسی ويا کنابها یی که ایرانبان از روی مننهای کهن بتازی 
درآورده بودند» و نیز بمب آنکه هنوز خاندانها و بعضی از طبقه های احنماعی 
قدیم دربشترنا حینهای این کشورباسنتهاوشنا خنها و کیشهای پیشین خود زند گی 
نکرده‌اند ‏ اط آنان از ابران پیش از اسلام آسانثر و شوة قه 
مح ردهالد > 2ع نان ار ایران پیش ار اسم نثر و شوق و علاقه‌یی 
که‌لازب* کسب‌ای نآ هی هاست بسبار زياد تربوده است؛ اما از ليم قرن پنجم 


»ج ۰ ۳ ۹ و 9 9 
هحری‌و خاصه از قرن ششم بر اثر چیر گی‌های پیاپی و دادم قبنله های وحشی 


زرد بوست؛ وحکوست یافتن شمان وغلية سیاست د ینی‌وچی رگی‌عالمان مد هبی » 
و رواج رور افزون زبان تاری و دانشهای دیئی » و لمیان آمدن تعصب 
و خشعی » و سیس چیر کی وحشیان مغولو تاتارو ت رکان حغنا یی » وتات 
وتارها و کشنا رها و جیاواها و ازینگونه عاملها» فاصله ملت‌ایران با کذِشتَه خود 

بتحقیق میئوان گفت که آ لهی ایرانیان از قرن ششم هجری تا نیم قرن 
پیش »از ایران پیش از اسلام بسیار تاچز و متحصر بافسانها و اطلاعات ناقص 
و گاه نود انه بود : درمقابل فرنگیان ازقرن هفدهم میلادی بیعد در 
رشته های گونا گون تاریخ و ربا نها و ادبیات ایرانی 3 خاصه آنچه ب وره های 
پیش از اسلام وابستە‌است ۰ بتحقیتهای سودمند پردامنهیی دست رد ند چنا نکه 


حاصل ؟وششهای‌آنان در این راه خود تایخانه بزر لی بوحود سی‌آو رد ۰ بااین 


۱ سزدا پرستی در ایران قدیم 


آلوشنها ايرا نبان نیز از خواب شفلت‌برخاستند و برای باز شناختن آن گذشید 


نکا یود ن, ماله 


a ۳ 5 ۰ ۰ ۳‏ ۰ 5 سس 
پرافتخار ولی فراموش‌شده بتکاپو افتادند و | تنون کم و پیش این 


۰ 8 بش ۳ 

ر ی 4 
دارد لیکن اهاز زونی تحتیقی وعلمی بیرون و رون بد دعصیهایی است la‏ سمت 
اهل دانش نیست . 

3£ ده پسیا ری از کسان ده می خوا هند؟" کا ھ ی ذسمییت با یران پیش ازا ا<م را 
در دوره ماتحد رد کد اس دە غاا وه ب راشتنا ی با ما خداصل ی‌با یدآثا را پ رال‌شنا سال 
ر کک فرنگی بء یژه‌آنها را تهدر زا نهای و انسوی و انگلیسی وروس ی نوشته مده 
است » بقارس ید رآورند . این نظرد رست اس ژیرا ازاین راه‌هم از حاصل ثار تخي 
ایرانناسانبهره برداری خواعد شد و هم روش لارآنها مورد استنادة ی 
a‏ يام رتحقیق درایر ان این ںار اام سر گرم خواهندشد قرارخوا هد " در 
U‏ بغ‌ای‌سرحوم آرتور دریستن‌سن ازحمله شحین دا رهای بر گریده‌واوا رااان 
پر کاریست که سلما مہا بست همه آثار اسای ی اورابنارسی درآو ورد ء چنانکه 
1 تنون قسملی ارآ تباید #ارسی ترحمه شاه ومو برد امشفاد هُ طا لبان‌قرار گرفته اس . 

ثتابی ۲ ده 1 تنون دقد دم خواندد گان گرامی ما مشود مجموعه دجسم از 
دو ماله فاضلانه آن استاد فقرد 5 نخستین را پنام «سلاحفاتی‌در باره‌قدیمترین 
عهودآد uelgues notices sur les plus anciennes périodes dU-« aii)‏ 
خود ایین زر ی P‏ ۳ 1 


Z.oroastr isme‏ در مجله Acta Orientalia‏ اد و سپس بصورت رساله‌یی 


حدا کانه منتشر کک رده است ؛ و دوب 


»ن را پنام » تحفشات در باره کیش زرتشتی 
اد ال باستانی “ Etudes sur le Zoroastrisme de la Perse antique‏ پمال 
ډرال ڊ 1 ۱ 
۸ ۹۳ و درکینها CC‏ انتشار داده اس ۰ 

جون بحنها و دحقیقات آن استاد وید 2 ر این هردو مقاله در یک زمننه 
اس و هردو رسا له مکمل یکدیگرند 3 تصمیم گرفته شد که هردورا با يکد یگ 
و بصورت ؟: ثابی واحد تحت عنوان « مودا برستی در ایران قدیم» انتشار ده 
تا دانشجویان داش کدء اد د بيات دد بمطا اعد اینگو ند کتب حاحت وافر دارند 
فرصت استفادء از آن یایرد 

دویسنده این دو رال عمیق و دذیقیمت درحوم «آرتور تریسان سن » 


Christeusen )‏ ۷۲ ) استاد فقید دانشگاه کيا ده در وژانویة ویر 


۳ مه 
مق ہے مارجم ۷ 


ولادت یافت و در .م مارس ه و م بدرود حیات کت تحصیلات او د در رشنه 
زبان شناسی در دانشگاه " دیدها گصورت کرفت و او دراین د آنشگاه از محضر 
استاد فال و نامبردار دانمار لی وتر گا رد ۱۱۵۱6۵۵0 که تعتیتات وی 
مخصوصاً در باره اوستا شهرت وافردارد » استفاده کرد و علاوه برآن چندی در 
دانشگاههای آلمان نیز سر ر گرم تحصیل و مطالعه بود و از جما بزر تترین 
استادانیکه درآلمان ملاقات و نرد اودلمد کرد آندرآس 0:25« خاورشناس 


متهور و نام آور آلمائی بود . مرحوم دریستن‌سن بعد ازختم تحصیلات خود 
دردانمارك و آلمان و کسب الاعات عمیق و اشنا یی با زبانهای اوستایی 
و پهایی و عربی و فارسی و زبانهای مهم اروپایی:شروع بمطالعات دقیق خود 
دربارة تاربخ و فرهنگ ایران پیش از اسلام کرد و اولین الاو در ,وم 
راجع به مزدك بزبان دانمار کی نوشته شد و آن مرد فاضل بر دارو تمربخش 
از آن پس تا پایان حیات همواره سرگرم کار وکوشش و مطالعه و تحقیق بود 
و زد یکت شصت کناب بزبانهای سختات در بارة ایران انتشار داد , 

بسیپ خدیات ؟ رانبهایی که مرحوم" لریستن‌سن بایران و تاريخ وزبان 
ایرائی کرد در روز +, آذ درماه سال ۽ م , مجلسی بیاد آن استاد فقید در 

رهنگستان ایران ترتدب یافت که ک روعی از دانشمندان ایرانی و غبرایرا: 


ر ر ی 
درآن حضور داشتند . درآن محلس استاد فاضل دانشگاه آقای سعید نفیسی 
سخنانی سمتع در بیان احوال مرحوم دریستن‌سن گفتند وآنگاه این حقیر بی‌مقدار 
چند تلمه‌یی در بیان احوالو آثارو مخصوصاً ارزش دار وزحمت اودر مطالعات 
سربوط بداستانهای سلی ایران اظهار داشت که اینک عین آنرا دراینجا 


نقل م می دید ٠‏ 


ون 
رز تست از ذوات مجفرسی که پیاد استا د بز رگ آرتور کر بسن سن د دراین 
مجلس درد آمده‌اند و باغ تأسف قاطبه دانشمندان ایران بر سرک این مرد 
حلیل القدر شس تند وبخاطر خدیات عفلیم وی قبول تصدیع مدکنند 7 سناسگزا ری 
می دنم ۰ 
کسانی نهد در تاریخ و ادب و فر هنک ابران رنج رده و با اطع از 


۸ مزداپرستی‌در ایراد‌قدیم 


در این تشور دیرپای کهنسال » از آنرو ز که رهیرال قوم «اری"» خردوبزر ك 
این قبنله را از آمویه دریاعبور میدادند » تا امرو ز که ما بیاد یکی‌ازدوستداران 
بزرک ایران در این محفل اجتماع کرده‌ایم » چه حوادث عظیم گذشته و چه 
روزهای شادی وغم سیری شده‌است . 

از آن ایام نخست ایران | کنون نه تنها اطلاع درستی دردست ایست 
بلکه ورود در مرحلة حدس و مان راجم بآن هم دشوار است. اماقوم‌بزرک 
«اری؟» ارهمان ایام سر گرم کارو عمل بود و برای خود تاریخی پراز افتخا رات 
و بزرکیها و بردانگیها پدید می‌آورد . 

از همان روزگاران نخست در مشرق ایران وقایع بز ر کی روی می‌داد . 
مهاجمان حدید پیا پىی بابن خالد روی می‌آوردند و میخواستند از این خوان 
کستردة آهورسردا بهره بردارند . اما ایرانیان دلیر و کندآور از همان ایام 
مردانه میکوشیدند که راث خود را دور ازدستبرد اغیاربا خلاف خویش بسپرند . 
زند کی‌ایشان در جنگ و ستیز با این سهاحمان و فرستاد گان اهریمن میگذشت 
و پهلوانان و سرافرازانی‌از سیان ایشان علعدار دفاع از خان ومان وآب وخاله 
برادران آریایی خود بودند . 

در همان‌حال نیزپایه‌های تمدن ایران نهاده میشد. نژاد فعال وآبادی 
دوست و هنرمند « هند و ایرانی» در این سرزمین که آثار لعف اور مزد وقهر 


ا هریم هردورا در کنار یکدیگر دارد » بایحادآثار مدن همت گماشت وبا تما 
ں در ورا ر رز ر “ار ° ي J‏ 8 


ی 


عواسل اهر یمد جنگ پرخاست ۰ 


ی 
بنا براین تاریخ افتخا رات نیا کان ماو مجاهدات ایشان برای ایحا دسلیت 
و مدنیت ایرانی و حفظان » از همین اوان‌آغاز میشده و یاد این افتخارات 
و مجاهدات نیز از همان گاه باز در خاطر ایرانیان محفوظ بوده است . 
حوادلی را که پس از این ایام از قبیل ظهور زرتشت > تشکیل حکوست 
ماد » پدیدآمدن شاهشاهی هخامنشی درایران » روی‌داد » در حقیقت مکمل 
تاریخ ایران بايد شمرد نه آغازآن . 


ازاین‌قسمت از تاریخ ایران» که بخطا سرآغاز تاریخ ایرانش‌ميشماريم» 


مقدمة مترجم ۹ 
از منایع آشوری و کادانی و ایرانی و یونانی و ارسنی کم و بیش اطلاعاتی 
بدست سباآید , ابا آنکه بوافع در تاریخ ایران رنج سی‌برد نماید باین حد ناقص 
بسنده کند ووگرنه راهرا از نیمه آغاز کرده‌است . 

ما له یک روز بیبروی‌از احاد یت و روایات دینی و اساطبری وحماسی 
قدیم تا ریخ خودرا بنحو میهمی از عهد وسرت و يا هوشنگث پیشداد آغاز 
سیکردیم » پس از آشنایی با منابع یونانی واروبایی» یکیان » وچون کود کانی 
که اگر طرفه‌یی نو یایند تحفه کهن را از دست می‌نهند » روایات کهن را دور 
انداختیم‌و آنها را سراسر افسانه پنداشتمم و بگفتاراستاد بز رگطوس ننگريستيم 
که گفته است 

تو این را دروغ و فسا نه مدان بیکسان روشن زسانه مدان 

این امر مدتی ادامه داشت تا برخی از ستشرقان بفکر تطبیق تمام این 
داستانهای کهن بر تاریخ مادی وهخامنشی افتاد ند و از این‌طریق اندیشه‌های 
ناروای تازه‌یی بمیان آوردند که چند گاهی از حانب‌سانیز دآیید میشد , 

اما حقیقت‌امر همواره در مرحلهٌ ابهام باقی نماند و عاقیت دانشمندان 
بزرگی پدیدآمدند که صرف‌نظر از تاریخ مدون‌و سرتب ایران » روایاتی‌را که 
از اوستا تا شاهنامد و دیگر منظومهای حماسی دیده میشود » مورد توحه قرار 
دادند و برآن شدند که دراین باب ذیز تعقیقاتی پردازند و اساس آنها حتی 
امارات صحت يا عدم صحت‌آنهارا معین کنند . در اینجاست که نام استادبز رک 
آرتو رکریستن‌سن یکباره بخاطر میآید و او چون قهرمانی بزرگک در این سیدان 
پهداور بی‌پایان دیده میشود . 

استادآ رتور کریستن‌سن کد شرح احوال‌اورا دانشمند محترم آقای سعید 
نفیسی بتفصیل فرمودند : در چند رشته از مسائل راجع بایران اطلاع کافی 
داشته است بانند ۰ داستانها و روایات سلی اپران تحقيقات و تشیعات راجح 
پتا ریخ وادبیات اوستایی - ادپیات پهلوی - لهجه های حدید ایرانی فرهنگگ 
تودف‌ایرانی - تاریخ و تمدن دوره ساسانی _ ادبیات فارسی و عربی؛ و در هریکك 
از این رئته ها تألیفات گرانیهایی که برخی از آنها مانند : شاهنشاهی 


ساسانی- ایران د رعهد ساسانیان - رسالة بز ر گمهرحکیم - ساطنت قبادو لموئیسم 


۱۰ مدا پرستی د رایران قد یہ 


مزد کی ۔ مطالعات انتقادی در باب حکیم عمر خمام » بفارسی ترجمه‌شده‌است: 
بیاد گار تذاشته و مجموعه تألیغات او بشصت کناب در زبانهای انگلسی 
و فرانسوی و دانمار دی و آلمانی بال شده است . 

استاد فتید در این تألیفات نهایت تعمق و دفت خودرا آشکار ساخته 
و گاه درابراز این صفت عالی علمی بدرجه‌ یی رسیده است له خواننده‌رابحبرت 
میافکند . این استاد براثر اطلاع از ادوار مختاف تاریخی و ادبی ایران و نیز 
درنتیحه احاطه تامل بر متون اوستایی و پهاوی و عربی وفارسی › وآگهی از 
زبا نهای معروف ومهم حدید اروپایی که تألیفات گرانیها بی‌د ر باب ایران‌بدانها 
بو رت گرفته » توانسته است با نهایت قدرت در هررشته بتعقیق پردازد . 

بعقیدة حقير سمهمارین تألیغات این استاد بز رگ را باید در تحقیقات راجم 
بداستانهای سلی ایران و تا ریخ وتمدن ایران در عهدساسانیال حست‌وجو کرد 
ودر همین دو رشته‌است که اين مرد دانشمند آخرین اطلاعات علمی دقیق را 
در دنب معتبرمانند : شاهنشاهی‌ساسانیان" - سلطنت قباد و تمو نیسم‌مزد لی" 
یادد اشتهایی در باب قدیمترین ادوار آیین زرنشنی" - تحقیق در آیین زرتشتی 


اپران قدیم؟* - داستان بزر تمهر حکیم؟ - آیا آیین زروانی وحود داشت" - 


کیانیان" - ایران‌در عهد ساسانیان" - حماس شاهان در روایات ایران قدیم*- 


نمونه های نخستین بشرونخستین‌شاه د رتا ریخ داستانیایرانیال" - گرد آورده‌است ۲ 


1- ی‎ emprie des Sassanides 


2- Le règne du roi Kawadh et le communisme mazdakite 


3- Quelques notices sur les plus anciennes périodes du Zo - 
roastrisnıe 

4- Etudes sur le Zoroastrisme de la Perse antique 

5- La légende du sage Buzurjmihr 

6- A-t-il existé une religion zarwûnite 

7- Les Kayanides 

8- 1L? Iran sous les Sassanides 

Gestes des rois dans la tradiion de 1۲۱۱۱‏ -ن 

۱0۵ Les types du premier homme cl du premicr roi dans Thi- 


stoire légencdaire des iraniens, 2 vols. 


متسد مترحم ۱۱ 


یکی از سهمتر ین خدمات استاد فتید جم و شرمتون پهلوی دهنیاست 
که اصل آنها در تتابخانه دانشگاه کینها د موحود است. دراین مجموعه 
استاد بز گی بعضی از کتب مهم دینی و تا ریخی و ادبی پهذوی مانند: قسملی 
از بند هشن بز رگ دانستان مین وگ خر د - قسمنهایی از دینکرد - بهمن دشتت 
روایت پهلوی - زادسیرم _ اردای ویرافنا اک - ماتیگان وشت فریال_-داتسنان 
دینیگک وجز اینهارا در شش مجلد با مقدمه‌یی که بر هریک بانگلیسی افزوده 
است » بچاپ رسانده و می‌توا ان گفت نحقیقات استاد فقيد در باب اين لب 
پس از تحققات وست دانشمند بر رک انگلیسی که در تاریخ فقه اللعه ایرانی 
بچاپ رسیده » پیش از دیگر قات حائز اهميت و اعتباراست . 

از حمله تعقدقات کریستن‌سن د رباب کلب دینی زردشتی وآبین ایرانیان 
قدیم چنانکه عرض کرده ام رسال کوچک ولی بسیار سهمی ابیت که بعنوان 
« تحقیق در آینن زردشتی ایران قدیم» بسالم ۱۹٩۲‏ د رکیدها ثك جاپ‌شد. ابو 
کتاب حاوی مطالعات دیق ی راجح به پشتها و تاریخ ندوین آنهاست. , د 
کتاب ثفیس ثابت شده است له پشتهای . , و ۳, ووم در عهد پیش از 
هخامشان و و با اوایل عهد هخامنتیان بدون؟ گردید و پشتهای ه و بو ۸ 
و ع, وه و یسناهای و و .۱۱9۱ و په درعهد هخامنشیان واحتمالا" 
د رقرن چهارم پیش از سبلاد »> و وندیداددر قرن دوم یعنی سال پ٤‏ ر پیش از 
سلاد » و پشتهای و وب , در دور اشکانی 

یکی‌دیگرا زوجوها همیت‌این کتاب پحثهایدقیتی است که درباب بعضی‌از 
اسامی خاص یشتهاود استانهای‌مربوط باین نامهاد رآن‌شده‌است . مثا کریستن‌سن 
از بستمدن صحيفة این کناب بہعد پس ار تحقمق و استشصاء تامل ثابت 
کرده است که موضوع تقسیم د نبا به سه قسمت بدست فریدون و سپردد آنها 
بایرج وسلم‌وتور | گرچه ریش آریایی وسکایی قدیم دارد» اما در عهد اشکانی 
سر وصورت واقعی پذیرفت و درتاریخ داستانی ایران وارد شد . در همین تتاب 
استاد فقید اطلاعات مبسوط و تازه‌یی‌راجع بآیین زردشتی و رابطهآن با مد هب 
زروانی داده است . 


دریستن‌سن بداستا نهای ایران وتحقیق درباب آنها علاقد خاصی داشت 


1۲ مزدا پرستی‌در ایران قد یم 


و شاید پر اثر همین علاثه و عشق وافربود که بترحمه شاعدامه استاد ابوالقاسم 
فردوسی بزبان دانه‌ار تی پرداخت » و باز براثر همین علاقه است ده استاد بو رگف 
بنگارش مقالات و تألیف رسالات و کتبی در این باب همت گماشت که از آن 
میال کتاب «نمونه‌های نخستین بشر و نخستین‌شاه درتاریخ داستانی ایران »و 
کتاب « نا ثبان» از همه‌مهمتر بنظرسناید. درکتاب نخسنین بشر واخسلین شاه 
که مجلد اول آن بسال ب رو در استکهلم و مجلد دوم آن بسال ٤۳و‏ , 
بچاپ رسد » آرتور کریستن‌سن کوتیده‌است تمام روایات واساطیر کهن ایرانی 
را د رباب نمونه‌های نخسئین فرد و نحخستین خانواده‌های بشری و همچنین 
تخستین‌شاه که در داستانهای‌قديم ایران وحودداشت نقل کند وموردتحقیق 
و مطالعه قرار دهد . 

مجلد اول‌این کتاب خاص تحقیق د رباب گیومرث» مشیگگ» ومشیانگ» 
هوشنگک و تهمورت‌است . در این مجاد نخست از داستان « کیه سرتن» و کاو 
» اوله دات» و تمامءطالبی که راجم بآن‌دودر اوستا و کتب معتیر پهلوی‌مانند: 
پند هشن توچکک > زات سپرم » دانستان دینک » مین وگ خرت » دینکرت › 
ائ و گمدها" » گنج شایگان و اردای ویرافنانگ آمده است؛آغاز کرده و سپس 
اساطیراسکاندیناوی وایرانی‌را دراین باب مقا يسه نموده ربتحولاتی که این اساطیر 
در مد هب و آثار زرتشتیان پذیرفته است با توجه بداستان سنیگ و مشیانگف 
در کتاب خداینامگ وسنابع اسلامی > از کب قدیم‌عربی گرفته تاآخرین کب 
فارسی» توجه نموده و آخرین تحولات این داستان را بر ما آشکارساخته است . 

در باب داستان هوشنگ‌پیشدادو تهمورث زیناوند که با ختلاف‌روایات 
نخسلین شاه در داستانهای ایرانی شمرده میشوند» نیز همین روش استقرائی بکار 
رفته و مجاد دوم‌این تاب که وقف برداستان « یم خشفت » یعنی «جم‌شید» 
میباشد بر این سیاق نکارش یافته است. 

این لتاب کر پستن‌سن نخستین قسمتهای سیا ر مهم وتا ریک ازد استانهای 
ملی وحماسی باراببهترین صورتی روشن و دور از ابهام درده است. 


کریستن سن در این کتاب نها اوقات شر یف خویش را بمافتن نخستین 


ı-AogemadactÃî 


0 


سرد مه مترحم ۱۳ 
بشر و نخستین قبائل بشری و نیز نخستین شاه » وقف کرد و چون این کتاب‌را 
بد وت جوا تدم سيوا تیم عا دذ ایرا نيان را را حع بخلشت ونکوین مد ابیت بشربخوبی 
۰ ج 
درياييم . اما از نخستین سلساه داستانی ایران » که در داستانهای متأخرین 
پشدادیان خوانده شده‌اند » دراین کتاب تنها از هوشنگک و تهمورت وحمشید 
که هریگ درداستانهای ایرانی نخستس‌شاه شمرده‌شده‌اند» سخن رفته » و سابفی 
سخنال استادرا در این باب بایدد رکتاب معروف دیگر او پنام «حماسةشاهان‌د ر 


داستانهای ایرانیال» یافت , 

یکی دیگر از کب مهم کریستن‌سن که بسیاری‌از حفا يق مربوط بتاریخ 
داستانی ایران در آن آشکار میشود » کتاب کیانیان است که بسال ,مور در 
کپنها کک بچاپ رسید .دراین کتاب استاد بز رگ نخست بابح استادانمفصلی 
ثابت کرد که میان شاهان داستانی کیان و سلسله تا ریخی هخامنشی ارتباطی 
وحود ندارد و مام فرضهای دانشمندانی مانند هرتل و هرتسفلدرا دراین باب 
رد کرد و ثابت نمود که کیانیان عبا رتنداز یکدسته از امرای محلیمشرق‌ابران 
در عهود مقدم بر اوسنا ۾ که آخرین آنها ویشناسب باز ردشت پناسیر معاصر بوده 
است ۰ ما بتی کتاب وف است بر بت جامعی راجع یکلمد « کی و ریک از 
سلاطین و امرایی که در اوستا خاصه در انا هت يشت و فروشی يشت با لب 
کوی ذ کر شده اند ,پاتوحه بتمام مآخد از اوستا گرفته تا آخرین کب معتیر 
ذاریخی عربی و فارسی. درپایان این کتاب کریستن سن بت فاضلانه یی راجع 
بخاندان گرشاسپ یعنی‌خاندان پهلوانی سیستان پیش گرفته‌و بسیاری‌از«قایق را 
با توحه به روش استادانة خود راجع بداستان‌این پهلوانان روشن کرده است 
وسیس در باب بهمن و حانشینان او » و تفوذی که از این پس از بقیةالسف 
اطلاعات ايرانيان راج سس له هخامنشی درسلسله داستانی کیان مشهود 


e ۱‏ 
مسباشد» سجن فته است . 
با این بحث مختص رکه حقبر در باب چند اثر از کریستن‌سن کرده » و 


فهرستی که از کارهای وی در این تب داده است » اهمیبت زحمات این 


ایران‌شناس جلمل القدر تاد رجه یی آشکار میشود اما با یددانست که چون استاد 


۱ مزدایرستی درایران قدیم 


درانتیخاب وجوه فراآت اساسی قدیم پیشتر برسیرت «آندرآس» رفنه گاه از طریق 
صواب‌و یا لااقل از طریقی ده مثبول عموم باشد دورشده است . 

یکی از علل حاسعیت دریستن‌سن و اعمبت کارهای او انست که این 
دانشمند در تحقیقات خود بتمام و یا نزدیګف تام آثار ونتا يج تحقیقات خاور 
شناسان بز رف ارویا نوجه داشثه و حنی از زیانهاییکه اطلاع نداشت بوسیله 
سترجم استفاده کر دد و همین کثرت مطالعه استاد علت‌وسعت کم نظیر اطلاعات 
وقدرت وی در تحصیل نتا دج کل علمی راجح با ریخ و فرهنگ ایران قد یم 
شده است . 

زند گی این اتاد حلیل وتف بر ایرانبان و لهجات و فرهنگ و تاریخ 
ایران بود» در کلام او هیچگاه جز آثار احترام و بز رگداشت ایران ثمی‌بینید 
و او بی‌شک ایران‌را چون یک وطن تا نوی دوست میداشت و همین دوستی 
وعلانه او نست باین خاك عزیزمارا برآن ممدارد که نخست از خدای بزرگک 
آمرزش روان اورامسأل ت کنیم و سپس برای رای روح جاوید اوودوام‌فرهنگگ 
و تمدن یران بقاء جلال و افتخارات آنرا از یزدان نیکی دهش بخواهیم 


و بگوییم: آمرزیده باد روان کریستن‌سن ‏ جاوید باد ایران و فرهنگ‌ایران!». 


۱ 
لاحلا ی دباره 
مه بر را ار هیر 
ورس رو وا منز ری 


۱ ۔ دربارة مکان و زمان نبود بین زددشتی 
ماله“ مولد زرتشت با آ نهمه‌بحت که دریاب آن شده هنوز بنتیجه" 
قطعی نرسیده است . من نمیحواهم دراینجا از نو دلابلی را که مدافعین 
سه نظربه راجع بمولد زرتشت گفته اند تکرار کنم . آن سه نظربه 
عبارتست از : 
۱- نظریه" آنانکه معتقدند اصل زرنشت ازناحیه" غری ایران‌بود 
۲- نظریه" آنانکه مولد اورا درمشرق ایران میدانند؛ 
۴- نظریه" کسان ی که میگوبند زرتشت در مغرب ايران ولادت 
یافته و برای نشر آیین خویش بمشرق این کشور رفته‌است . 
توضیحات متناقض موّلفان یونانی و رومی ثابت میکندکه راجع 
بمولد زرتشت روایت کهنی در دست نبوده‌است . از «گاتاها» که تنها 
مأخذ اساسی راجم بزندگی زرتشت‌است هرچگونه اطلاعی» خواه درباب 
مولد و خواه درباره" محل دعوت ومنطقه عمل او» بدست نمی‌آید . 
دریشتهای کهن که قدیمترین قسمت از اوستای جدیدست زرنشت 
قربانبهای خودرا در «ا ربان و بوچه درساحل رود «داتیا» بایزدان 
۱ - نظریة چهارم مبنی برآنکه زرتشت وجود خیالی و داستانی محض‌است » در 
زان با پوسیله ت11 .6 در: 
Mitteil. d. Geograph. Gesellschaft. 1919, p. 409 ۰‏ 
از سر گرفته شده است . 
Ary na yah - ۲‏ . قراعت آندرآس (دمته۸) . و يو چە ةا معادل 
"تلم ودائی ٥۸ر۷‏ یعنی«سرزسین پهناوره است اما قرائت سنتی این کلمه 


قح ِ ۱ 
ایرین و اجه Ailryana Vaêyah‏ است . 


۱۸ مزدا پرستی در ایران قدیم 


۱ ۱ و 9 ۳ من ام 

سجن از ساحل رود «در جا 4 در ناجیه" را ریان ولوجه ) میرود ۰ بااین 

حال بسیار بعیبل بنظر مراید که ایرانیان هنگام انشاء قطعات کا ها خاطره* 

صریح وروشنی از وضع جغرافیاف «اربان وبوچه» که آنرا کشور اصلی 

قبایل ایرانی تصور میکردند ؛ و همچنین رودهای آن سرزمین . داشته 
بوده باشند و بهرحال پیش از آنکه مولغان پهلوی توضیحات خود را 
برروایات قدیم مز ایند اصل روایاتی‌که راجع باین‌سرز مین وحود داشت 

از ميان رفته بود . 

در بشت ۱٩‏ ( زامیادیشت ) که مقا از بشتهای ادوار سیار 
کهن است 4 نام دریاچه" «دکوسوی؟ 1 سحوی ذکر میشود که درتطبیقآن 
با دریاجه* هامون کنونی تردیدی نمی‌ماند . در همین دریاچه است که بنا 
در روابات زرتشتیان زوزیه* زرنشت محفوظ است و ۹۹۹۹۹ ) فرورتی 
آنرا نگاهیانی می‌کنند" تاموعودهای زرتشتیان در دوره" آخرالزمان ازآن 

پدید آیند" . 

در آغاز دوره اشکانیان «اربان وبوچه» را ایرانیان بر ناحید" 

۱ - يشت ه لدد ۱۰ . پشت ٩‏ ند ۰ ۲ , يشت ۱۷ بند ه 4 

۲ يشت ٩‏ پند ۱ 

12102 - ۳ 

ا 

4 - 1۵92۷۷۵ . فراعت سنتی این کلمه « کک س ای » aرمھیھ×‏ است. [ این 
همان دریاچه‌است که در پهلوی کیان سيه ۸:5 :1 و درفارسی زه هاسون 
شدداست . اه در پهلوی همانست که درفارسی به« زه» تبدیل شده وبا للمة 
0 بمعنی د ریا در بان آلمانی از یک ریشد است . مترجم | 

ه ‏ يست ۱۳ بند ۲۰ ؛ و مقایسه شود با بند هشن فصل ۳۲ بندهای ٩۹-۸‏ . 


٩۲ بند‎ ۱٩ يشت‎ - ٩ 


قدیمترین عهود آیین زرتشتی ۱۹ 


خوارزم انطباق داده بودند " وحال آنکه بعدها که مرکزشاهنشاهی مجد دا 
یمغرب ایران انتقال یافت » سعی شد که ۱ ریان" وبوچه را در حدود 
ذربایجان‌جست وجو کنند "درصورترکه همواره دریاچه «فرز دانوه ثرا 
که درکنار آن ویشتاسپ حامی زرتشت برای «ار دویسورا" ناهیتا » 
قربانیهای تقدیم داشته رود درسیستان فرض میکر دند" . 

اگر اشارات موجود در اوستای جددید را درباره" زادگاه زرتشت 
دارای ارزش بسیا رکمی بدانیم پاید معتر ف باشیم کہ 4 اشارات مولفان 


۱ در وندیداد (فر کرد بند؟) «اریان ویوچد» کشوری سرد دوصیف شده‌است: 
» آنا ده ماه زسستاست و دو مراد تاستان و در این دو ماه نیز آب و زسین 
و گیاه همه سرد ند ,» و و همین سیب است که‌سار ۳ ثوارت Maru‏ (ایرانشهر 
Êrêansahr‏ 1 ص ه ه ۱) اریان ویوچه را همان خوارزم میداند که بنا برنقل 
حغرافیا تویسان اسلامی ازقبیل اطخ ری و ا بن الغقیه سرد در ن دوأحر ی ایر ران 
قدیم! ست . آندر آس نهز ازطریق دیگر بهمین يجه رسیده وبادقت درمما لکی 
کد در فر کرد اول از وندیداد ذ کر شده چنین نثبیحه گرفتداست ک که ا بن فصل 
در دوره سلطنت مهرداد اول )4 - ۱۳١‏ ق. م.) پادشاه اشکانی نوشته 
شده‌است وجون «اریان ویوچه» دراینجا اولي ن کشور داسته شده و پس‌از 
آن نام سغد ورو وبلخ آمده‌است پس نمي‌نواند غمراز خوارزم که‌علی‌الظا هر 
کشور اصلی اشکانیان بوده است جایی دیگر باشد ‏ 

۲ د ند هنن فصل ۲۹ بند ۱۲ 

۳ - ند هتن فصل ۲۲ بند ه 

Frazdêûnu - 4‏ [ قراعت سنتی این اسم در اوستا وھد ةل[ است . مترجم | 

۵ بت دشت ۵ یند ۱۰۸ 

٩‏ -|درفصل ۱۲ از کتاب بند هشن تصریح شده است ده دریاچۀ فرزدان در 
سیستانست و بنا بر فصل هفتم از زد و عومن يشت هوشیدر در کنار همین 


دریاچه ولادت‌خوادد یافت . يشتها , آقای پور داود ج۲ ص ۲۹ . مترجم | 


۲۰ سزدا پرستی در ایران یم 


بونانی و رومی اصلا" شی ندارند و بنا براین باید تحقیق کرد که آبا 
میتوان از گاثاها اشارات غیرمستقیمی دراین باب بدست آورد ۲ 
امروز تقر یباً همه" دانشمندان متّفقند که گائاها اثر شخص‌زرتشت 
است و با بدوره بسیار نزدیکی بعهد وی تعلق دارد . لیکن از نحقیق 
در زبان گاثاها نمیتوان نتایج اطمینان بخشی بدست آورد . «گلدثر » 
و «بارتولومه »" جد ا از تعیین سرزهینیکه زبان گاثاها درآن متداول بوده 
است خودداری میکنند . ( اندر ی س ۲ چنین می‌بندارد که گاثاها در 
تفا تا ی در ارات کر انشاء واس او ور وه ول زا که 
سایغا در تاب E DC‏ بود رد کرده؟ و اخیرا 
) تدسکو؛ " نظر یه" انتسات دو لهجه" اوستای را بنواحی غری تحجد یل 
نموده است ولی جند اثر ابران غرلی که او در زیاد ن اوستای نشال میدهد 
با امکان اینکه زبان اوستایی از مشرق ایرانست مانعةالجمع نیست » زیرا 
ممکن‌است بعضی از عناصر لهجات ایران غری و برخی از حصاثص 
نحو ی متعلق‌بآنها در ضمن‌تدوین گائاها و یشتهای قد یم که بدست‌روحانیان 
مادی درعصر هخامنشی صورت گرفته » وارد آنها شده باشد ؛ چنانکه 


در روزگاران‌بعد هنگام تدوین اوستا درعهد اشکانی برخی از آثارلهجات 


Geldner - 1‏ رجوع شود به تاریخ فقه اللغه ایرانی 
Grundriss der Iranischen Philologie‏ ج ص ۲ 
Bartholomae - ۲‏ رجوع شود به : 10 ۲.۰ Zum Altrian. Woörtcrbuch,‏ 
Ghûthû, Nacher. ۳‏ ماما Andreas nud Wackernagel : Die‏ 
P. 2.‏ و1 101 Ges. dd. wiss. zu Gottingen, phil. hist. Klesse,‏ رک 
Zıun Altiran. Worterbuch, p. 16 Sf. = 6‏ 


Iedesco - o 


قدیمترین عهود ابین زرتنتی ۲۱ 


متوسط اران در آنها راه یافته است ' مثل آوردن دست“ صولی uhr‏ بجای 


7 و اف زودن حروف اضافی در 4 جات کلمه‎ utr 


وصح مد زر ی کش رٹ دبی که درک اه ملاحظه ۾ ی کنیم در وان 


نظر و مالا قطعی را ابیجاد کک کاٹاھا دارا ی دزخراء شر قی 


من این 
است . قبایل ایرانی که بایران غرلی مهاجرت کردند در آن‌ناحیه باسازمان 


استوار تمدن آشوری و بابلی تصادف کردند و کتیبه‌های آشوری حاوی 


اشاراتی دربابت جنگهای مداوم 5 رسای قبایل مادی است ۳ طوایف ماد 


در همسایکی خود فا ۳ ی 1 اشین دک ده صا حب سازمان مدنی کا ما ل وخدایان 


بح 


واگ خاص دو دیون تقو د تدك شور و بابل هم تمام اسیای عایا را 


فرا گر فته بود»پس جکو زه ممکن دود که ادیہ ا ت دینی که در جنین محیطی 


بوجود آید حتی حاوی ؟ دمتر ین اثری از تماس اير انیبان بااین قبایل‌عارجی 


ومذاهب آنان و یز جنکهای دینی وهه‌چنین افکار محیط آشوری وبابلی 


نباشد ؟ مخالفان زرتشت جنانکه در گاثاها می بینیم ازقبایل وملل خارج 


و ازپرستندگان خدایان آشوری يا اورارتی" با هیتی * نیستند بلکه عبارت 


از پرستندکان «دوا» های آربایی بو دند ک که در تشکیلات دیی خود رفتار 


ماه هه وم نم مش د رل 4 آنها ایرانیان 


2 
< 
۳ 


بدی با کاو داشتند و با عصاره 
بیابانگرد وکو چ‌نشینان راهز ل بودند که باقامه" شعائر ايرا نان قل ر م وخیای 
ابتدائی ۰ ادامه ور مدآدند و ط رفدارآن ا نی بودند که د ! نهایت وفاداری 


درس رز م‌ینهای ابرا نی» بر ون ازم حرط شود ار وبانلی» باقی‌مانده‌بود. 


Dialcctologie der westiran. Turfantexte, Le monde oriental, - ۱ 
XV, Pp. 255 SAY. 

۰ رجوع شود دك‎ j در باب لیکاتور‎ ٣ 
Andreas und Wackernagel, Dice vicrte Ghûlhû, p. 2. en bas. 


1۱0۱۱۱۲۵ — o ۱۱۱/۱۲6 £ urartiq{UCe ۳ 


۳۲ مزدا پرست 


2 2 ی در ایران فد یم 


ازحیث اقتصادی ظاهراً ملّت گاثاها یکت ملت کوچ نشین زار ع 
بود . در آنیجا يڪ حالت متغیر اقتصادی مشاهده میشود که حاص آسیای 
داحای و همچنین سرزمینهای مختلی ایرانبان دوره‌های رود است . در 
اینجا قبیله دارای مساکن زمستانی و معینی بود که بنحو ابتدای درآن 
بزراعت اشتغال داشت وازسیلابها بارودخانها برای آبیاری اراضی خود 
استفاده میکرد تایستانها این‌قبیله شروع بمهاجرت بچرا گاههای می‌نمود 
که معمولا" در نواحی مرتفع و در کوهستانها قرار داشت ۰ اغلب اتفاق 
می‌افتاد که عشایری فاقد زراعت هنگام زمستان در اراضی و قراء عشایر 
کو چ‌نشین زار ع رحل اقاست می‌افکندند تا آناثر | غارت کنند واین‌عشایر 
کوچ‌نشین زارع ناچار میشد رد برای دفاع از اراضی مزروع خود را ان 
عشایر غیز زارع از در جدال در آیند . 

مران ترکمانان ماور اء جرر لیر حتّی درفرن نوزدهم دونوع تمدن 
مشاهده میشده‌است : آنها که دارای مسکن ثابتی بوده یعنی در حدود 
معیتنی ازز مین زندگی‌میکر ده ودارای‌زراعت وتجارت‌بوده‌اند «چومور »" 


سے ۶ oo‏ 
نامیده میشدند و دسته" دیکر پنام (جرو 


بزراعت وگله‌داری توجهی 
نداشته و فقط صاحب شتر و اسب بوده‌اند . این چنروها قبایل راهزن 
بوده‌اند وهرگاه یکی از رسای آنان خیال غارت و راهزنی داشت نیزه" 
خو درا با علاثم و شعارهای خاص خویش جلو چادر خود برپا میکرد 
و بوسیله“ منادی تمام «پاك اعتقادان ‏ (یعنی اهل سنت . م.) را بتجمع 
بر گرد چادر خود دعوت می‌نمود تا دستبردی بایرانیان «بددین » (یعنی 
شیعی . م.) بزنند . در این حال میل بتحصیل غنائم در سراسر آن افراد 


بیدار میسشل و دسته" مجهزی بقر اء و قصبات ایرانی شروع بترکتازی 


101۱0 = 10۱11011۲ = 1 


قدیمترین عهود الین زررنشم ۳۳ 
یمترین و ں ررس ی 


ميکر دند و هرکس با 1 انان از در مقاومت درمیآمد کشته میشد و غنائم از 
زن و مرد و کودلك مانند بردگان بسرزهینهای آذان حمل میگر دید . تقریبا 
درتمام قبائل عشایر ثابت (ساکن در یکت نقطه) و عشایر راهزن هردو 
وجود داشت و اگر یکت تن از افراد چ رو مایل براهزنی نبود در صف 
چومورها درمیا مد و عکس این حال نیز اتفاق میافتاد!. 

اینست تقریباً همان و ضعیکهدر گاژا ها بدان باز میخوريم . درآسیای 
مرکزی اقوام و طوایف یکی جای دیگری را میگیرد اما کیفسّت تمدن 
همواره » حتی درعصر حاضر » بیکث نحو باقی مانده‌است . 

پاتوجه باین مقدمات فقدان هرنشانه‌ی از آثار تمدن آسیای علا 


E4 


در کائاها ما را برآن میدارد که سرزمین اصلی کیش زرتشتی را تقریبا 
درشمال یا در مشرق زمینهالی تصوّر کنیم که درعهود سالفه مسکن قبایل 
آریای بوده وآثا رکو چنشینی مقرون بزراعت در آن مشاهده میشده‌است . 
قبایل زارع خصو صاً در دامنه‌های جبال یا در شعاب اراضی کوهستانی 
زندگی میحردند و بنا براین میتوان قبایل بازبسته بتمدن گائاها | راساکن 
سغد بافر غانه پابلخ وبزحمت خوارزم تصو ر کرد . بنابعیدهه «استنسی 4 
سرزمین خوا رزم در آغاز امر مسکن قودی م اهی‌کیر دوده ودر دور" تسب" 
جدیدی بسرزمین زراعتی میدل شده‌است و بنا برین خوارزم حتی 
درعصر هردوت مسکن قوم ماسا کت" بوده‌است که زندگی آنان از راه 
صیادی میکذشته ۱ 

«بارتو لو مه» باتو جه باشارات جغر افیای یشتهای کهن بهمین نتیحه 


رسیده کد آییه ن اوستای باحتمال قوی در مشر ق ار ران یدرد آمده است . 


1. V. Ilclwald, Cientralasian, p. 308 ۱-۱ 


Massagetles = ¥ II. P. Stensby - Y 


دلا بای که او برای اثبات مد عای خود اقاه 


1 
ر 


انهارا تأ داك نمو دواست ۳ رزخ 


| سر ۰ س 
رون ازور ENE‏ لست . ایند را دمم اس 
برروایت ت پارسی ا تی ار اكه ز زر دست اصاه ا ز ردم ارال عرش نو ده 


مسال“ مان ن زندکاه لی زرتشت هم کمتر از سر ز مین اصای دعوت 


دینی او مشکوك است . درانجا یز راید تست اشارات متنافضص و فی بنیاد 


نم بسندگان بونان و لاتین را روشن کرد . صراحت و قطعیتی که روایت 
پارسیان ر تست دوره" زندکی زرتشت در س صد سال پیش از اسکندر 


داده است ۰ باعت شد که دانشه‌ندانی از قبل ( يوست و «کلدنر» 
9 ی" و را و 


« وست »" و «ویایادر جا کسن » این تاریخ رامحفق و با تقر ا زز دیکت 
بتحقیق با تن 

« ونديشمن »أ و «و يهام کایکر و « تیل ۷ و « الدتیرگت ۱ 
«بارتواوهه ١‏ ۱ و ۱ ادو ارد هیر 1 ۱ از طرفی دیگر روات ت پارسی ر ۱ ا 


جهات بادلا با قاطعی رد کرده‌اند 


r‏ یک 
0 و( ۰ 
Zarathustra 's leben und werke, WHecidelberg, Ah PD. OS |‏ 


Williams Jackson - + 


Zoroaster the Hrophet of ANncicnt Iran - ¥ 


West و‎ Justi - ¢ 

Wilh. Gicicet . V SndiscehmMa 7 
Oldcubere ٩ 11616 - ۸ 
۲۱ Miever - 11 BHarlholonac 1 


J. ti. Moulton ۲‏ در laz‏ زا ar Zorotsiritniine,‏ و ایبسن 


Stand und مایا‎ der » phi e lU در‎ E. pseu } 


p. 200‏ باس laj‏ بیس را درقرن‌نشم قبل از میلاد قرار مید هد 


ر سا 
و ریخات ا ۱ عمان as‏ س ۸۳ ۲ آنرا در حدود هزار سال 
قل از مياد و و« ورلونت » الاک در und Secle‏ ۱9 


p. Bı‏ ترا ] i dee tran‏ دریش‌از سال موق .رم 


چگ 2۳-۳ حل یاه و 
نس عل زند ی زرتشت در دا دال اچوی جه بجث ر 


oe e 5‏ 8 4 ام س Crt‏ 
دینی ۱ که ما بر ù1‏ مه ات تحستین اسر سی سای زندکی ۳ د و دهده 


او چهل‌ساا ل در ۲ رین نهان ما رل تا زکه نجستین جفت ادمی از ل هبات 


گیاهی رون امد و اين حت پیش از( ۳ ادن هو شنک بنجاه سال و سل 


اسر 
س 


و نود وسه سال ونیم پس‌از ولادت هوشنکک دردند ویس از آن هوشنگث 
مدت جهل س سال بر زمین پادشاهی کر د و ز تخموروو »۱ سی سال : 
وام ¢" پس از ششصد و شانز ده سال ونیم از سالطنت محر وم‌شد ویس‌از 
آن یکصد سال پنهان می‌زیست . مجموع این سنوات هزار سال میشود 
وآن نخستین هزاره" تاریخ بشراست. هزاره" دوم ازساطنت «ازدها گی »۰۳ 

زدهای سه سر » پدید مارد ؛ :و پس‌از یکت عده پادشاه داستا: نی کهمجمو 2 
مدت ساطنت آنان ۱۰۰۰ سال میشود «هزاره" سوم ) ؛ زرتشت درست 
درلحظه‌یی که هزاره" چهارم آغاز میگشت ولادت یافت . ویشتاسب که 
پیش‌از ولادت زرتشت سی سال پادشاهی کرده بود ٩۰‏ سال پس‌از تولّد 
وی بزیست وپس ازو نواده‌اش « وهمن ۲ ۱۲ سال ؛وه‌ابقی مات ۳۰۰ 
سال بین زرتشت واسکندر عبارتست ازدوره" سلطنت همای دختر بهمن 


ودوپادشاه پنام دارا > داریوش ) ۱ 
بامطالعه دراین تاریخ داستاد نی ودینی برمن معلو م بست که چگونه 


داسمندان بتاریحی که با اتکاء بر روابات مذهی و داستشانی دست 


آمده‌است 3 توانسته‌اند اعتما دک دناد و جنيك * تار = ی ردان بخشند . 


تاریخ رسمی و سنتی , آیر انات قدیم علاوه بر اد ۰ ن مو صو ما ره 
ایجاد زحماتی نیز برای زرتشتیان شده است . توصیح آاست که دریایان 


۱۱۱۱۱ Y ‘Taxnıuruw ~ 1 


Azdahag - ۳ 


۳1 مزدا پرستی در ایران قدیم 


هریکث ازسه‌هزاره‌ی که عهد زرتشت را ازدوره* آخرالزمان حلا می‌کند» 
حهان دچار آشوب و فتنهی مشود و پیغامہری لدد ظهور خواهد کرد ۰ 
بدین تر تیب نا بر تاریخ رسمی زرشتیان که عهد زرتشت را در حدود 
۳۰ سال قبل ازمیلاد ہے تعیین کرده‌است می‌بایست بسال ۳۷۰ بعداز 
ولادت مسیج او لین پیغمبر معهو د ظهور کند ۱ از بیم فتنه‌هایی که‌ممکن بود 
از فکر پایان بافتن نخستین هزاره" بعد از زرتشت در مان مردم ایجاد 
شود درآغاز دوره“ ساسانی بر آن‌شدند که درتاریخ دست دردد ودرفاصله 
بین ظهور زرنشت و وافعه؟ ار دشیر بایان تخیر و تقلیلی ابیهاد کنند 
بنحوی که پابان او لین هزاره" بعداز زردشت جند ورن باز پس بر ده شل ' 
و “هه سال فاصله لون فتح ابران بدست اسکندر و ظهور ار دشیر رحدود 
° سال تقلیل یافت ۰ با این کیفیت جه مانعی دارد که پیش از وافقعه" 
ساسانیان تار بخ عهد زردشت را همین نحو جزل فرن بجاو نباورده باشند 
تا درهز اره" بعداز او تقلیلی حاصل کنند و عهدی را که می‌بایست پیغامیر 
جدید ظهو ر کند بعقب اندازند : 

تمام دا نشمندان سایق الذ کر که تاریخ روایتی را در دود میدانند 1 
تاریخ زندگی زردشت را دهد قدیمتری این ۸۷.۰ و ۱۳۰۰ سال پیش‌از 
میلاد مسیح بالا میبرند لیکن چون قرائن پیدا کردن این تاریخ کاملا" 
در دست ليست نا گزیرند که آنرا بنجو تقریب ذ کر کنند : 

از نامه‌های ا مرن " عده‌لی ازنامهای کاملا آریای بدست می آید 
که امرای سوربه در حدود ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح داشته اند 

.= ھل ت ۳ ۹ سوت رس و 

و ازآنجمله است : «ارت منی»" و «یش دات »" و «شووردت » 
۱ - سعودی ‏ التنبیه والاشراف ص ٩۷‏ ببعد . 
Artamanya ۰ ¥ Amarna ~ ۲‏ 


Suwardala o Yasdûta - ¢ 


قدیمترین عهود آیین زرتشتی ۳۷ 
و سر و 9 ۲ ۰ ° ماه ۰ TT‏ 
و «شوبندی » و «شوترن )+ ودریکی ازمتون بغا ز کیوئی " متعلق بآغاز 
قرد چهاردهم . م جهار نام از خدایان آریای‌را می‌بابیم که پادشاهان 
TT. ~~‏ ۰ 9 سح رت و 
میتانی انها را می بر ستید ۵ اند و از ا نجمله اند ( میشر ) و «(ورول » و 
«ایندر)" و «ناس تیاس ۳ درنامهانی که ره پیشاوند SU-‏ شروع شد هاس 
و همچنین در ( ناس تیاس ( معلوم شده است که تبدیل ( س » ابتدائی 
کلمه که پیش‌از حرف مصوته قرار گرفته و(« س ) ميان دو حرف مصوته 
به «ه ) که یکت شکا خاص ژیان ابرانیاست »> وحود ندارد ۰ 
بیدا شدن اسامی حداران مشهور از اساطیر ودای در آثار بغاز 
کیوئی که امری شگفت آور است بچند وجه مختلف تأویل شده است : 
برخی پپیروی از « ژا کوش 4" تصو رکرده‌اند عدهیی ازهندوان یاهمسایگان 
subandi - 0‏ 
Sutarna - ۲‏ رجوع شود به ٠‏ 
Winckler, Mitteil. d. deutschen Orientgesellschaft, N 35;‏ ۲۲ 
و09 ã comp. Ed. Meyer dans le z. f. vgl. Sprechforschung,‏ 
Pp. 18 0۰‏ 
Boghazkioi - ۳‏ يا Bogha-Keui‏ دهکده‌یست درآناطولی جزو ولایت آنقره . 
برتبه های مشرف براین د هکده خرابه هایی از یک شهر قدیم مادی باقی است 
يغام Ptérium‏ که کرزوس Crésus‏ آنرا ویران کرد , قسمت خیلی مهم ازین 
ویرانها محوطه لی ازصخره‌های طبیعی است که بدست سنگتراشان مطح وبا 
مجسمه‌ ها پوشیده شده است . بهمترین مجلس ازین مجسمه‌ها ورود پادشاه 
بزرگی را شان سید هد واز شصت صورت تشکیل یافته است که بعضی ارآنها 
عظیم است . 
٩ Varuna = o Mitra - ¢‏ - 110۳2 
Nasatyas = ۷‏ رجوع شود به : 
Ed. Meyer, 1. C. P. 24 sdd.‏ - جزء اختتامی کلمه‌یی که معنی«خدا» 
مید هد درآخرین اسم بصورت جمع آدهاست مقا په شود پا : 


H. Güntert, Der arische welkönig, Pp. 3 Sd. 
Jacobi - ۸ 


۰ ای ان یه 
۳۸ مزدا پرستی در ایرال قدیم 


آ۲ ا ن که حلا بان ودای‌ر | می پرستیده‌أند باسیای صغیر دهاجرت کر ده واین 


۳۳ 
تس 


اسام ی را ۳ با خود در ده اند 0 ان 3 و J)‏ وی 4 پند آشته ار که این 


مهجرین آریائیا ی بوده‌اند که ازآنسوی د ربای خر زر اه LES‏ و زباد و دين 


وعمّاید آریائیانی را که نبا کا ی هندوان وایر انان بو ده‌اند حفظ کر ده‌بودند. 


هوسبنگث * چنین دربا افته‌است که در آثار بغاز کیوثی واسام ی خحاص آریای 
در آسیای علبا ەسان قرنهای ۱۸ و ٤‏ و بلاد آثار عبور هندوان 
از اروپا »> از راه قفقاز بعنی همان راهی که چندی بعد قبایل ایر ی از آن 
گذشته‌اند » دیده مشود . اما فرضیه" ارنکه حنگیجو بان آربای 1 
سنك آ مده وتمام‌نجده های‌ایرات‌را برای‌سکونت درسرزمین‌مبتانی پیمو ده‌اند 
بنظ رمن تسیا مشکول و غیر متحمل اید " لیکن فرضيه“ «استن کنو 


مر رجح است که میکوید آبین ودای که در سرزهین شید نصح رافته بود 


JR. AS. 1000, PD. 721 500-۱ 
تا ص ۱۰۹۵ بيعد.‎ 
I. C, p.26; Gesch. des Altertums 13, § 455 ef 465-۳ 


Prace lingwistyczne ofiarow ane J. Baudoinowi de Courtenay, - 


جو 


Krakow, 1031۰.‏ 
ه - یانسن (ععصهل) در : 
Sitzungslicı. d. Preuss: Ak. d. wiss, , 1910, P. 367 0۰‏ 
قطعاتی ازمتون بغاز کپوئی‌را انتخاب کر دہ وآنهارا آ ریا ییقد یہ دالسته‌است. 
تصور اينکه کلم ) ماه = هفت ) که معادل سان کریت آن سیت 
( aاsap)‏ است » هیأنی متعلق بزبان هندی و شل زبان ن پرا کرت با پالی 
قرن چهاردشم قبل از میلاداست للح نوحه خارج از اندازه یکلم پات 
له دلتی غير وه انرا بذ پرفته و با تقل خود نود یک بت خن امت 
Ihe Aryan Gods of the Mitani People ( Royal Irederik _ ٦‏ 
Uiiverily, Publications of the Indian ] ۱۱۵/10۱۱6, Krstiania,‏ 


1021.) 


ی 1 ۳ ۰ ے2 = ۰ > ۳ ۱ 
در ميان قبایل اریای اير ان پر کنده سل و رژسای ده زان وہ2 دوجود 


- 3 ۷۲ ۰ ‌ ۰ 
| مله بو دند انرا باسیای علا بر دید ۱۳۹ استن کنو ( تصو رمیکند که نام جهار 
ات النوع مذ کور با املایی که در اثار میتائی درده مشود بتمام دعنی 
هندی‌است ١‏ تا ان فان نمیکنم که بتوان ماك استن کنو ۱ برای اثبات 
اینکه انز رب النوعها در ایام قدیم هند و اروپای دارای نام و حرو ف 


۳ 
ی ده در 


تحص 


ودای نبو ده‌اند » بر اوستا تکیه کرد حاصه که تکامل دد 


اوستا منعکس است توا ست همه“ آثار قدیم را کامله" مدروس ومنطمس 
سازد . کنو ) می‌گو ید که در عهد نامه صاح و مودتی که براثر وصلت 
ميان دو خانواده" ساطنتی منععّد شد ومع نام رب النوعهانی اما است که 


سے ت 


ارتباطی با مقأد عهد نامه داشعه اند و نا در دن نقش ناستی ها در انسیا 
بعقید و" او عوام‌لی ازحالت تن از تکامل وجودی آنهاست واین علاثمی 
است که تنها درسرودهای دینی و لرل ودای دیده می‌شود واا تقش 
ایند را" بعقیده « استن کنو » باسانی فهمیده می‌شود . « ایندرا» ربا لنوع 
جنک است که فعا ای او منجر بصلح شد , با اینتحال بنظر من درست 
نمی آید که رب‌النوع جنک در دک معا هده“ صلح ومودت بدینگو نه باد 
شده باشد و اگر «ایندرا» از حیت جنبه واقعی خود یعنی خدای جنک 
ياد نشده وبسادگی مانند یکی ازجهار رب‌النوع اصلی آمده‌باشد» دراینجا 
هم شاید همان وضع و حالتی وجود داشته باشد که در ناستی‌ها دیده‌ایم 


۳ 8 2 ا رت 
و درنتیجه شاید «میتر » و «ورون » و «ایندرا» و ناستي‌ها با «سرو» 


rE, ۰2 ۰ 8‏ ی و نی 3 رف 
نمایندکان اصلی دودسته ازخدایان اریالی بعتی ( ا سور »هاو «دئو » ها 
بوده باشند و من این حقیقت را بعداز این اثبات خواهم کرد ۱ 

از طرف دیکر ) هوسینگت برای اثبات فر ضيه خویش جہن 


Sarva = ¥ 1۱۱1: - ۲ Nasatya - 1 


Hlüssing = ٩ Daiva - o Asura ” 4 


1 مزدا پرستی در ایران قدیم 


ت س و 

تصور می کند که د وها ( دیوان ) وایندرا و «ن هتی»' (نئوهئی‌نی در 
اوستا) ازخدایان کهن هند وابرانی نیستن که بقوای شریر مبدل شده‌باشند 
بلکه رب النوعهای از هندوان بت پر ستند . اگر زر بت پرست ۷ را بمعتی 
«غیرزرتشتی » بگیریم بابد ایرانیان این خدایان را که در اوستا ميان سایر 


سر واس سے سر 


باوران سک ر می‌نيو دیده می‌شوند پیش ازتبدل حرف «س ! بحرف (ه» 
بعاربت گرفته باشند و اسم ) تاش ) نیز مشمول این تبدل عمومی قرار 
گرفته باشد وباین‌ترتیب عاریت گرفتن اسامی مزبور پیش از بعشت‌زرتشت 
ِِِ است و این فرض ن بنظر میرسد 
ما نظریه « هوسینگك » که می‌گوید ایران شرقی (بلوچستان و 

اففانستان و ترکستان) در ایام باستان بوسیله" قوم ایرانی مسکون نبود ؛ 
با اشارات جغرافیای یشتهای قدیم » مخصوصاً راجع بافغانستان وترکستان 
سازکار تست . علاوه براین قبایل‌سکث که درعهد هخامنشی درترکستان 
میز بستند > لی تردید از نژاد ایرانی بوده‌اند . پس من دلیلی در رها 5 
این فرضیه نمی بینم که آریائیان یعنی اجداد مشترك هندوان و ایرانیان 
در کوهستانها و دره‌های رودخانهای ترکستان میزیسته‌اند و نیز با عقیده" 
J‏ الدتیرکگت )و «هیر ) همراه میشوم که کفته اند ایرانبانی که پیش از قرن 
6 ق. م. در نواحی مختلف آسیای علیا سکونت گزیدند » از ممالکک 
ماوراء عزر آمده‌اند , البته اینال قبایل منفردی بوده اند که بسر پرستی 
روسای خود کوچ میکر دند و در حقیقت طلیعهٌ مهاجرت بزرگی هستند 
که چندقرن بعد صورت گرفت وبراثر آن تمام نجدهای ابران درتصرف 
قبایل مهاجر ایرانی درآمد . 

بنابرین زبان گاثاهارا دیگر نمیتوان زبان آریای قدیم شمرد بلکه 


Naolaithya - ۲ Nolatya - 1 


قدیمترین عهود آیبن زرتشتی ۳۱ 
باید آنرا یکث زبان کاملا" ایرانی دانست . تغییرشکل «س» ابتدائی جاو 
حرف مصوته و تغییر شکل « س ) ميان حروف مصوته به «ه» دراینجا 
ارسیت از ازمنه" قدیم > و با توجه باین مد مایت باید معترف بود که 
زرتشت بعداز قرن ۱٤‏ ق. م. می‌زیست . 

حال که حد اعلای دور“ حبات زرتشت را بافتیم سعی می‌کنيم 
پایین‌ترین حد دوره" زندگی اورا نیز بیابیم ۱ 

درعهد ( شم تس دوم ) نخستین بار از وجود نژاد ایرانی در 
کردستان اطّلاع حاصل می‌کنيم . این‌پادشاه درسال ۸۳5 ق. م. باقبایل 
« مادای »" و «پارسو )۲ جنکید . قبایل «مادای » همان طایفه" «ماد» 
هستند وقبایل « پارسوآ » را هم بعضی باطایفه" «پارس »* تطبیق کرده‌اند" 
و بعضی باقوم «پارث »۰ و دراین هنگام طایفه" « پارسوا » چنانکه معلوم 
می‌شود در شمال احیه؛ سکونت طایفه" ماد یعنی در میان مسکن قوم 
اخیر الذکر و دریاچه اورمیه بسر میبردند » و البته اینها مثل دسته‌های 
جنگجوق نبو دند که سابقاً دراراضی متصرفی میتانیها صاحب قدرتی شده 
بودند » بلکه فقط عبارت بوده‌اند از دسته" مهاجرینی‌که جمعاً حرکت 
م یکر دند . درحدود اواسط قرن نهم ق. م آن دسته ازقبایل ایرانی که ت 
حدود غرف نجدهای ایران پیش رفته بودند » یعنی طایفه" ماد » قطعاً 
درزمینهای )که بعداً ولایت مادی نامیده‌شده‌است سکونت اختبار نمودند. 

نخستین اشاره" یونانیان راجع بزرتشت که بما رسیده‌است اشاره" 
Şalmanassar - ۱‏ ۲ - ۷۲2021 


Parsa - ¢ Parsua - ۴ 


Hissing, ZDNG. و‎ t. 54, p. 126 ; Prasek, Gesch. d. Meder - ٩ 
uud و ود‎ Pp. 184. 


Rost, Mittcil. d. Vordceras. Ges. , I ۳ ۳ 1 


۳۲ بیزدا پرستی درایرال قدیم 
تیاس ل دای ۱ است که دراواسط قرن پنجم قبل ازه‌بلاد دیز یس 
) ا تس دیا است 5ه دراواسص فرب جم تبل ر دمارد دی لست 


اس که | ت که ر م ۰ سا ل ار لک کت شاا شا 
ست . وی ده اس ده رر سس ۱ 5 ا ار سر د سی معا دار ہہ 


۹ . ا یک ۳ ۰ ۰ 3 
۳۳ بونانیان ارو با زنک ۲ میحر د ۵ است : و از اینجا معا م 4 لیر 


بر بر 


0 ۵ 


دوره" ز سا تسس ( عدحیات زرتشت بکدشته بسیار دوری سیت داده 


a ۰ Fr 3‏ ار aS‏ ات که 
رده بوده است. . ازجا ب دیجر ا تبل موجه این کته س لهاست ده 


ص ® ے2 ت سے گ8 مس سے کے ص 
نام رمز داه «ا هور با درمز داه | هور» وندرة «اهور مزداه» 


در گاثاها > که دراوستای جدید صورت ثابت را هور مز داه » یافته است : 
نام مرکی است که هریکک از دو قسمت آن جداگانه صرف می‌شود ؛ 
در کتببه های هھ خامنشی دوجز ء کور رصورت‌واحاد را هور ه مز داه ( دیده 


با ۰ سے“ وم مج 2 
میشود و قسمت اول این نام م رکب صرف نمیگردد مکر در یک مورد 


XKauthos de Lydie - ,‏ مورخ پونانی آغاز قرن بنجم قبل از میلاد دیج است 
که اند کی پیش از مرودوت زند گی میکرد . وی کتابی در بارة لجدیه در 


چهار بخش نوت بام لوديا Jydiaca U‏ که هرودوت از آن اتا ده 


مود , مرحم , ۳ - درپارنیی سس وو سال . 
u 5‏ ب ۰ ۶ مب و رز TT ge‏ 
۳~ با ید در نظر داشت که این دصر یج در پا ره دوره رد لی زردست دماین با ر 


عم 


در سيان قرن پنحم میلادی صورت لرفته است و بنا براین نمتتوانیم سال 
شش ص ادم ر در دورهة بعداز میلاد قرار د شوم زیرا یکصد و پنجاه سال مد نی 


چندان طولانی نبود که ناچار شوند آنرا با چنین عدد تاسلی نشال دهند . 


. رجوع شود به‎ 
Carl Clemcen, Dic ما‎ uid latciuischen Nachrichten 
ber die persisehe religion ها‎ 1020) 
Ticle - ¢ 
Verslagen en لاه ماد‎ d. k. Akal. vo Welenschiapen o 
Ald. Letlerkunde, 4 Reeks, Decl IX, p. S61 Sf, CL Gesch. 
der Religion, IH, pr. LY St. 


Ahura ¥ Nlazdûh - ٩ 


ود تردن تمد ۱ ین زرد ی ۳۳ 


و 2 ر 

ای حل ده مکی د که د ای حصول ار تکاها می با ست 
o‏ ار کک ۰ ام سس 

ای دن اوستای دوی . یعنی اھا ی ولیم و تمك های 


۳ ۳ ۲ کت f.‏ 
ات اما شعهای وام ایر 3 بت و میاه ز ما ی 


w ۰ 3 ۱‏ سر 
از « سناهپتوهتی ۲ جدا کی شود که خود مو حر از کاثاهاست 


ا“ دو قر ينه بنظر من ما را واد 


لا 
۳ 


بعصری ددم برهعا حرت طوایف ماد و پارس در قسست غری ابر ال 1 


FT‏ رم رد : از رف 
بالا پر یج وداین تر یت بنظرم سیار محتمل میا باب که آیین‌زرنشتی بو سید" 


۱ HaptOlati  ; 
(Ed. Meyer: Z. f. val. sprach- قرینه دیخیری در دمین باب که سیر‎ - ۲ 


PD. 15)‏ و1 forschung‏ و دیگران انرا داید درده‌اندءالست تدصورت 


رو 2 
سے ف ۰ 1 ۹ 
دیگری از نام خدا به هيات سردل (mazdaka}‏ درحزو ' 
که در یکی از دتیره‌های شخامنشی د يده مشود > آمددات ( درد 


4 ۷۱ یا ۷۱۳ ق. م.) با اينحال نمید ا نیم نام سزداه پیش از بعثت رردشت 
ا م 
وحود دانته است باه کلام بغ سمتوم ¢ 1 تام یگی از رب 


o0 oz یر‎ 


1 ۱ بت ۲ ۰ 3 در 
ول » ۱ HON‏ ! امده و ر رست ۾ اکنا 


9 
خواستء است انرا سماوی با ی مزد اه» (Baga marzdah)‏ بداندء ای قایل 
ملاحئله وتوحه‌نسعت. رجوع شود به : Meyer LC, P. 5m. TD‏ 4 

ا o‏ 
خد ایی را بصبررت «اسر سزش» ASA MazaŠ‏ 


5 


Fer هر‎ ۱ A اه‎ 1 ih 
ar له‎ Galas ASsrbiuipal e iL 
یا ےا ۲ اعم‎ 


ا یعنی ميان ۱۷۰۰ ۱۲۰۰ ق2 


س 


Procecdines of the Sue. ol Bill. Arehacoloty. Teo, 1۰ 127, 


i27 fil 
٠ نت‎ 
اما اسر مزش بی حال شيك عور یداه تست و دراین مب رت همانطور ده‎ 
روم‎ 
«عوسل» لهاد مي ند محعنتی را جوز مر دای اور لبزر کی است‎ 


۳ مزدا #رستی در ایران قدیم 


غیت که ازمشری آامده باشند مان طوایف ماد و پار ر ں پس ازمھاجرت 
آنان یمسا کن جد ید انتشار نیافته داشد» با که این آ یمه ن دره‌یان قبایل ابرانی 
پیش از مهاجرت بز رگ انتشار بافته و طوابف ماد و پارس این کیش را 
هنکام یکه در مه اول فر ن نهم دیع بجانب مغر ب بحر کت آمدند 
ا خود آوردند و همین امر چنانکه خواهیم درد مار" ابجاد مغایر نها و 
اختلافاتی شل که بتدریج و تمرور زمان ميان زرتشتیان معرب و مشرق 
ظهور کرد : باقبول این معدمات باسانی ميتوان عصر زرتشت را درزمانی 
مقدم برهز ار سال پیش از میلاد هسیح قرار داد . 


۱ - رتل (118101 .[) دریکی از یادداشتهای جدید خود بعنوان . 

Ze 20۲02۵165, Lcipzig 1924)‏ 1) سعی‌باثبات این نکته کرده که 

زرنشت در فرن ششم پیش از میلاد میزیسته است و با قبول اینکه روایت 

پارسیان ارزشی ندارد میگوی د که تاریخ ساختکی‌آنان اتفاقاً برحقبقت‌تاریخی 
منطیق است . هرثل فرضیةقدیم را که میگوید ویشتاسپ حامی زرتشت همان 
ويشتاسپ پدر داریوش اول است از نو پذیرفته و مورد بحث قرار داده‌است. 
او میکو يد که در دور همین ویشتاسپ هخامنشی اس ت که زرذشت با آیین 
تازه خود ظهو کرد و داریوش قهرسان کیش حد یدشد وحنگ او با نومت 
(Gaumate)‏ مغ تنها صورت جنگی سیاسی نداشت بلکه جنگی مذهبی سیان 
نود هبان زرتشتی با مغان مادی نیز بود که طرفدار آیین قدیم آریایی بوده 
و بعدها پس از پدیرفتن آیین حدید آنرا با وارد کردن آثاری از عقاید خود 
مغشوش وتباه کرده‌اند وسغایرتهای سیان آیین کاثاییایرانیان وعقاید اوستای 
جدید از همینحاست . این عقیده فاضل مذ کور بنتارمن پراساس ستید ی استوار 
نیست چد از طرف ی امیتوال فهمید که چگونه زرتشت که میان طوایف پارس 


آغاز پیغعیری کرد" دتاب خود را بزبانی آورد ده چه یک لهد غربی باشد 


e e 
تقك حاشیه د رفحل نهد‎ 


قدیمترین عهود آبین ررتشتی ۳٥‏ 


۷ در باب مشاه آ بین گاثایی 


برای آنکه حقیقت آیین زرتشتی بهتر فهمیده شود بايد تا آنجاکه 
ممکن است از افکار مذهی ایرانیان پیش از زرتشت اطلاع یافت . 
وسایل تحصیل این اطلاع عبار تست از : 
۱- اطلاعات‌پرا گنده‌ ی که‌از آثارمکتوب آسیایعایا بدست میآید. 
بقیةً حاشیه از صفح قمل 
و چه شزقی ۰ بهر حال غیر از زبان طوایف پارس یعنی زبان کتبه‌های 
هخامنشی است. این اشکال بنظر من قطعی میآید . از طرفی دیگر استدلال 
هرئل بسیار ضعیف‌است . او برای اثبات نظریۂ خود متوسل باین د لیل‌میشود 
که درکانا ها سخنی ازحرست سگ و دفن نکردن اجساد و نیالودن آب وآتش 
نرفته است » باآنکه اين كامات الهية منظو م مجموعه‌یی از عقاید و نوامیس 
آیین ز رنشت بود . اما نمیدانم چگونه درآن قسمت "زکتیذُبیستون که هرتل 
گفته است این اثر را میتوان یافت که اعتقاد باهور مزدا تیه قبول آیین 
حد د است ؟ گذشته ازین هرتل در تفسیر متهورانة متون قدم ازین حدود 
فراتر گذ اشته است بدین معنی که میگوید : یسنای ۳ که در آن زرتشت 
ویشتاسپ را مستاید و دوشیزگانی را که برای حشن عروسی دختر زرتشت 
کرد آمده‌اند » از نزدیک شدن بدیو پرستان باز میدارد » و مخالفان خودرا 
بجنگی سخت هدید می کند » درسدت بین واقعة « گلوست » وقتل زرتشت 
سروده شده »> یعنی درسال ۲۲ ق . م . که زر تشت در آن سال هنوز زنده 
بوده است . 
اینهاست استدلالات سست « هرتل » که میخواهد بیاری آذها فرضیهد 


ی 
ضعبف و ناروا را ابت کند ر 


مزدا پرستی در اپران قد یم 


٣‏ مرا سه‌ی مان 


د آیین اوستا ( حاصه گاثا 
مذهبت و داها ۰ 


اکنون بذکر منشاء حل ابان" کا ها و 7 ی‌پردازيم . در ایز 
مي ما ی ۳ ۰ 
بحعی سی ر دما 
اسا 


سی انها کک 


: ر 
د, کتاب خود موسوم ره زر ۱ مم سنال : وحود و معهوم 
رده است ۰ 


ا ها " که در فرن‌هجدهم قبلازمیلاد بابل را بتصرف در آورده 


3 1 س سم 
بودند ٣‏ برستنده" ( سوری بوده‌آند و او رب‌النوع 


ریای خورشید بود 
که دو سیله دسته‌های حنکجوی آربایی پرستش وی در آسیای شا روا 
کر فته بود 


3 2 0 
معهل | این ( سوری 4 8 ( سور 


۰ 


(دراوستا: مور بز ودی 
و راء‌وش سل . در وداها و ھم چ ین در ر اوستای جا رد ایز 
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قد ر ۳ خورشید 
اهمست دمتری دا رد . عد ۱ درفرن چهاردهم نت ازمرلاد د 1 | مکتوبت 
3 ی ۲ 


مر سر 
میتاد ر ودایی بعد 


یی ( ورون“ 9 و ميت ۲ و «ایتدرا 1 
و «ناستی + ها » 1 ۳ .4 علاوه براین‌نام (مبتتر )ادر صم صو ر ت‌اسامی 
۱ - هرحا کلم خدا یا خدایان درین بثال دیا دد در صورتی که سربوط با یران 
قدیم باشد مراد ازآن اي د » امتاسند » ایزدان و است. تدای است . 
Y‏ = نع wescn und ihre ursprüngliche‏ لا Pic Amoša Spontas,‏ 
tung. IQIG.‏ 
Surya = f Kassites - ۳‏ 
- اما با «س» که عات حال ی است . رحوء شود به : 
Ud. Meyer, Gesch. des Altcerbuns TS 4150‏ 
Hvar ~ ¥ VAT‏ 
Miri - 4 Vatu =‏ 
ludra = 1‏ 


les Naslyils = 11 


قدیملرین عهود ایین زرتشتی ۳۷ 


حدایانی که د رکتارخازه «آسوربانییال ( محفو ظ مانده است ‏ آمده و با 
حدای بابلی خورشید بعنی ( شمس 4 یکی دانسته شده است . 

ار بکائاها بر گردیم یکت دو دستکی اساسی میان « هیور" ھا 
و «دئو »"هاءیعنی خدایان وشیاطرن باز ميخوريم. نام خدای مطلق‌معمولا 
ا هور و با خرده‌ند(مزداه؟) ورا اهوری خر دمند (مز داه هور )آدده 
است؛ و گاه نیزمجموع قوای مدیره؟ عالم پنام ( اهو ر های خردمند ٥۲‏ 
خوانده شده‌اند" . دیوان از آغاز خلقت بدی گر اییده و در شمار ارواح 
خبیثه درآمده‌اند" . 

چون مباینتی مان سور )۸ و «دئو » ها در دوره" هند وایرانی 
وجود داشت ‏ چنین نتیجه کر فته میشود که مغایرتی ميان این دو دسته از 
خدایان در ميان هندوان نيز موجود ودر حال تکامل بود؛ ودر این مورد 
«"سور» بشیاطین و ارواح خبیثه اطلاق میشود" . علامت خاص‌اسور ها 
این بوده که قدرتی اعجاز آمیز و جاودانه موسوم به مایا ' داشته‌اند. در 
«ریگ‌ودا »۱۱ اسم « سور گاه برای‌نشان‌دادن‌خدایانی‌شوم و وحشتناك 


Zcitschr f. Assyr., II, Pp. 105 -۱ 

Daiva - ۳ Ahura ۲ 

Mazdêh -{ 

Tedesco, dans la Zcitchr. f. Indologie und Iranistik, IT, Pp. 53 =o 
پسنای» ۳ بنده و پسنای ۳۱ بند و‎ ٩ 

۷ بسنای۰ ۳ بزل A‏ ۱۱ 

Oldenberg, 1. C.. Pp. 159 ۹٩ 


1+ 10001: ۱ Mayî - ° 


۳۸ مزداپرستیدر ایران قد م 


مانند « رودرا»' آمده‌است: وشاید ازهمینجا تبدل 5 سور بخدا بان شر بر 
شرو ع‌شده‌باشد . امابطورعموم در ریگ‌ودا «اسور» بر دسته‌ی ازخدایان 
اطلاق میشود که مصدر شیر ولایق پرستش میباشند . این‌اسم بعنیا سور 
درآغاز امر عنوان ولقب عادی « دا وش » خدای‌آسمانی هندو اروپای 
بود که در عهد ودای رو بفراموش شدن گذاشت" و در ابران جز اثر 
ن باقی نماند. بعدها قدرت اسور بدو رب‌النوع نسبت 


۵ 


۳ ِ 2 سفق ت ي E‏ 
داده شد : یکی (میتر ) و دیگری ۱ ورون »° که از ميان طبقه“ آدی 
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درصف اول قرار دار ۳ .ا سورها برروی‌هم نمو دار کاملی از آدی‌تی ها 
بوده‌اند که از ميان آنها تمه وجود دو ایزد مذ کور ( میر - ورون) 
در عهد هند و ایرانی مسلم است . ز« میتر ) و J‏ ورون» در ریکك ودا 


با یکدیگر تشکیل جفتی را مید‌هند و این دو دام اند بکث اسم م رکب 


معطوف" محسوت میشود واین < ل دربعضی ازقسمتهای اوستای موجود 
نیز ملاحظه میگر دد". 


در تون مکشوفد" ) بغاز کیو ! عین این خحصوصیت را ملاحظه 


میکنیم . بت اگر ازمتون بغاز کیونی چهارنام منقسم‌بدوقسمت بدست 
3 س و س رز سر 


میآوریم که او ! او شامل جفت J)‏ میتر ورول متعلق بطبقه ۱ سور هاست 5 


میتو ان حدس زد دو خدای دیکر رع ی « ایندرا) و «ناستی a‏ در( ودا ( 


Oldenberg, I. C., p. 224 رجوع شود ڊ4:‎ Rudra إ-‎ 

Oldenberg, I. C., p. 244 ۳ Dyaus ۲ 
B. Geiger, Die Amasa Spantas, p. 218 -4 

composé نادار‎ -" aditya و‎ 


۷- پشت ۱۰ بندهای ۱۳ اوه ۱ 


قدیمترین عهود آیین زرد ہی ۳۹ 


۰ ۰ مهھ مس رم ۶ ۶ سے 

حارج از طبقه انتدائی| سور هاهستند 4 تماننده ده دیکر بوده‌اند که‌ایرانبان 
انها را بنام « درو ( حواند ند درصورتی که این هر دو اسه مورد پرستش 
آریائیانی بوده‌اند که درقرن پانزدهم وچهاردهم قبل ازمیلاد درآسیای علا 
۰۰ ۰ ۰ 7 و ت 

دمو د ميکر دند و أ سو رها دحتم اا از حیث اهمیت در درحه" اول قرار 
داشته‌اند. واگرچنین باشد باید در عقیده“ زرتشتیان ایندرا و ناستی‌ها را 
در ردیف اول دیوانل بیابیم ۰ از کاٹاها اسم حاص هیچیکث از دیوان‌بدست 
نمی‌آید اما نظر به" مارا اوستای موجود تأنید میکند ز برا ازمیان‌دیوان عامل 
شر که دراین‌قسمت از اوستا ذکر شده‌اند سه‌اسم را می‌يابیم که از ریشهٌ 


و ت مس و مت 


اوستالی قدیمند و آن سه عبارتنداز : و ایندرا »۰ ان هتی و «۱سرو) ۱ 

و این آخری در نزد هندوان یز مو جو دست و در ( اثروودا» ۱ هنور 
۳ ِ مر ۵ سر ار و عم 

وجود مستقلی دارد اما بعدها «سرو» عنوانی خاص برای «رودر » 


گر دیده‌است؟۹. 


ایندرا بر ثر دن و مشخص رین دیوان ازین سد“ حدایان شجاعر 
است ولحود رب‌النوع جنک است* . وی بزرگترین جاگ جو بان از ميان 


خدایان و شکمخواره و شرابخو اره" بزرگیست که شکم را از « سوم ( 


۱ از را يش عبعحل که اصلا بمعنی خداست بهمان معنا یی ده دوا deva‏ 
درادبیات هندی‌و دمقطا دریونانیو ئد رلا تین و Dieu‏ درزبان فرانسوی 
دیده میود . مرحم 

Darva ۳ Nolatya ۲ 

Atharvavcda 6 

Hillebrandt, Vedische Mythologie, IT, p. 204 -o 

: رجوع شود بد‎ -٣ 


۱۱: Güntert, Der arischec Welkonig, p. tr sq. 


مر 


۳۹ ۲ 
مزد پرستی در ایران ود پم 


می‌انبارد تا بردشمن افتد و او را از پای در آورد . او در عین مستی 
شکست ناپذیرست و جنگجویان اورا پیش از آغاز جنگث بیاو ری‌می طلبند. 
اسو رها ورون ومیتتر خدایانی ازنوع دیگرند. ورون در ریگ‌وداا 
نظام مادی ومعنوی جهان را مراقبت میکند و بیاری انوار وجود خویش 
برظلمات اسرار ی ٥یبرد.‏ اواءر او نقض ناشدنی و اوخود شکست‌ناپذیر 


است ولی گناهکارانی را که از کرده پشیمان شوند می 


بخشاید . اکر 
این‌خدایان را با« ایندرا» مقایسه کنیم بهتربحقیقت وجودآنها ی میتو انیم 
برد. در اینحال چنانست که در جنب خدای مردهی وحشی و حشن › 
خدایانی از یکت محیط تمدن وتربیت یافته ملاحظه کنیم. ازیکث جانب 
بیهلوانی بازمیخوریم که صاحب قدرت «طاقه وشرابخواره‌ی نی‌همتاست 
که درهمان حال خوی هزّال دارد: ازجانبی‌دیگربحکومت قندوسی‌پاکی 
میرسیم که نظام عالم حلقت را نگاهبانی میکند و گناهکاران را بکیفر 
کردارخود میرساند . 

صفت أوليه ( ورون ) هر چه باشد» وی ازسطح عادی یکت خدای 
طبیعت بالاتر رفته است . اما راجم به میشر « میه»" با ادل" متقن ثایت 
کرده‌است که منشاء وجو دی او امری طبیعی‌نیست بلکه از اموراجتماعی 
منبعث است و مفهومی که تحت تأثیر عوامل اجتماعی پدید آمده جنبه" 


الوهیت یافته است؟ . 


Rig - veda -۱‏ یکی از کتابهای چھار گان وداست. 
p. 180-181 -۲‏ ,2 رکه Oldenbcrg, Religion des‏ 


Moaillet -¥ 


J.A. 10 dine strie, lL. 10, Pp. f3 SI. A ۰ IF. Guntert . =f 


Der arische weltkonilg, Pp. 49 S4. 


بعقیده « مه » اسم ورون دارای «عنای نزدیکث بکامه" « قانون ؛ 
است '. از جنه الوهیت ( ورون و۱ هیر 4 مغهو م ) رت یدید آمده 
وعبارنست از : عالم 1 نظام ابدی طبیعت »۰ نظاماتی که در پرستش خدایان 
ودرتشریفات موجودست. حقیقت وقانون. در نزد هندوان ( رت ) بنحو 
ثابتی وابسته به « ورون» بعنی حافظ نظام صوری و معنوی عالم است ۱ 
«رت» مخلوق «ورون" )است. ازوی‌بندرت در «ریگ‌ودا ,چون‌وجودی 
مجسم یاد میشود و با اینحال « گایگر ) معتقد است که تشخیص وتجسیم 
مفهوم «رّت» از ایام هندو ایرانی وجود داشت . 

در(« اسو ر ها و افکار دینی راجع بآنها یک نو ع تکامل مدنی 
و پیشرفت بجانب صلح و صفا و تشکیلات یک اجتماع وجو د داردکه 
نظامات و مقررات درآن آغاز نشأت کرده باشد. همچنینند«۱ هور » ها 
درنظر ایرانیان که بهأت خدایان قبایلی در آمده‌اند که مر احل میان زندگی 
چادرنشینی وزراعت را می‌پیمو ده‌اند وحال آنکه دیوان مورد ستایش‌قبایل 
راهزن بوده‌اند. درمیان پرستند گان | هنور ها این تکامل مدنی ومعنوی‌که 
مو جد حس دینی عمیقی شده بود» همچنان ادامه بافت تا بتجدد مذهبی 
زرتشت منج ر گشت. لیکن چون تاریخ این عهد برما کاملا مجهول است 
نمیتوانیم اهمیت این‌تجدد را دریابیم یعنی نمیتو انیم بدانيم که آیین اهورای 
هنگام ظهور زرتشت چه بوده و نبوغ ابتکاری زرتشت در ایجاد آیین 
گاثای تا چه حد دخحالت داشته است. 
| رجوع شود ڊ4: رد 120 BH. Guntert, 1. Cf. Dp.‏ وید رصفحه ۷ ٤‏ ۱زهمدن 

مأخد میگوید : وارونا یعنی « پیوند دهنده» 


Rta - ۲ 


1 مزداپرستی درایران قدیم 


یکت نظریه که چندین تن از دانشمندان بدان معتقدند آنست که 
زرتشت خدایان عمومی طبیعت را ازمیان برد و یا به « دیوان » تغییر هیأات 
داد و بیجای آنها خدایان جدیدی پدید آورد که بر گرد اهورءزداه اجتماع 
کرده و نشانه‌ی از مفاهیم مجر د بوده‌اند . نظر یه« مولتن » چنین‌است : 

«زرتشت تنها باینکه وجود خدایان قدیم را انکار کند قناعت 
ننموده‌است» بهمین‌نظرنام میثر واناهیت و فروشی‌هاو ورثرغن و هوم 
هرکز در گاثاها مذ کور نیست. غالب خدایان ی‌نام‌آسمان و نور و اجرام 
سماوی درمیان دیوان آریاف مذ کورند . وی با کمال ساد گی مسأل قدیم 
دیوان اوستا را که همان اهریمنان دانسته‌است» حل میکند بشرط آنکه 
ما هم‌مثل‌خود زرتشت که وجودهای آسمانی‌را قوای پلید دانسته وپیغامیران 
بنی اسرائثیل آنها را بعل و عشتاروت گفته‌اند» قبول داشته باشیم »۲ 

شش ربة النوع که بعدها بنام ۱ اورت سینت" نامیده شده‌اند 
(قراءت سنتی این‌نام « | مش‌سپینت »* است) بمنزله" شش مفهو م مجرد 
علوی هستند؟ و با اینحال تمیتوان آنهارا مفاهیم نوی دانست . 

ازجانبی دیکر «گلدنر » میخواهد فقدان خدایان طبیعت را درکائاها 
چنین تو جیه کند که گائاها تنها حاوی یکت قسمت از مزدیسنا یعنی اصول 
معنوی آنست". 


Jj. H. Moulton -۱ 

Early Religious Poetry of Persia, 2. 55 ۲ 
Am?şa Spanta - ¢ Amurta Sponta -۲ 
TI. C., P- 59 -* I. C., Pp. 58 -° 
Grund. d. Iran. Philol., IT., p. 29 “¥ 


قدیمترین عهود آیین زرتشتی ۳ 


بارتو لومه نیز بر حاصبت معنو ی اشاسپندان و ایزدان که باوران 
) مزداه ) ان حه می کند 3 ی آنکه زرتشت را مالف خحدایان 
طبیعت بداند. 
۰ ”#8 و سر و و ۳ 
۶ و مس 
مادی عالم را اداره میکنند بدین طریق : «وهومنه»" یعنی منش نیک 
نگاهیان حیو انات سو دمندی است که مزداه آفر بده‌است . ۱ ورت وهیشت" 


. م a‏ ت “e‏ م سے م 2 > 
) قراعت سنتی | شس وهشت ۳ ( بعنی بهترین حفیفت > تکاهنان انش. 


وھ وص ھگ س مر مر 


خحشتروری؟ بعنی حکومت مطلوب »نکاهبان فازات. سینت ۱ رستی* 


(قر ءت سنتی سینت آرمئیتی ( یعنی پارسای مقدس 4 گا هیا 5 زمین است .۰ 


س ۵ سم 


سے سم 


هر وتات" یعنی سلامت و درستی و امور تتات" یعنی بیمرگی آب 
و گیاهان را نگاهبای میکنند. 

برخی از دانشمندان مانند « گری »" وبااحتیاط زیادی« لمن »۱ 
ازمطالعه در رابطه* این خدایان با آنچه درجهان مادی نگاهبانی میکنند » , 
بدین نتیجه رسیده‌اند که تعیین این وظیفه" نگاهبای ازعناصر وموجودات 
مادی که آثاری ازآن در گاثاها نیز مشهود است بازمانده‌یی ازجنبه ابتدای 


الوهیت مادی آنانست . بر عکس بعضی دیگر جنبه معنوی این‌خدایان را 


Urta Vahista -Y Vohumanah ۱ 


Xsafra varya 4 Aša ۷2۹۵ ۳ 
Spanta ãrmaiti ٩ Sponta Ararnati ~o 
Amurtatêt -A Harvatût -¥ 


1. H. Gray. Aıchiv fùr Religionswissenschaft, VII, p. 345 “4 
۱ ۰ 


HH. Lehmann, Zaratlbustra, وگ‎ passin. =1 ° 


٤‏ سزداپرستی د رایران ود یم 


اولی و بدون سایقه" مادیت میدانند و ارتباط آنها را با عوالم مادی امری 


بسیار جبل رل دانسته و درین ار ارت اط آثار تازگی , و حدانت را ملاحظه 


میکنند. « تیل » " که ازین نظر ثانوی دفاع کرده» «ا ورت وهیشت » 
و 9 مر مس مت 


و سینت ۱ رمتی ) را مستننی شمرده است وهمچنین اند گیگ و مير ۳ 
و گونترت* و وزن دنکث*. 
ذکر ا مورت سینتان درقسمتهای قدیم اوستای ی مو خر از کائاها 


۵ ۵۶ رس م 


برای نخستین مر ته دیده میشود 3 وسینشت دیو ۳ با خود مر : داه ۳ آنا 


س 
ت‌ 3 


تشکیل‌هفت امشاسپندرا میدهند . آدی‌تی‌های‌ودا نیز چ انکه اطلاع داریم 
هفت‌تن بوده‌اند که عبارتند از : میشر : ورون" < رى من" (وجود ی که 
در اوستای جدید هم اثر آن دیده میشود لیکن اندکی مبهم است)» جهار 
حدای دیگر که دارای مفا هیم مجر دند لیکن با هیچیکث از امورت سپنتان 
ایرالی شباهت ندارندا گر چه منشاء وجو دی آنها که خود مسبب ایجاد 
مفاهیم مجرده امورت سپنتان شده است یکیست" . 

دار مستتر* و الدتبرگك" و تیل و دیگران نیز بوجود هفت دا 


Gesch. 4. Religion, II, p. 208 sqq. =1 

Die Amasa Sp?ntas, p. 128 500۰ et 4 ۲ 

Ursprung und Anfãnge des clıristentums, II, p. 26, n. 2-۳ 
Der arische Weltkönig, p. 189 500۰-۶6 

Urmensch und Seele, p. 90 et 78 =o 

Aryaman ل-‎ 

B. Geiger, Dic Amosa Spantas, p. 234 s44 : بقایسه شود با‎ -۷ 
Ormazd et Ahriman, Pp. 68 500 =4 


Dic Religion, des Vedas, 2, p. 18I ۹0۰٩ 


قدیمترین عهود ایین زرذشتی 1 


در اصل هند و ایرالی معتقد بوده‌اند . الدنبرگت درین باب معتقد بوجود 
یکدسته خدایان ک وکبی است که از بعض مال که دارای تمدن بایلی‌بوده‌اند 
احذ شد؛ بدین‌طریق : ماه (ورون) : حورشید (میترا) و پنج سیاره. این نظریه 
که تیل آنرا رد کرده بود بوسیله" پتازوی ! تجدید شد ومیر" آذر ا که دبتنی 
ب رآیین بابلیان در توجه و اعتقاد بسیارات بود ‏ رد کرد و گیگر با آنکه 
ازین «نظر به" کوکبی " انتقاد کر ده معهذا درداستان میثر ورون آثاری 
از نفوذ تمدن بابلی مشاهده نموده است؟. لیکن بنظر من چنین میاید که 
شباهت ميان آدی‌تی‌ها و خدایان آشور و بابلی مانند شَمّس؟* و سین" 
که گیگر بدان معتقد است» بامختصر تحقیقی در افکار دینی‌ومعنوی امری 
عادی بنظر آید بدون آنکه حاجتی بقبول نظریه تقلید و استعاره افتد". 


اما استعمال عدد هفت که مبتنی بر تقسیم طط 


4 
۰ 


ہی ماههعای قمری بچهار 
قسمت است* من<صر أمخصورص بابلیان لیست -چه عدد هفت در دوره" 
هند و اد ای ھ جره“ رقل داشت و همد سب ملاحظه که که 

2 ابر a‏ س و هش سب کی م 
پس از جدایی هندوان و ابرانیان از یکدیگر هریکث ازین دو ملت مستقلا 
یکت دسیه خدایان سبعه برای خود دار ند, 


R. Pettazoni, Studi Italiani di Filologia lNıdo Iranica, VII, إ-‎ 
P. 3 0۰ 

Gesch. d. Altcrtums., 3, P. 58I -۲ 

۳ یعنی اعتقاد باصل پرستش سنا رگان در تعیین هفت امشاسیند 

Die Amosa Spantas, p. 120, 500 “f 

Sin -٩ وه‎ -o 

11: Güntecrt, Der arische Weltkonig, p. 172 : رجوع شود به‎ -۷ 


W. Wundt, ماما‎ der Wolkerpsychologie, 2, p. 303 ۵00۰ ۸ 


٦‏ مزداپرستی در ایران قد ډم 


بدون تردید گیگر دربحث علمی خود ' راه صواب پیموده‌است. 
وی مخالف این عقبده" متداول است که : تجرید مفاهیم معینه را باید 
از دوره‌های جدید دانست و نمیتواند متعلق بعهودی قدیم مانند دوره ف 
که ایرانیان در عهد زرتشت داشته‌اند : باشد . لاشکث نظریه و تصور 
روحانیان روزگاران بعد عده‌ی از خدایان مجرد را که بسیار دورازحقایق 
مشهوده‌اند » ایجاد کرده است . برای اثبات اینکه این مفاهیم مجرده" 
مشخصه مانند قدر تهای خاص فر دی و محقق در ميان مردم شناخته شده 
باشند باید« میتر» را شاهد آوردکه پرستش آن عام بوده است » و اگر 
توانسته‌اند بمظاهر قدیمه طبیعت جنبه" تجریدی بخشد وآنها را برتصورات 
جدیدی که در باب حقیقت خدایان داشته‌اند منطبق سازند : نباید امکان 
این امر وحالت را در باب برخحی از خدایان گائالی انکار کرد. 

ظاهراً ایرانیان قدیم علاقه داشتند که حتی‌المقدور خدایان حودرا 
بعنوایی بنامند که بتواند حقیقت وجودی آنها را بنحوی از انحاء معلوم 
دارد . گاهی اسم اصلی این خدایان فراموش شاه ولی عنوان آنها باقی 
مانده است و ازهمین قبیل‌است نام خحدایان سکای که بوسیله هردوت بما 
رسیده است " ونیز همچنین‌است نام ورون که نزد ایرانیان اهورا پرست 
فراموش شده وعنوان خردمند(مزداه) با اهورای خرده‌ند(مزداه | هورا) 
C., 2. 200 =)‏ .1 وهم‌چئین : 190 ۰ Giüntert, I. C.,‏ 
۲ - تاریخ هردوت کتاب » بند4 ه ورجوع شود بملاحظاتی که ما رکوارت درباب 

بعضی ازین نام ها دارد : 


Untersuchungen zur Geschichte von Eran, IT, p. go 


قد ده‌نر ی 1 عهود آیین زرذشتی ۷ 


یا اهورا از آن باقی مانده است۱. سنپنشت متيو یعنی روان مقدس نیز 
ظاهر 1 نامی دیگر ازین خدای بزرگست زیر سیت یو ) يار سپنیشت 
منيو ۳1 یعنی مقدس‌ترین روان یا « وهیشت منيو ) *یعنی بهترین‌روان: 
پابطوراختصاره منيو درنهایت ابدیت وسرمدیت بعین‌مانند «روان‌شریر» 
یعنی خالق شر؛ موجود است؟ واز بنجا چنین نتیجه میشود که او با خود 
همان مزداه است و با خدای قدیمتر که پیش از مزداه وجود داشت . 
دراین‌حالت آخیر مزداه حتی درمعنی مجازی هم بعنوان مو جد خیرشمرده 


ما من نبا 


۰۰ ۹ سیر و ۶ 
شده است . اگربالعکس سینت منيو را نام خاصی از مزداه بدانیم که 
بوسیله؛ آن درهیأت مخاصم روح شر بر ظهور کر ده باشد ۲ آن‌وقت لفظ 


و و و اس سک 
5 


سینت منیو ینابر استعمال زبان‌گاثای برای شان دادن صفت مشخصی 
ازحقیقت مزداه بکار برده شده است* و مزداه از باب داشتن‌این‌ خحاصیت 


شاید دره‌عتی مجازی موجد خر بکار رفته باشد . 


۱ شباهت «ورون" » و «برداه » را عموباً پذ پرفته‌اند , تنها « هیلیراند » 
(Hillebrandt)‏ در |70 ]Vedische Mythologie, IIT, p.‏ و با اند کی 
تردید ویکتور هانری Victor Henry‏ در [10 ۰ [Le Parsisme,‏ سزداه را 


همان اسور سیدانند که گاه در ودا بدان باز بیخوريم منتهی‌بنحو بسیا رسهم 
و تاریکك» و روشن‌ترین وصفی ازو همانست که در ت ر کیب « اسوری آسمان 


بزر ك » می‌بينيم . راجع بعقیدهُ مخالف این نظریه رجوع شود به : 
Güntert, I. C., P. 7‏ 
Sponista Manyu ۳ Sponta Manyu ۲‏ 
Vališta Manyu -{‏ و لسناء ۳ 
٦‏ يسنا ۷+ پند۳ ۷ پستاء ۳ و ه 4 بند۲ و 4۷ پنده 


۸- پستا۳۱ بند۰۳ ۹۷و۳۳ بنده ۱۲و ی بندډ؟ و ٥‏ بندو وی بنده د؟ 


و ۱ ۰ بنك ۷ 


بعضی ازقسمتهای گاثاها ما را باين تصور وامیداردکه رابطه بیر 


سا 


۳ ۵ ی 


و مورت سینت » "و عوامل طبیعت ازعهد بسیار کهنی وجو د داشته‌است . 
در بند سوم از بسنای ۷ | مده‌است که مز داه نخست کاورا آفرید و آنگاه 
ارمتی " را خلق کرد تا برای چرا خوار او بکار آید . ارمتی در اینجا 
زمین‌است. آتش قدرت خود را از اورت دارد؟ : «بمدد آتش‌تستکه 
من بستایش اورت توفیق یافته‌ام ۹ 

اسامی هروتات" و اآمورتتتات" برای نشان دادن آشاءیدنی سالم 
وغذای استعمال شده‌استکه باعث فنا ناپذیری باشد و برای سعادتمندان 
نگاهداری شود" واین امر مدلل میدارد که هر وتات و امورتتات باب 
و گیاهان بستکی داشته‌اند . 

آندر آس متوجه این نکته شده‌است که پنج عنصری‌که ناب رعقیده 
پارسیان ید ام «ا و رت »۰ ۱ هر وتات < «ارمتی ۹ شش 0( مو رتتات ) 
خوانده شده‌اند نزد جینیان نیز بافته میشوند که عیارتند از : :ا ں٥‏ آب» 
زمین» طلا » چوب . روابط مدی بین ایرانیسان و چینیان از ازمنه" بسیار 
قدیم آغاز شده است و در عهد کهن جریانائی از افکار ایرانیان بچینیان 
رسیده است درصورتبکه بعدها یعنی در قرون وسطی ایرانیان بنوبه" خود 
تفوذ تمدن چینی را حصوصاً در صنایع ظر یفه پذیر فته‌اند. فکر ن عنصر را 


۱- قرات سنثی امش سینت هاجهح5 - Amcsa‏ 


Urta ۳ Aramatl ۲‏ 
6- يسنا ۳۸ پند؛ و ٤۳‏ بند ه و سنا ٤۳‏ بند وه 
Ilarvatût -٦‏ ¥- ۸۱۱۱۱۱۱۵۵۲ 


۸- يسنا ۳ بند۱ ۱ 4- 26۵ 


چینیان از ایرانیان گرفته‌اند. در نزد مانویان یز که بسیاری از معتقدات 
ایرانیان قدیم‌را حفظ کرده بو دند» پنج عنصر وجود داشت. بنابر نظریه" 
«آندراس » که« رایت زن اشتاین 1 هم آنرا پذیرفته است ‏ . خدای خالل 
در آغاز امر حاط ازپنج رب النوع عناصر بوده وبعدها باین پنج رب النوع 
عناصر نیز جنبه" معئوی جدیدی بخشیده شد و با مزداه با سینت متيو 
5ا هان ن آدمیان» و وهو مته نکاهیا ند چهارپایان » عدد مقدس هفت 
کامل گر دید . 

اگر این نظریه را که با وجود تردیدهای گونترت" و وزندونکه: 
بنظرهاقا بل قبول میاید؛ بپذیریم باین‌نتیجه میرسیم که زرتشت ارباب انواع 
قدیم راکه مظاهر عالم مادی بوده‌اند بمفاهيم شر مبدل ننمود و یا بکلی 
مترولگ نساخعت بلکه‌تنها دی و اذرا که‌نمایندگان‌اولی آنان « ابندرا »ور نهتی» 
و «سیرو ابوده‌اند بخدایان شر تبدیل کرد؛اما رب‌النوعهای طبیعت را که 
از طبقه* اهورها بوده‌اند نگاه داشت. 

موضوع بسیار تعجب آور اینست که « میشر» درمیان ایزدان گاثاف 
وجود ندارد لیکن جفت ( میثر ) و « ورون" ) که در راس آدی‌تی های 
اسورای قرار داشته‌اند » نابر آنچه از اسناد بغازکیوی برمیآید » مورد 


Reitzenstein =| 

Dic hellenistischcn Mystcrienrcligionen, 2,p.g1; Hist. Zeitschrift, -۲ 
1022, Pp. 1 

Giüntert, Der arische Weltkönig, Pp. 187 0 =¥ 

Wiesendonk, Urmcnsch und Selle in det tranischen iberliefcrung,- é 


P. 0 


۰ مزداپرستی درایران قدیم 


ستایش اجداد ایرانیان بو ده‌ازد و اوستای حل بل نیز این حقیفت را تأیید 


مینماید ۰ گیگر که در این باب بدقت مطا لعه کر ده است! بدین نيجه 


میرسد ؟ که میشر اصلا متعلق بدسته* | هور‌های بود که مزداه در رأس 
آنها قرار داشت ولی براثرتوصیفات زرتشت از میان آنان خارج شد زیرا 
زرتشت میخواست آبین قدیم ایرالی را بتوحید نز دیکث کند . اما معلوم 
نیست این علاقه وتو جه بتوحید باعث شده باشد تامیثر که درنرد اپرانیان 
ازشهرت عمومی نیفتاده بو د» ازصف اصلی خو د خارج گردد". آیا مکن 
بو د که وی‌را در دومین صف خدایانی که بر گرد مزداه قرار دارند» جای 
داد ؟ اگر عقیده" آندرآس را بپذیریم هفت امشا سیندی که مجموعه" 
خحدایان زرتشتی را پدید میآورند* عبارتند از : «مزداه» خدای خالق 
٣‏ پنج خحدای عناصر + وهومنه. در کاثاها « وهومته" ) بعد از « مزداه ) 
در اولین مرتبه قرار دار د و آنجا که هفت امشا سپند نام برده میشوند نام 
او عادة" پس از نام مزداه میاید. مقام او چندان بلند است که نخستین 


مخلوق مزداه شمرده میشود و جون مشاوری همواره رجانب راست او 


Die 2 Spontas, ۲۰ 181 500 ۱ 

I. C., ۰ 224 ۲ 

۳ گونترت عقیدهٌ دیگری در این باره دارد. 

٤‏ ظاهراً هفت خدا که بعدها اسورت نامیده شدند بنابر آنچه از کاثاها برسیآید 
تشکیل دسته معینی را میدهند, من با گیگر در تصور اینکه سر آوش:5ه:5 
[قرائت سنتى 5:2062] و اورتی نالا (اشی :۸6)وغیره .بزء یک‌طبقة اولی 
از ٩‏ خدا بوده‌اند » همداستال نیستم ( رجوع شود به کناب اسناسیندان 


ص ۸۷ ببعد) . 


قدیمترین عهود آبین زر ررد e1‏ 


نشسته وعامل اساسی پادشاهی اوست" .اگرچه وجود وهومتنه درگائاها 
کا ملا" مشخس ست با | ایتحال ار ی از صفات اومعین است ‏ . تخت 


صفت او ر رابطه ر | چهار: اياك ن است. در دند دست از زسنای بیست و هشتم 


زرتشت سخواهد وه مومت وروان گاو را حرسند کند » روان گاو در بند 
هفتم از بسنای ۲۹ اینگونه بمزداه حطاب میکند: « که را داری که ما د 
(یعنی : گاونر وگو ماده) را بوساطت وهنومنه برای سلامت آدمیان 
دو اظت کند؟ » در آثاررجدید پارسیان وهومنه دستیار ایی دارد که‌عبار تند 
از: ماه گشورون" )۱ روان‌گاو):ر امن . «رامن آنست که چراگاههای 
نیکث ایجاد میکنده. گذشته از آن «وهومَته» در روزشمار نقش مؤثری 
دارد زیرا هنگامی که کیفر دادن بکناهان آغاز میشود فرمانروای مزداه 
ډو سیله" وهو مه ) برقرار خواهد شد (یسنا ۳۰ بند۸) .بنایرمدلول بند؟۱ 
از ینای چهل وسوم ارمتی با وهومته در پاداش دادن مردم از روی 
اعمال آنان همکاری نز دیکث میکند و بناب رکتاب پهلوی داتستان‌دینیکث" 
(فصل ۱6 بندهای ۳-۲) وهنومن» و مشر هردو مآمور رسیدگی باعمال 
و حسابآدمیان در روز شمارند. 


Jackson dans le Grundriss der Iran. Philol., II, 737 -۱ 
A. J. Carnoy, The Character of Vohu Manah, dans A Volum -۲ 
of Oricntal Studies presented to Edw. G. Browne, Cam - 
bridge, 1922, p. 94 ۰ 
Rûman -t Gûêsurvan ۳ 
۲ در تاریخ فته اللغه ایرانی ج‎ [akon : ه- بند هشن بز رگ . رجوع شود به‎ 


ص ۷ ۳ ٩‏ ل- ۱ 


2۲ مزدابرستی در ایران تیم 


اما راجع به مش | در اوستای متداول بسیارسخن رفته است . 
لقب او «وور و گك ووت (قرائت معمول این کلمه «ووروگث۱ یا یتی 
است) بعنی « دارنده" چراگاههای وسیع » و این عنوان خود دلیلی | 
برارتباط و علاقه" آن ایزد با چهارپایان . تقریباً هرجا که نام رامن؛ کسی 
که چرا گاههای نیک ایجاد میکند؛ در اوستا آمده درست بعنوان معاضد 
وهمکار میثر باد شده است . گاوی که بدست دزدان افتاده وا زگله* خود 
جدا مانده است ازمیثر باوری میجوید ( يشت دهم بند هشتاد و ششم) . 
در گاثاها ازفردی اساطیری بادشده‌است بعنوان « خالق گاونر ».در بسنای 
بیست ونهم که متضمن‌اشار اتی درباره" نخستین گاو است. روان آن‌حیوان 
که از آزار دیوان آزرده شده بود: ازخدایان داوری خواست. «اورت» 
خالی‌گاو و «مزداه» دیری بایکدیگر در بحث بودند یا نکه بنتیجه برسند. 
آخرالامر روان گاو بمزداه چنین خطاب کرد: ,که را داری تاما دوتن را 
پوساطت و هومته براي سلام تآدمیان مو اظبت کند؟ »بعدازآن وهوسته 
بسخ نآ مد وگفت این کار بر دست زرتشت انجام‌خواهدشد . « تیل » بااستفاده 
ازین قرائن چنین نتیجه میگیرد" که داستان قتل نخستین گاو با « خالق 
کاو » رابطه‌یی دارد؛ ومیگوید ايز دي که گاو را یدید آوردو آنکه او را 
کشت یکی است واین بنا بر آثارمهر برستان « میثر » است . یکی از کارهای 


۵ سس ار ص 


اساسی م میثر " داوری روانهاست بعداز مرگ واین کار ردس تیار ری سر ا وشن 


و رشنوه ایزد عدل صورت میگیرد. 
Vurugaoyaoiti ۲ Vurugavyuti =1‏ 


Gescl. d. Religion, IL, p. 133 504 ۳ 


Rašnu =o Srauša -f 


هر تس ره ور ame oT‏ 
فد یمتر ین عهود ايین رر ی or‏ 


۱ ,۲ ۲ ۲ سا و سرت ۳ 
بنابراین مات میتوال پر سید که ؛ ایا و هومنه در کائاها نام 


۰ ۳۹ ۰ 5 5 جح ۰ ۳ 4 3 
جدیدی نیس ت که یدل از میشر خدای همان و کهن باشد وهمین ( و هو 


س و 


مضه )) نست که رعد ها در اوستای جدید را نام واقعی خود بعنی مسر ظهور 


س 


کر ده و دوشادوش سمی و توام خویش بوجود خود ادامه داده است ؟ 


اما دیگر خداوندان گاثایی که مر بوط بطبقه" ا مورت سبنت‌نیستند 


و مس و 


بعنی « سر | وش » ایز د فرمانبرداری ' و( آورتی » الهه" سعادت وجز آنها 
معلوم ليست که از میدعات جدیدند يا در زمره" خدابان کهن که در شمار 
مفاهیم جر ده در آمده‌اند ۲ کیگر" میات « اورتی ( چنانکه در اوستای 
متداول دیده میشود » و ( اور د ونورا اناهیتا» ۲ (قراعت سنتی آن 
«ردویسور | ناهیتا؟» ست) بعضی وجوه شباهت یافته است واین علاثم 
و نشانها میتواند دلیل روابطی قدیم مان آن‌دو باشد. 

عناصر اصلی دینی که در کائاها دیده میشود ظاهرا پیش از آنکه 
زرتشت بایجاد آبین کاملا" مشخصی اقدام کند . وجود و تکامل یافته 
بود وما نمیتوانیم رتفصیل وتصریح عناصر تازه‌ی را که او برآیین‌اهورای 
افزوده است » معلوم داریم ولی این نکته را میتوان باور داشت که او 
با اندیشه" فلسفی حو د طبقه‌یی جدید از خدایان مجرد ایجاد نکرده است. 
علاوه براین اگرچه در ارباب انواع گاثای جنب“ معنوی »لاحظه میکنیم 


۱ - بعقيدة لونترت ( تاریخ ادیان ج ۲ص ۲“ ) راوشس همال سدار ست که 
پنام دیگری خوانده شم 
AnûlıitÃû ۳ TC. ,p. III -۲‏ - ۵و Urdvi‏ 


Aredwi - sura - Anûlitû — ¢4 


£ مزدایرستی در ایران قدیم 


و آنها را چون اشبا< ی دور از جسمیت می‌يابيم » لیکن باید بدانیم که 
زرتشت آنها را بدین صورت درنیاورده است بلکه این کیفیّت معلول 
افکار و اندیشه‌های کهنی است که ما از آنها اطلاع نداریم ؛ وهمین‌افکار 
و اندیشه‌های کهن است که آن خدایان مجرد را در نظر گروندگان 
زرتشت قابل قبول ساخت. علاوه براین در سبکث گاثاها خاصیتی وجود 
دارد که بخدایان معبود زرتشت در نظر ما نوعی از جسمیت می‌بخشد 
بدین معنی که همان اسامی مجرد که برای تعیین خدایان بکار میرود 
غالباً برای مفاهیم ذهنبه خاص نیز استعمال شده است. در بند شانز دهم 
از یسنای چهل و سوم زرتشت میگوید که برای خود روانی را که ازهمه 
پاکتر است (یعنی سینت منیو) برمیگزیند ۰ و نیزمیگوید که ارمتتی 
در کشوری حکومت خواهد کر د که بیاری راستی (اورت) جون 
خورشید خواهد درخشید و او درین فرمانروای با منش‌نیکك( و هومتم) 
همکاری خواهد کرد. 

بسختی میتوان معلوم کرد که LT‏ اشارات مبهمی که دراین عبارت 
وجود دارد نتیجه" عدم تکامل فکر يست که هنوز در مرحله" ولادت سیر 
میکرد و نمیتوانست بین یکت مفهوم مجرد و صورت مادی تفاونی قائل 
شود و با آنکه درین عبارت لطایف بلاغی بکار رفته است . در دورو* 
اسلامی ميان صوفیان استفاده؟ دو معنی از یک کلمه بشدات رواج دارد 
مثا صوفیه حق را هم بمعنی عدل و حقیقت استعمال میکنند وهم درمعی 


حلا بکارمییر ند و ین روش درست مارا بیاد سیک گاثاها می‌افکند. 


۴ مز دسنای مشر ن و مڙ ديسنای هدرب 


ميان اوستای قدیم و اوستای جدید خلائی در روایت تاریخی‌وادی 
موجودست . در اوستای جدید مات ایران بهیآت مدنی وی نموده 
میشود وخدایانآن فزونی یافته ودارای افکار دینی خاصی است که از چند 
جهت از کاڈ اها دور مشود » اکرچه وحهه" کلی و جومی آن تفاوتی 
نکرده است. بنابرین باید میان پایان دوره" گاثایی و آغازعهد بشتها بخلاء 
و حفرهیی که نتیجه چند قرن فاصله است قائل شویم. 

بعقیده" من در ميان این دو دوره است که قبایل ایرای که آبین 
زرنشت‌را پذیرفته بودند» دراراضی‌ایران براگنده شده وآنهارا فروگرفته‌اند 
وچون مشرق و مغرب این کشور را صحاری مرکزی آن از یکدیگر جدا 
میسازد قبایل ماد و پار س که بجانب مغرب پیش آمده‌بودند تقریباً ازنظر 
همکیشان خود » که درمشرق باقی مانده بودند » محو شدند . اما تکلم 
بزبانی که تقر یاً نز دیکث بزبان زرتشت‌باشد » حاص‌مردم مشرق بود ودر 
همین قسمت است که قدرت انقلایی دین زرتشت بیشترزنده باقیمانده‌بود. 
ادبیات بشتها هم در همین قسمت یدید آمده است . 

میان پشتها؛ يشت دهم («هر پشت) » بدون شکث یکی ازقدیمترین 


و شاید قدیمتر ین دشتهاست . در بندهای ۳ 1£ از ین شت منظوم» 


۳۹ مزداپرستی در ایران قدیم 


شاعر "توصیف میکند که ج کو نه میشر از قاه" کوه ) هرا ٠‏ پرسر اسرمسکن 
۳ ۾ ور 


آریایی مینگر د که درآن رودهای عظیم بجانت « ایشکت » 711 و( بو وروت 1 
1 رات و 


و بجانب «مرغیان» ° و «آریا ور کو۲ و «(خرسمی 


۹ جار بند . 
ما ص 3 ۳ 
نمیدانیم ایشکت و پوروت جست .۰ بارتوومه دعتشد است که این‌دونام 


اسم جنس برای صخره و کوه‌است‌ومراد از« کو )همان سغدیان ومقصود 
3 


۰ ۶ 2 ے 
از «هرا) سلساه* پر پامیز س است و بنابرین رودهای بزر کت مذ کور را 


بايد رودخانهای آمودریا ومر غاب و زرفشان وهر برود وجز آنها دانست! ۰ 


۱- علت قبد« شاعر»دراینها آنست که م هری شتا زد یمترین قطعات حماسی ایرانی» 
در اصل مانند قسمتهای‌دیگر پشنها :فلوم بوده وبتدریج پر اثر تصرفاتی که 
در آنها شده و نیز بر اثر افزایش کلماتی برای تغسیر واژه‌ها و حمله‌های 
دشوار قسمت بر رک آن از صورت شعری بیرون آمده است . 

۲- 1127 نام کوه مقدسی که بحدس قریب بیقین باید رشت جبال البرز باشد. 


اين کوه غاا ا بصفت ber ezaiti‏ عنم ی ننوسند و صوفست .هرا برژا یلی د 5 


متون پهلوی به هربورز اه۳ تږدیل شده و ازآن د رفارسی « البرز» 
داریم . ابا در این مورد هرا با کوههای دیگری تطبیق شده و شاید علت 
غلط خواندن کلمه باشد پعنی خواند هرا بجای Haraiva = ( Haraêva‏ 
در پا پا رسی پاستان بعد ی هرات) ,سترجم . 

Puruta —¢ 5162۳24 -۴ 

Margiane - ۰‏ در اوستا 2 ععنی‌,رو . 

Gava -۷ Arela ~1 

Chorasmie -۸‏ در lal‏ اه یعنی خوارزم . 

-٩‏ نخستین فر کرد وندیداد که در آن اسامی سر زه‌ینهای ایران شرقی آمده 


رقیة حاشیه ور صذح بعد 


قدیمتر ین عهود الین ررنشتی ¥ 


در بند ۱۰6ازهمین بشت چنین آمده است که بازوان دراز مير 
درحالیکه خود در هند شرقی 5 غر است 4 گناهکاران را بجنگک میاورد 
وبکیفر کردار خود میرسا ندواین شان مید هد که در شت مذ کور محققاً 

مالک دره" سل حارج از منطقه؟ نفود مر دسناست. 
از يشت ۱۹ (زامیاد بشت ) آشنانی نز دیکی با سیستان مشهود است. 

بقیةٌ حاشیه از صفحٌ فمل 
چنانکه « آندرآس» گفنه است و قبلا دیده‌ايم» درعهد مهرداد اول پادشاه 
اشکانی نوشته شد . بنابرین میتوان پرسید که آیاقسمت مذ کور از یشت‌د هم 
متعلق بهمین دوره نیست؟ در پاسخ می گوییم اولا دلیلی بر الحاقی بودن 
بند های ۱-۱۳ در دست نیست و ثانیا نمیتوان تصو رکرد که يشت دهم 
AlS‏ متعاق بدورهة اتحانی پاشد زیرا مدتها پیش ازین دوره زبان اوستایی 
از عمومیت‌افتاده لبود وعلاوه برین کیفیت ابتکاری ودلبذیری سک شاعرانه 
و تازگی آن ۰ این يشت را درشمار قدیمترین قسمتهای اوستای حدید 
درمی‌آورد . اضافه بر قرائن مذ کور قرینۀُ دیگری نیز در دست است و آن 
از ډهترین کشورهایست که اهورمزدا خلق کرده است » در مهر يشت 
) بند های (١ t1۳‏ در شما رکشورهایی که پنام سکن قوم آریایی آمده 3 
0 اس مر ر ر ۳ 
وحود ندارد مگر آنکه مثلا آنرا در ذیل نامهای نامعلوم ایشکت و پوروت 
س ‌ 6 س 

مکتوم پدانیم , بنابرانچه از شرح قیام « فراد » در مرو ( م«هاع۲هN‏ ) که 
د ر کنیب پیستون ذ کر شده » و هنوز در دور نگارش تیب بستون برای 
استقرار تفود خود سر گرم ببارزه بوده برسیآید ¢ بلخ قسمتی از مرو بود. 


ولی داریوش بلخ را بیک ساتراپ نشنن مدل درد که درو تاي ان 


بوده است . 


2۸ مزداپرستی درایران قدیم 


درین بشت (بندهای ٦۸ - ٦٦‏ ) از در یاچه" هامون ( کدف س وی) ' 
و رود هامند ره وسنت > اتوماندر" ) وچند رودخانه" دیگر مانند 


و 


فردل؟ (فرادس)* یعنی فراه رود وخورنه‌وتی" ( فارن وکاتیس")یعنی 
هریرود وخحواسترا ^ یعنی خاش روده‌یاد شده است. 

يشت پنجم ( آبان يشت ) نه تنها حاوی اطلاعالی راجع بمشرق 
ایرانست [ مانند دریاچه فرز دنو" (بند ۰0۱۰۸ که ظاهراً نام دیگری 
ازهامون است] » بلکه اطلاعانی درباره" مغرب ایران نیز از آن مستفاد 
میگردد» مانند چعچست ۲ (بند٩4)‏ که همان | ورمبه‌است‌و «ورن ۰۱۱ 


کوه« هرا» درین يشت (بندهای۱ ۲۲-۲ ) جنانکه در بشت دهم (بندهای 


Haitumant - ۲ Kêsavya - ۱ 

Etymander - ¥ 

4 - ۳۳۵0202 معنی ابن کلمه افزایش و نمو است. 

Phrados - o 

. (مترجم)‎ ×var er2 1g و بقرائت دیگر خورننگهئیتی ا11‎ Xvarnahvaا‎ - ٩ 

2۷250۳2۸ - A Pharnocatis - ¥ 

۴da - ٩‏ . ضبط سنتی این کلمه ھ۷ ہ۵2٣۴‏ است(مترجم) ,در بند هشن 
(فصل ۲ ۲بند ه) محل این د ریا چه درسستان تعیین شده واز حمله دریاهای 
مقدس معرفی گرد یده است . یوستی آنرا درياجه هامون نمی داند بلکه با 
دریاچهة دیگری واقع در جنوب غزتین که باب ایستاده معروفست تطبیق 
مینما ید , پشتها آقای پور داود »> ج۱ ص۰۲۸ 

۰ - عاعمعنم» این اسم در پهلوی و فارسی به «چیچست» تىدیل شد(ه ترجم ) ۱ 


: سم ۰ سا . r‏ 8 
۱ ورن (متته۷) یلان است ( اندراس)؛ واز درو گونت )Drugvant)‏ اهل 


چم 0 مر 


ورن در يشت دهم (بند ۷) سخن رفتهاست . 


تدیمترین عهود آیین ررنشتی ود 


 ) ۳‏ سلسلهیی از کوههای شرقی نیست باکه رشته‌پیست که مازندران 
و گیلان را از نجدهای ابران مر کزی جدا میکند وقسمتی ازآن نیز ؛یعنی 
البرزهنوز بنام «هرا» خوانده میشود (= هرابورزتی) ' 4 وبازبناب رین 
بشت پنجم ا ژی دهاله قر بای خود را در بابل قدیه میکند (بند ۲٩‏ ). 
بنابرین میتوان بحدس گف ت که پشت پنجم درسرژمین ماد تنظیم‌شده بعنی 
متعلق بزمایی است که وحدت مشرق و مغرب ایران برقرار شده بود . 
داستان موجود شکفت انگیز و زیان آوری که دشن جهان اهورای بود 
( بعنی عاك ) خاطره‌پیست از جنگهای ایرانیان با دولتهای قوی سامی که 
هنوز در فکر ایرانیان غرف باقی بود. آیین زرتشتی ماد با جریان مذهبی 
جدیدی که از مشرق میامد در آمیخت و این جریان جدید از همین اوان 
درنواحی غرلی نفوذ نمود. 

يشت پنجم بلهیجه" مادی سروده نشده است بلکه بهمان لهجه" 
شرقی اس ت که یشتهای بسیارقدیم را بدان ساخته‌اند. سر ایند گان این‌یشت 
با دارای زبان مادری اوستالی بودند ويا بدین‌زبان مانند لهجه" اصلی‌خود 
آشنایی داشتند وچون زبان اوستای زبان مقدس‌شرده میشد آنان منظوده 
دینی نعود را بدان زبال ساختند. 

بشتهای قدیم بادآور محیطی دور از زندگالی آرام دهافین دوره" 
گنای » و بعبارت دیگر نماینده" زندگانی جنگجویانه‌ی است که دردوره 
1 


پیروری و جنکاوری وحود داشت واثر ل در اشعار دینی بشتهای مذکور 


دید هو مسشود. 


= دراین باره رجوع کنید به پاورقی‌صفحه ٩‏ ۰ ار مترحم این صا یف , 
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درین دوره آبین زرتشتی از حالت دفاع بمرحله تعرض درآمد 
و هدف جهانگشای با تعصب دینی در آمیخت و میان مردم داستانها 
و روایات پهلوای رواج یافت . درهمین اوان بود که زرتشت بصورت 
فردی داستانی در آمد و در دنیای خدایان نیز تغییرای حاصل شد و ملا 
ا مورت سپنتان (امشاسیندان) " در اهمیت بلافاصله بعد از اهورمز داه 
قرار گرفتند منتهی چون راهبر فتوحات و جنگاوریها نبودند شخصیتی 
چنانکه بایست حاصل نکردند و ازینروی محروم از ارج و مقدار بنظر 
میآیند . درسروش يشت (بشت ٩۷‏ بند ۲6) که ذکر هرهفت امشاسبند 


سم سس ۰ اس ۰ ۳ 0 o. $٥‏ 
در آن آمده است ‏ ملاحظه میکنیم که حتی بر تا ا زقبیل «ميشر »و «| وردوی 


0,0,8 


۳ ت ۶ 
سوراا ناهیتا»" و «ورثرغن 


س 
( 


(ایزد جنگ ) وJ‏ حور نه ۹ (فر) 
و جز آنان که ۳ روحبه" این زمان سازگارترند برآ نها ترجیح دارند. شاد 
بعضی ازین بزتان معادلی در گاثاها داشته‌اند و مکن بل محتمل است‌که 


بعضی دیگر را نیرزرتشت درردیف خدایان‌درجه" دوم‌یاسوم‌میشناخته‌است» 


۱- هاجومععصش یعنی جاویدان مقدس . این کلمه و رکب است از ا » 
حرف نفی » و 70652 مشتق از ریشۀ تمد (بردن) یعنی مردنی ونابودشدنی؛ 
واز حزء «سینت» یعنی‌مقدس ,فا سی‌این کامه امشاسیند است واستاسبندان 
شش فرشنه مقربند بنام اردیبهشت ‏ خرداد اسرداد » شهریو بهمن » اسفند . 
(سترجم) . 

Urdvi - sûra - Anahitã ( = Aredwi - sura - Anãhita) —Y 


VurBrayna ۳ 


ري 


اض f‏ 
~٤‏ 27210۵ همانست که درفارسی به‌صورت « خره »و« فره »و«فرچمده‌است . 


قدیمترین عهود ایین ررت شتی “١‏ 


اگرچه اثری از آنها در گااها نیست . هوم ' با افکاری که زرتشت 
نسبت بان داشت »› در ادبیات پشتها با قوت بسیار ظهور کرده است . 
علت این امر آنست که چون زرتشت در تحریم هو می مست کننده 
و استعمال آن در تشریفات دینی دیویسنایان" » این مشروب را ام" پا 
نکر ده است ؛ بهمین سبب احکام اورا نفهمیده و هوم ر | بمثابه شرای 
مقدس خحلاف همه مشروبات مست کننده شرده و باد کر ده‌اند". 

باین حدایان بسیاری از داستانهای دوره" هند و ایرای نسبت داده 
شده است که شاید بعضی ازآنها اصلا" مربوط به‌دیوان بود. علاوه برين 
داستانهای تازه‌ی نیز بدانان سیت يافته است. 

مشر درهمان حال که نگاهبان آبین بھی است ؛ بهیأت جنک‌جویان 
درآمده و اساحه رزم‌آوران یافته است . با این حال خاصیتی روحالی 
و معنوی نیز دارد که « ایندرا» دای فاتحان و جنکجویان هندی 
فاقد آنست. 

حتی سرا و شس ایزد صلح دوست گاثاها نیز بتبع میثر صفت 
جنگگ جولی بافت ؛ و « فر وو ری » (فرَوّشی) ها یعنی ارواح حامیه که 
در گاثاها از آنان نامی نیامده تشکیل‌سپاهی‌بزر گت مید هند ومز داپرستان‌را 


درتهاجم و دفاع حفظ میکنند. 


۱- یا ص1۸10 که نام ایزدی است و همچنین نام گیاهی مقدس و عصارة 
آن که در تشریفات دینی بکار میرفته است . مترجم . 
۲ يسناج ۳ بنده ۱ ویسنای £۸ بند. ۱ 


Srausa - é ۸ سنا ۰ ۱ بند‎ ۴ 
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در هران حال که قبایل پدیدآو رند“ ادبیات یشتها در اراضی شرقی 
ایران منتشر میشدند عده‌ی دیگر ازقبایل ایرانی که طرفدار آیین زرتشتی 
بودند» و مسکن آنان در جانب رف زمینهایی قرار داشت که آریائبان 
ازایام قدیم تصاحب کر ده بودند» درجهعت مغرب به‌اراضی واقع درمیان 
دریای حزر وصعرای مرکزی روی می‌آوردند؛ وهمان راه را می‌پیمودند 
که قبایل جنگجویآریای سابقاً از آن راه بآسیای علیا نفوذکرده بودند . 

درسال۸۳۲گ.م. «شلم نسر ابااین گروه درحالی که‌درسرزمین 
ماد و اراضی جاور آن سکونت اختبار کرده بودند مصادف شد . اگر 
تصو رکنم که مهاجرت این قبایل از مشرق یا جنوب شرقی دریای زر 
از حدود سال ۰8٩۰۰‏ م. شروع‌شده‌باشد آنها میتوانستند پیش از مهاجرت 
درنخستین قده‌های ایجاد و تکامل آراء دینی و اجتماعی که درقرون بعد 
در یشتهای قدیم ظهو ر کرده است »شر کت کرده باشند. بعدازمعاجرت» 
عدر ای وسیع مرکزی دو دست“ قبایل ایرانی را از یکدیگر جدا ساحت 
و لهجات ایران غرف بتدر یج از لهجه" ایرانبان شرقی دور‌گشت وازحیث 
دینی هم » اکر چه ابرانیان غر آبین زرتشت را حفظ کرده باشند» ناچار 
میبایست تباعدی ميان این دو دسته پدید آید. 

محقتقاً گاناها پیش‌ازین مهاجرت بکتابت درنیامده بود و احتمال 
ضعیفی ميرو د که بوسیله روایت شفاهی مکن بوده باشد در مدت یک 
مهاجرت طولانی باراضی دوردست و برخورد با تمدن مغایر ‏ تازه‌ی» 
گاٹاها درمیان‌ایرانیان غرلی‌حفظ شود» وهمچنین یاد وخحاطر م زرتشت هم 


نمیتو انست درمیان ایرانیال غرف بندوی که در مشرق مسر دود » عفوظ 


قدیمترین عهود آیین زرتشتی 1۳ 


مانده باشد چه در میان ایرانیان شرقی ادبیات دینی باقی مانده و امتداد 
یافته بود اما درایران غری عکس این حال جریان داشت . 

د رکتبه‌های داربوش و حشابارشا» اهورمز داه تنها خداییست که 
بنام ذکر شده است . وی خدایی بزرگث و بزرگتر از همه" خدایانست» 
او زمین وآسمان وآدمی را خلق کرده و شادی و سعادت را برای مردم 
آفریده و خشابارشا را شاهی داده است » و باوست که داریوش پیش از 
رفتن بجنکث وک ومست ) بعنی ( سمردیس ) دروغین درود فرستاد 
و او نیز دارییوش را از یاوری خود برخوردار ساخت . هر بار که 
داریوش بفتحی دربرابر طاغیان نائل شد» آن فتح را از آن | هور مزداه 
دانست. 

نام امو رت سیشت (= آمش‌سپنت) در کتیبه‌های‌هخامنشی 
بنظر نمیرسد و مفهوم وجود خدا نیز در اینجا با کلمه" اوستای «ینزت » 
نموده نمیشودبلکه با کلمه « ب که بندرت دراوستا می‌بینیم ؛يادمیگردد. 
داریوش میگوید ‏ کتیبه" بیستون ستون 4 بند ۱۲) : « اهورمزداه و دیگر 
خدابان مرا باوری کردند. »درای ن که «حدایان دیگر » که بوده‌اند ازکتیبه‌ها 
اطلاعی برنمیآید . اهورمزداه سه بار با خدایان دیگر نام برده شده است 
(داریوش» پرسه پولیس ۲۲۰۱ و٤۲)‏ . وجود اسامی خاصی در لهجات 
مادی و پارسی که با نامهای خدایان تر کیب شده‌اند باعث اطلاع ما 


از خدایان دیگری ميان این دوفوم میشو ند مانند « میتر)! در لهجه مادی 


Mitra - ۱ 
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با« میت ) 'درلهجه پارسی - «آث 7 درلهجه فارسیو اشر یداه 
درلهجه" اوستای .یعنی آتش*- « رنه ۲۱ در لهجه پارسی و خو رنه * 
در اوستالی"- ارت درلهجه پارسی واورت درلهجه اوستای :۱. 
بنابر نقل « هسوخیوس »۱۱ قضات را در پارس ارت بو" یعنی 
۱ - 112 
٣‏ - چنین پنظر میاید که در لهجه مادی دستۀ ۵ حفظ شد. بود چنانکه در 
يترو با تىس Mitrob acs‏ وسیتراد ا تىس 1۱0۵01066 وسیترافرنس ۷10216۳065 . 
بعدها تحت تأثیر لهج مقدس اوستایی در اسامی خاصی که با نام‌های 
خدایان تر کیب شده است باستعمال صورت اوستایی میثر باز میخوریم . 
در وهومیث [معتصطن ۷ ] پا وحود املاء خلاف قاعده باید هیأت با رسی 


نام Miça‏ را در نظر داشت . 


atar - 4 26 ۳ 
آثیادی 2:7۸:۲۵ نام‌یکیازماهها‎ - > ûçr - ۵ 
Xvarnah - A Farnah - ¥ 


Mitrafernes و‎ [Intafernes } Vindafarnah Als _ q 

» اب مانند : ارت خت [Artaxerxes] Artaxşaça‏ و Artavardiya‏ 

Hesychios de Milet ۱‏ مورخ وژحوی مشع‌ورساقب به‌شهیر(م6عام«11 1) . 
وی در قرن ششم می‌زیسته و بعاصر با آناستا ز ) Anastas‏ ) و ژوستن 
[usin (‏ ) و ژوستی‌نین (حعندتاعدل) امیراطوران روم بوده‌است . هسوخیوس 
کنابی پنا م تا ریخ عمومی عالم Chronique Universelle‏ نوشته بود که 
حاوی وقایع میان جنگ ترو (6ز10 ) تام رگ آناستاز درسال۱۸ هسیلادی 
بوده‌است وقسمتی از آن که دربارة بدایت حال بیزانس ( 13726 ) است 
باقی مانده . وی کتاب دیگری بنام Inoınatologos‏ در تاریخ اد بيات 


داشت .) مثرحم) : ۲ ۱- Artalol‏ 


ارت ون ! امد واین همان هیأت است که با | ورت ون" درلهس» 
اوستای (قراعت سستی 5 شو ل (i‏ ق ۳ ل مايه است ‏ 


تردویهم درهمذهب هخامنشیان میا اساسی دز دیسا وحود دارد. 


جنب“ ثنویت آیین زرتشتی در کتیبه‌های هخامنشی نیز بنظر میآید با آنکه 
اسم( « نکر منیو » وهمجنین نام‌دیوان ن‌در آنهامذ کورنیست. پیروان‌مذاهب 


خوانده نمیشوند . عامل شر و دشمن کید ں بھی در کتیبه‌های ھخامنشی 


۵ سر سے 


بنام درو گی بعتی ( در روغ » ) حو انده‌شده است (معادل دروج اوستا ف) ۰ 
و این مر بسیار محتمل است که ایرانیان غرف مائنل ابرانیان شرقی 
) دروک وشت 1 "را متضادبا را رت و ان پند اشته بو ده باشند, جنه رر اعت 


ای 


دوستی خحاص آیین زرتشتی نیز د رکتیبه“ بونای داریوش که شامل فر 
به « گاداتس »7 یکی از شهربانان است" دیده میشود و این مطلبی اس" 
که بیشتر ایران شناسان از آن باد کرده‌اند . معهذا جنبه‌ی در مذهب 
زرتشتی مغرب هست که با مذهب زرتشتی مشرق بینونت دارد و آن 
چنانست که زرتشتیان غری نمیتوانستند با مردم آسیای علیا که دارای 
ادیان دیگری بودند با همان شدت رفتار و ستیزه کنند که ایرانیان شرقی 


با دیویسنایان میکردند» و بهمین جهت می‌بینیم که هخاه‌نشان خدایان 


Uritavan = ۲ Artavan - 1 
Drauga - ¢ 52۷۵0 - ۳ 
Gadates - 3 Drugvant = o 


6G. Cousin ct G. Deschamps, Bull. de corresp. متام‎ = ¥ 


XIM p. 52% ۰ 
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خارجی را درسرزمینهای ملی آنان ستایش میکردند وسعی داشتند حرمت 
ایشان را رعایت کنند. 

ارتباط معنوی میان مغرب ومشری ظاهراً در دوره" شاهنشاهی‌ماد 
تجدید شده بود. تشکیل‌این‌شاهنشاهی‌ایرانی باعث ارتباط تجاری‌ایرانیان 
غرد با خویشاوندان شرقی آنان گردید . از دوره" ساطنت کوروش 
کشورهای شرقی در جزء شاهنشاهی پارس در امد و مغرب باتمدن بهتر 
خویش توجه مشرق را جلب کرد و در همان حال مذهب مشرق باعث 
ظهور مذهب زرتشتی ماد گردید . ازاین وحدت و اجتماع معنوی 
مز داپرستی شرق وغرب‌اطلاعات مستقیمی دردست مانیست اما ملاحظه 
میکنیم که سرزمین ماد از همین هنگام مر کز مذهبی شاهنشاهی ایراد 
قرار میگیرد بنحوی که مغان در دید" یونانیان بعنوان روحانیان مز دیسنا 


شناخته میشوند". زبان اوستالی بادولهجه" خود یعنی‌لهجه" گاثاها ولهجه 
یشتها زبان مقدس‌پیروان مز دیسنا قرارمیگیرد وروحانیان مادی باتعصب 
بحفظ و توسعه" لهجه* بشتها قیام می کنند و بشتهای جدیدی باین لهجه 
هیسررایند. 

اما پارسیان که از محیط مذهبی اوستا دورتر بودند از شرر کت 
در توسعه و تکامل مزدیسنا دنبال‌تر ماندند . درعصر هرودت در اواسط 
قرن پنجم پیش ازمیلا د مسیح خدمات مذهبی‌پارسیان برعهده" مغان مادی 


بود و در قربانیها حضور یکی از مغان ضرورت داشت تا بتواند يشت 


و 


۱ - لت راجع بمغان و مقا یس آنان با آثرونان دراینجا مورد توحد دا ليست . 


قدیمترین عهود آیین ررتشتی ۷ 


ی کرفت 4 رس راید 1 


مر بوط باز دی را که تشر یقات بنام او صورت ۰ 
هیأت شرقی آبین زرتشتی دراین هنگام حتی در هيان پارسیان هم نفوذ 
کرده و داعل شده بود . تفود دینی مغان در میان پارسیان مدمه تو طئه 
رگا ومّت » شد. این قیام و توطته را نباید تنها برای تجدید حکوست 
مادی دانست بلکه با منظور دینی نیز همراه بوده است. داریوش گوید" 
معابدی را که «گثا وسّت » ویران کرده است آباد حواهیم کرد . چون 
پارسیان علی الظاهر معبدی غیر از آتشکده نداشتند: و نیز چون میتوان 
تصو ر کرد که در آیین اوستالی که مغان آثرا نشر میدادند آتشکده جای 
عبادت بود. ودرمز دیسنای شرق‌وغرب آتشکده‌ها احترام داشت نمیتوان 
گفت معابدی که گتومت ویران کرد آتشکده بود باکه میتوان بحدس 
گفت که این معابد ویران شده متعلق بدارندگان ادیان دیگری مانند 
بابلیان وعیلامیان و جز آنان بوده است که مواره از حمایت پادشاهان 


پارس بر حور دار بوده و حتی پادشاهان ارس جندبار سیت به آ نها کمال 


ا 
3 


احترام را رعایت کر ده‌اند »و این احترام وحمایت باتعصب ایرانیاد‌شرفی 


در اعتماد بمز دسنا که معان ماد مبلغ آن بوده‌اند سازگار نود" . 


۱-- هرودت کتاب اول بند۲ ۱۳ ۲ کتیبة ببستون: ۰۱ بند؛ ۱ 
۳- ایا راجح بحشن ما گوفونیا Magophonia‏ که هرودت ازال نام منیرد» 
پعقیدة مار دوارت ۸۳۵ در 
von Fran, ۱۰: p. ۰‏ اه Untersuchungen zul,‏ 
هردوت در اسم این حشن انتیاه نرده و حشن مد دور در حقيقت حشن 


نژ با «پرستش میت » بود دد بعدعا بنام مهر کان موسوم شده‌است . 


۸“ مزداپرستی در ایران قدیم 


از حیث تشریفات دینی میان شرق و غرب تا مدای مدید در یکٹ 
موضوع بینونتی وجود داشت وآن درباره جسد مردگان است . عادت 
بقراردادن حسد مرده درجایهای باز مانند دخمه که رسم اجیاری‌زر تشتیان 
است »مدقا ازعهد اشکانیان ازسرزمینهای شرق ی بسایر قاط اران برده 
شده‌است. زیرا مورحان قدیم متعرض شده‌اند که تمام اقوام شرقی مانند 
« باعتریان ) و« اریتان 6 در بلوچستان و « هیر کانبان ! در جنوبت ب شرق 
بحر خزر جسد مردگان را نزد سگان ر ن رسم یعنی بخاك 
نسیر دن جسد مرد گان را هنوزهم در میان بعضی از ملل آسیای مر کزی 
ودر تبت میتوان یافت . این عادت که در ميان اقوام بدوی وجود داشت 
در نزد زرتشتیان بر اثر اعتقاد باینکه نباید یکی از عناصر اربعه را بجسد 
مرده ماوّث کرد» تحکیم شده بود وچون آیین زرتشتی شرقی درمغرب 
نفو د کرد این عادت نیز تدریجاً جانشین عادت بدفن مردگان گردید. 

هرودت میکو بد ": « پارسیان جسد مرده‌را نخست بموم مییوشانند 
و سپس آنر | دفن میکننر؟ ومغان پیش‌از دفن کردن آنها را دربرایرمرغان 


Orites - ۱ 
Plutarch an vitios. ad infel., 3; Cicero Tuse., 1. 45; = ۲ 
Diodor XVII. 105; ۸ comparer J. H. Moulton : 
arly Zoroastrianism, PD. 142. 
کتاب‌اول بند ی‎ - ۳ 
پادشاهان هخا نشی را دردخمه‌ های صخره‌ها و کوههای تقش رتم زد یکک‎ ¢ 


استخر قرار میدادند , 


قد یمترین عډود آیین زرتشتی ۵ 


باس کال دیافکنند و کُو بند که این حال در ال پارسیال نیز وحود دارد . 


دردی که ھ دت د قسمن‌اخر کتارت د دا د ظاھ آ ی اسان 
در دبای رو ل هر اسمس هیر کم رحر 5 ر ی‌اساس بیست. 


3 


استر ابود نیز ظاهرا نت تاثبر و باستناد قول هرودت گوید که پارسیال 


اجساد مردگان را پس از اندودن بوم دفن میکنند اما مان آنها را 
مکذارند تا طعمه؟ مرغان گردند! ۲ 
از عهد ار دسیر دوم هخا دنشی نام مشر و اناهیتا" د رکتیبه ھا پیش 


از ااهورهزداه دبده میشود. وی در کتیبه" همدان حمایت و باری اهور 
مز داه و اناهیتا ومیتر " را مسألت میکند ) وهمین خدایان سه گنه در کته" 
شوش از همان شاهنشاه باد شده و در معرض ستایش در آمده‌اند و در 
کتیبه“ پرسپولیس از اردشیر سوم اهورم‌زداه و میشر مورد ستایش قرار 
گر فته‌اند, 

درسو س بنابر تقل « کلمنس اسکندرالی ۲4 گفته است که ازعهد 
اردشیر دوم پارسیان شروع بپرستش بتهایی بصورت آدمیان کر دند و این 


Anûhitû -۲ Strabon, XV. 3. 14 -\ 


۳ تر Mitra‏ درابن کنلییه بلح مادی‌است . 


ء- دردو دنیب اخیر صورت اوسا ٍ مبثر 


۳۹ ۱ ٤ a 
ی ۱۱۵ آیلده ات‎ 


BCNOSSOS = o‏ سورخ وسنجم بزر ‌ پابلی که درحدود ۲۳۰ .م , متتواد ترد و با 
اسکند رمقدونی معاصر بود. وی تتابی درا ریخ تشورخود درسه حلد نوشت 
۱ در دعل ها سورد تقل واستنادة عده‌ای از سورخان بزر ند شمه و | ثرچها لنون 
از بیان رثنه وی از روی همین قلها انتخا با تی از تاریخ او ترنیب یافته 
و حنددار حاب ده است ,(مترحم) . 
و جر ج ) رجحم 

Clemens PAlesandrie =1‏ مورخ معروف ( ۰ ۲۲۰-۱ میلادی ) و استاد 


haê ) ۷‏ وف نو افا ونی اسکند ریه . (مترجم) . 


۷۰ مزد | پرستی د ر ایران 5 e‏ 


Tr. 1‏ 5 ۳ 7 بو ام اي ان ما سس 
پادشاه از انحجهعت این‌عادت را محر داشت ده ن<ستین دسی است که 
دسم ز افرودیت اناهیتا ۹ را در بابل و شوش و اکا تال بر با کر دو 


ببارسیان ۲ باختر بان و مردم ده‌شق و سارد پرستش ین رده الئو ء ۳ 


۳ 


۳ 


محھق است که یکت تجدد مذهبی بایتکار ار دشیردوم‌صورت گرفته 
است لیکن بابددید که آن تحدّد چه بو د؟ دراینکه‌ایرانیان مغرب ( میشر »را 
پیش از عهد اردشیر دوم ستایش میگرده‌اند تردیدی نمیتوان کرد . اگر 
اسم «و هومیس ‏ واقعاً تر کیبی است از اسم میشر که استثناء میس" ۳ 
بجای ميث * نوشته شده » بايد نتبجه گر فت که پرستش«یثر در نزدپارسیان 
متعلق بدوره؟ نا معلو م و کھنی است . چه اسم این معبود در طول ژمان 
در سیر قانون تکامل لهجات قرار گرفته و :ا به ب بدل شده‌است ؛و بهر 
تقدیر مدتها پیش از ار ردشیردوم درهیان مادها نامهای می‌بابيم که با کلمه" 


یم 


مير تر کیب رافته است مانند د یتر داد سس ۷7 بای که که وروش ر ۱ بزن خود 


سیر د تا بیرور اند و میت باتس ۱ شهریان ل «ساتراپ) دوره" > -مموز" 


و میتر کاس ۱ رئیس لیدیاییان در جنگ سالامیس ` و جر آنان ۲ 


سب 


هرودت از یکت ر وه اش پارسی موسوم به ( يتر ) نام مسیرد و او را 


مشاره J)‏ 11 گرو ديت اور انیا )" میشمار رد و مہ کو ید پارسیان پرستش این 
Vahuınisa ۲ Apluoditec ۱۵۵ - 1‏ 
miça 4 misa - ۴‏ 
هرودت کتاب اول بند» ۱ 1= AMHitrobates‏ 
۷ هرودت لتاب‌سوم بند ۱۳۰ -A‏ ۸1۱۱۱۱ 


Aphrodite Uranild 1 ° Asch, Pers, f - ٩ 


ربةالنوع را أ زآشور بان وتا زار ل ور اک وه اناد وی در اینجا ر انا هتا ۱۰4 


۳ ر ۳4 ا 


س 


با میشر اشتباه کر ده است چه اناهیتاست که ستایش‌او تاحدی تحت تأثیر 
مر اسم ستایش ر ده التو ع بابلی نام ایشتر قر ار گر فته و3 . اما آزین 
اشار و هر و دت خی ب ماد که هد لحلاب ملک ۱ 
ساره هرود مین پر دای ردو دای مد دور رع 
درعهد هرودت دردغر ت ابر ال بر سشده مش اند لس اي که دده 
ره رو رگرب الراب پر سماد فسات ۰ پس اش ده دردوره 
کے 


وم دی بینیم عبار تست ازشناختن مر رو انا اهیتا بعنو ان خا با ی که 
ہے 


ھا ت بستحی ۳ را بهاهور ھم زداه دار ده و از اجتماع آنها خدایان سره کازه 


پدارسی بو جود میا بنك و شاد دراین امر بتر انیم درل دعی شودی از عقیده؟ 


س 
سادی بو جود یکت ربا ۳ رح يدر رو یح ر ةا نوع ما هر در ویک رب النو 2 
لسر دشو يم ۲ اما مش ا مار باستشلال از بات یماد و و اعتشاد شدیدی که 


باو داشته‌اند عمارتست ازیک از دو اهر که دومین ان مزداه ورون 
2 از ریی ار دو رد وین ورو 
مہہ اشک واین ایمان و اعتقاد در هیال مردم سار عرق و قددیم دو ده است ۳ 


ا ص 
رجا رل و 5 تا د دیکری که بوسیاه | ۱ ر دسیر دو وم حور ت گر فت 


۳ 
انس ت که پار سیان تحت لار ہر ع عادت عمویه ملل آسیای عایا شرو ۶ بساختن 
2 € 
on‏ سس ۷ 
وپرستش| صنام در دید ۲ 
2 بت 1۹ 1 ٠‏ 
صورت! هور مزداه که‌در یکت حلقه و باپر درنقش برجسته پرسیو لیس 


1:1۲ =| 


Ditlef Nielsen, Der Dreinciniece Gott in religions historischer 


BDeleuchtung. 1, p. OSG. 


د | ۱۱۱۱۱۱۸ | a‏ . رحوت شود بد: 


Der arbsche Wellkonis, p. flo.‏ رای 


و بیستوال دراه مشود دی نو د که پرستش شود ودر رهد کہ و د ایر انیا 


۰ ۰ 8 ۰ 1 
دعر سب هنو و زعادت در با کر دل ناصنامر | باش ته اند یس د 


0 2 


ار دشیر دوم بر 5 شه ئەمتعلق يهاهو رەز داه‌است و نه متعاسی بهمیشر رلکه 


سم 


TS‏ کے a‏ ۹ ۷ ۹9 مار اسر 
ر بةالنوعی‌است ده خصایص 1 ایششر (i‏ تابایان را دحو د کر فتهاست ۰ تھای 


اناهتا از روی تمونه‌های اصنام ایششر ساخته‌شدهبود و توضیحای که ازان 
ربةالنوع در بندهای ۲۰ ۱۲۹-۱ از يشت پنجم‌دیده دیشو د ۳۹۳۳۳ 
چنین بتی اس تک دد شا هت سار ی ری با دج مه ها ی ی ایشتر داشته دو دواست 
چنانکه دیده‌ایم يشت پمنجم بايد در سرر مین ماد پس از برقرار 
شدلن ارتباط دعنو ی شرف وغرب سرو ده شده ناش .۱ ی منطو ده حصو صا 
بند های ۱۲۹-۱۲۲ آن در دوره‌های جدیدتر بعنی در عهد ار دشیر دوم 
ساخته شده است . 
مو قعی که این مقاله را تمام کردم کتات آقای ١‏ می4 ) شتا لا سه 
کنفر انس راجم بگائاهایاوستا » منتشرشد. مؤلف دراین کتاب اختلاف 


ر 


و بینونتهای هیال آبین کانای و کیش شاهنشاهان هخامسشی را باد او 


۱ - هرودت کناب اول بند ۱۳۱ 
۲ - رجوع شود به : 


Ld. Meyer dans le lexicon der grieschischen und romischen 


AMivtholocie, de Roscher 1, $42. 


Moulton, Carly Relicious poctry of Persia, Pp. 120544 ۰‏ ال 
له د اا دوصبیف انا متا در مت پم با و میتی درد ارتمیس افزوسی 


انا mis‏ از انا متا درده مقایسه ت ده است. 


YT 


۱ < و ۱ 
دسو د وار ماله ,۱ مر میک که ابا کنا وت »2 حلاف دا دو سر 
ب 7 ا 0 مشب 
از ط فداران واقه ارت ل د“ اقا مه باکاه رت 
رطر د ارال وافعی زرا بو وای ہے انحا یی دعر وف 
ان درل ا ول وراج دعر زنل ی 


gm‏ م2 2 ۳ ت 
رراسشت مکو ید کایا ها حاو ی‌شر اط سیاسی حاصی اس تکه ا صا دردوره 


هخامنشی و جود نداشت. لیکن قرائنی که اوراجع برلادت زرتشت‌اندکی 


من داد 


ن کافی نیست. 


پیش ازظهور هخا ه‌نشیان ذدکر کر ده دنظر 


تر حمه این رساله بتاریخ ۲ مهر ما۲ ۱۳۲ شمسی 


درتهران پایان یافت . 


۱ 


تعفیق در بار ارسیای سول رال 


0 


گلدنر " در خیفه" ۲۳ از ملد دوم تاریخ فقه اللغه" ایرانی " اظهار 
نظر کرده است که نشانه بارز پشتهای واقعی قدیم عبار تست از انقسام 
آنها شطعات و داشتن »۰ شد مه وا رجیع . وی باتو جه باین اصل بشتهای‌واقعی 
را عبارت مدا زد از بشتهای ه (آبان‌یشت) ۰ (شبریشت) ۹ (گوش بشت) . 
۰ (مهریشت) ۶ (فروردین‌یشت ۱٤١)‏ (بهرام یشت) +۱۵ (رام یشت). 
"۱ (دین دشت )۱۷۰ (ار دیشت) ۱۹ (زامیادیشت) و سروش‌بشت بزرکث 
(سنای ۰۷ ۲ غالب این بشتها دارای ار زش ادن و شعری رساد وباقی 
شتها محققاً داراي انشایی از ادوار نسب ةة جدیدند و ضعف فکروخشکی 
عبارات در آنها کا ماه مشهود است و وما فاد وزن هستند و بعبارت 
هتر تمیتوان وزد مسشخصی در آنها بات و عللاوه براین ملو ند ازعبارات 


سست و دور ازقو اعد دستوری ا ۰ دنر بن نمو له" انشاء فصیح اد را که 


۱- مقصود از اصطلاح « اوستای حدید» آن قسمت از اوسناست که بعد از 
( تاناها) انشاء شده است و بنابراین تمام قسمنهای اوسا را که نا آخر 
دور ساسانی غبراز کانا ها سوجود بود.اونای جد ید میناميم (مترجم). 

Geclduer =¥ 

der Iranischen philologic, FH, P. 23 ۳۴‏ مت نون 

4- بارتولوده » لعت تایه ایران هن ص۲۲ 


Bartholeomae, مایم اه‎ worterbuch: p.™XIT. 


۷۸ مزداپرستی درایران قد م 


ے . ص 1 و 5 
اکرجه بظاهر ازسیکت عادی شتهای فدیم دوراست ۹ يکن مان خحصاثص 
۳ ۱ ۱ و 
اصلی انها را حائز است ؛ میتوان در فصول ۱۱۱٩‏ از بستاها ات 
این قسمت ووف است برستایش هوم و بشت کوتاه بیستم حلاصه‌ی 


ازآنست. 


پشتهای ۵۰۱۱۹۰۱۰ 


در مقاله‌یی که بعاوان } ملاعظای در باره قدیمتر ین هود 1 


سب 


هن 
زرتشتی » درشاره* چهارم از Acta Orientalia‏ از صرق 4 ١‏ ببعد طبع 
کرده‌ام ؛ بعضی ازخصایص پشتهای ۱۰و۱۹ وه را توضیح داده و گفته‌ام 
که میتوان از آنها اطلاعای در باب مراکز اصلی ؛ و حتی بنحو ابهام: 
درباره" دوره" انشاء این قطعات ۰ بدست آور د. چنانکه ماد يشت دهم 
(مهریشت) که خاص‌میثر" است » علی الظاهر قدیمتر ازدویشت دیگر یعنی 
یشتهای ۱٩‏ وه است و اشارات جغرافی‌ایی آن شامل سغدیان" (سغد) 
ومرگیان؟ (= مرو) وخوراعی*(سخوارزم) و آریا" است . یشت۱۹ که 


ام 


Haoma ۱‏ ( خوا نده شود هوم = میم[ ) 

۱:02 = ۲ 

Sogdian -۳‏ , این اسم در اوستا بصورت هطل 5 آنده ودر بند؛ ۱ از پشت 
دهم (مهر یشت) ذ کرشده ولی کویا از جمله افزایشهایی برستن اصلی‌است. 
اسم سغد در کتیبه های هخامنشی اجه است و ابروز همان تاحیه از 
ماوراءالنهر است که رود زرافشان درآن جاریست(هترحم) . 

Chorasmilc - o Marglian - 4 


ل ۰ ۸۳۵۱۵۸ 


۳ زرتشتی یران باستا نی ۷۹ 
قف | ۳ و رنه زو عامل براثروجه دعبارات درا » الحاة 
وف است پرستایش خو ر نه | ور ویر درو زره ارات دحیل‌وانجایی 


زه‌یشت / رزآه‌یادیشت) بعنی رشت زعین (< زمین شت «زم< ز د ن) را ادر 


53 ۰۰ ۰ س 
ا مصی ا ہے س اہ , لمیر 
کی ”رر مر ارتا را کی کہ ہما ی 


س 
. 
1 
۲ 


است ۱ اما چنانکه آشکارا از ان د فهحمده دیشو د داد ۳ بح 


1 
۳ 
۶ 
CL 


سے 
aS ۰ ۰ 3 ۷ 3‏ بو مر ۰ 
کشیده اميسو د. ترا ديتوال حدس زد A2‏ لین دو ات یاد کاری ازدو 


تو قفگاه قبایل ایرای درهنگام مهاجرت آنانستکه‌ازشال مر آمدوو ریا و 


۳ دو هرس 


جنوب پیش دی ر وه اد بااین حا[ ميتو ان ۱ مارات حجغرافیای در بو ط بعصم 


۳ 


دشدم بر هخامنشیان را که حاوی نتایج د 0 ,اشا آزاین دو شت رک ست 


عاه 
os 6 1 ۲‏ 
اورد؛ و ہی نمیتو ان کشت که ۹ ا | امکان دعاق این دز دست دعصر 
هخامنشی؛ مو جو د باشد. «صنفین آن ازهالک شاهشام هاي 
“ی 2 و و 1 لہ ”تھی شین ا ار ھا ہی لہا کی و رچ “ی 
oh ss .‏ ۰ ۲ ۰ ۱0۹ ۱ 2 
جر مالک سرثی سح آی‌را مشا تنل وبا حو د عر ازاون مالجت تحال دیکر 
وا اش 
در نداشتند ‏ 
o u‏ 7 ه0 ۶ 
ست جم کی ره ١‏ رد وسور" شت متعلق ده ۵ ۱ ر دویی سور ۱ 


| ناهیتا؟ (خوانده شود 1 ورده ی سورا اناهیتا با ردو یسور ۱ أ تاهیتا) ھ 


۳ 


بمشرق وهم مغر بت راجعست و ینابر اوصافی که از رة النوع ازا 


Zam yt. = Xvaranal = 1‏ 
Ardvisûr =” f‏ ¢ - لته Arcdvi Sara‏ 
ll - o‏ ھیتا اندلق« )A‏ یعنی نا غیدایر د دست که گا ھا نیآب: بوی نو وی شدداست 


چنانکه درهمین ثتاب ديده‌ايم برخیتصور نرده‌اند له اوهمان ایشتر 150۷ 


ربا لنوع..وسری باشد زیر با عتی ا زلحاظ نوع ! پرستش ببن این دوالهه وحوددارد . 


مورخاد قد یم يونا نی نمزغا لا اورا با آفر ود یت 2 اه بونانی 


۸۰ 


ال ۰ ما مر ۲ 
در ان امده میتوان در یافت که درعهد ساطنت ار دشیرد 


پیس 


ازدیلاد) تدوین شده است" 


از حاشية فح قعل 


نه‌وده‌اند , علت این اسر انت له ایرانیان ازددود قرن چها رم قبل ازنیلاد 
از ناهید مجسمه ها یی ثرئیب دادندوبهعا بد خاصی‌برای‌او بنا ثر دند . تلمنس 


اسکند انى Clemens 4 Alexandre‏ سورخ فرن سوم بیازدی بنقل از 
ب تا ت 


ر 
پروسوس 00( [ a»‏ ورخ قر رل‌سوم و ود وه پیش ازمیااد کته اس“ ۳۰ پار ببال‌منآخر 


۰ 


بستایش خدایانی که هیأت آدمی داشتند مبادرت نردند ونخست اردشیر 
دوم ۳ ممه ها یی از نا هید در بابل و شوش و عمدان و دمشق 


و سارد ڊ پرپا " و سنا یش او را بيا رسیان 1 دوحت ات تا یھی است جنین ده 
۶ "۳ دا ره ۳ ۲ ۰ 
وید هر بوسینه ار رد يرد وم شا منشی ( cf ۰ ٩‏ ۳۵۸ گم ۰( توا ست 


انتشار داده شود گر آنکه پیش ازو آغاز شده‌باشد. نظر مولف دراین سطور 
آاذست که پشت پنجم که خاص انا شتا است قاعدة بايد در زسانیکه مدهي 


۰ 5 2 ۰ ۰ ۳ 
سنایش او روا سی آرفت با رسمیت می‌یافت نادوین تده بأشید (سترحم) ۱ 


در مقاله د کور اسای فرشتکان رردشنی ر ل بنا بر روش و اصول آندراس 


( ئAndre2)‏ که معتقد پەد در اسا اوستاد پنحو اصلی خود است نه بنجو 


رای لت تی 


کنونی » آورده ود رحقیفت شکل ی را a‏ سمکن است در اصل دانسته بوده باشندء 


ذ کر کرده‌ام گر 2 وم که آندرآس آنرا همه جا به ت و و میدل مینماید. 

ولی چون هميشه موسر نیست که اسامی‌فعلی‌اشخاص و قبایل وسلل مذ کور 
در فروردین پشت را بنحو اطمینان‌بخش بصورت متصوره اصلی ذ کر کرد؛ 
در ادداشت حاضره برای رفع هر گونه اتمکالی‌تمام اساسی را با هیأت روایتی 
خود ذ کر سی کم و دربواردی که لازم بدانم عیأت تجدید شدی پعنی 
شکلی را که کنات الا در اصل داشته بوده بانند » مد کور خواهم 


داشت دار رسم | > خط روا یی و AC‏ دعمولا بار تیب ۱ 1 خوانده‌میشوند , 


یه در حه روک 


به کت بشت ها محتو ی اشا ات > افیا 
صر ی ترا 
از حاشیة صفح قمل ۱ 
تشدید یا نکرار یکت حرف در کلمه موضوعی ا.. نه وحود 
دانسنه و ناقلین عهد ساسانی از زان قدیم وارد کرد ند. رجوع شود به : 


Andreas et wackernagel, Die vicrte glhatha, (Nachr. d. k. ees. d. 


wIsSS ZU GOtUMGEN, 10L1, PD. ۰ 


ما حا ت هرنل در : 


Seitriige zur Metrik des Awestas und des Rgvedas, Abh. d. 


bist. Klasse der Sûichs. Ahad. cl. wiss., 1027.‏ ان 


1 
1 


۰ ۰ م 1 ۳ Toe‏ ۳۳ 
ال تیرورا ذد اشسته ات که تغییری د رعقا یداندراس وهe‏ +۸1 راج به رسم | لعخط 


۱ ۳ 
یی اوہ دی 


امس مت بلکه دار روحاذیون له ده ده در عمن توحه EA‏ اصلی : 


سمانه) معمول بوده قرا رگ فنه‌اند و هر لس تف لمات لاتین را در زبان 


۱ - در بات اسام دا رید ده در دشت ۳ دده شود بعدا بت ± 
زا ی دا رد رد د ۲ : 


3 «عنی این خن و «قیشت این حال را د رلد 


‌ ۰ .2 
تاریخ تکارش ماعات مذ كور را جز از طر دق حدس و تحمین 


نمی توان معلوم کرد ۰ این صطعات دنظوم است و وحجه د نم در هر یکت 


از قطعات اوستای ډو جود هموار ه دلیل قدمت آنه است , علاو ۵ در راون زبان 
و روش آزا اد و بعضی از فس تھا | که حا وق رو وافعی شاعر اذه‌است یږ 


دلیل آنست که این قطعات متعلستی دور هی بسیار قدبمست . ادن قطعات 


هنخامی یرک آ ره که ز بان « 0۳ ل اوستا زد ای زنده بو ده 4 ا له اقا 


اک 


۳ 4 


۰ میم‎ 8 o 
۱ ۰ در شمه حا ماذنل بحب ۱ زان زدده کارا همه دسا ۵ است وتاریخ ۱ نا‎ 


نميتوان در زە انی سبار دعد م ر نشت لحم قرار داد ودرعین‌حال نمتوالك 


fg or 
آنھا را بزہائی خیلی متأعرتر از اواخر عهد هخامنشی منسوب دانست‎ 


بلکه در کہا ۳ تحفد ل میتو ال ۳ 0 بت که ژمان ندوین این قصعات قر چهار م 


قبل از میلادست . 
بشت ۱6 (بهر ام بشت) خاص‌ورث رغن ۲ است . این بشت حاو 
3 اهر 2 3 ںو ر 9 س‌ رسد ۰ ان اسب ۲و 
قسمتهای است که در ر «وارد دیگر اوستا نیز درده مشو د بعتی در یرل ۱ 
3 0 
ات 294۱۲۱۸۵ ۷ خوانده شود یرما ۲ این اسم در بهلوی ورهران و در 
فا رسی بهرام تهات , بهرام ایزد پیروزی است و بیمدن سیب دور 
حنگا وران بوده .مورت اوسا یی این ام از دوحزه ورثر ۷۵010 بمعنی حمله 
و پیروری وحزء دود از ریشد غن 111 بمعنی رنناده است و این همانست ذه 


در نا رسی و بعضی لهجات ) دیا ند نگ ری درد ارژن ) بعسو وت زر زل» بای 


دبا نده لست (ستر حور ) ۰ 


کیش زرتشتی ا یران باسنانی 8 


و رند ۷۰ از شت دهم: و چون یک 
ست نمیتو ان آنها را دراین‌مورد تلیدی‌وه‌نقول ازیشتهای دیگردانست. 
ازطرف دیکر در رشت دهم بند ۷۰ بابندهای ۷۱ و۷۲ تشکیل قسمتهای 
کامل متعاقبی را میدجد . شاید مولف يشت ۱6 قسمت مورد بحت را 
از قسه‌تهای مذ کور يشت دهم برداشته ودر انشاء خود وارد کرده باشد. 
بندهای۳۳-۲۸ بشت ۱6 که محقفاً اصلی است »مور د تقاید مولف يشت 
۱5 (بند۱۳-۹) قرارگرفته‌است . درچاپ گلدنروزنی دراین قسمت هشاهده 
نمیشود اما باسالی میتوان آثرا پیدا کرد . بندهای ۳-4۸ از يشت ۱6 
در پشت ۸ (بندهای )۱-۵٩‏ یافته میشود . تیشتری " در اینجا بجای 
ورثرغنه ذکر شده است» ولی من نمیتر انم بتحقیق ادعا کنم کدامیکث 
ازاین دو و ازیکدیگ ر گر فته شده و قسمتهای مد کور در کدامیکث از ايندو 
بشت اصلی است . بند ٩۲‏ تقلیدی از بشت ۱۰ (بندهای ۳۹-۳۵) است 
بهمان نیح وکه بند۳ از بندهای 4۸-4۷ از همین يشت اخذ شده‌است. 

بشت ۸ ( تیشتر بشت) خاص تیشتر ی است . 

دراین بشت گاه قسمتهالی دیده میشود که مارا بیاد قطعانی از یشتهای 
دیگر می‌افگند د . مثا پند۱۳ ازآن بند۱۷ از يشت ۱6 را بیاد می آورد 
و بندهای 1۱-۵5 مانند بندهای ۵۳-6۸ از يشت ۱6 هستند. در نیمه" 
دوم بندم۸هحققاً تواردی وجود دار دو ماو ذاست از بنده 4 از يشت۸.»بالی 
بندهای ۳۸-۰۳۷ شه بابندهای 1-۷ هین رشت است‌و بندهای 4۰-۳۹ ار تباطی 
۱ 1151 - اسم ستاردیست ددد رآغاز تشتر يشت درخشان و باشکوه وآورندة 
باران تعریف شده وبنابر قرائن مخئلف باید ٩115‏ یعنی شعرای ما نی‌باشد . 


بشتهای آفای پورداود <۱ ص ؛ ۳۲ (مترجم) ۱ 


۸ بزداپرستی درایران قدیم 


را بئد‌های ٩-۸‏ دا دو حت اظ مارد که رز هرا ۳ از این نشت 
۰ ص مت مس و میاه م ۰ ص و انا مد 
حاوی یکت ء.طلت اصلی هستند که جاه‌عین دور د * اشکا کا تا دو ره ساسا 
دوبار ان را در دو انشاع که مختصر تفاوی 5 یکدیگر دارند آورده‌اند. 
بشت ۱۷ (اردیشت) راجع است بەر با لنوع اشی" وترصیفی که 
0 و 


دربندهای (۷۔٤‏ ۱) اززندگی متیحملانه ومقرون بسعه و فر ا خی (دمالن تی 


۳ 


( 
1 


۰ ۳ ۱ ۰ ۳ ۰ 2 ر < س 
در ل مشود : :یی :صب حب رد ل زیا در دو نەش a‏ به اسان تشر و اسه 


شود اسیاء نفیس 3 و بو وششها ۹ عا لی که | از ز بلاد = ارج آورده باسند همه 


بخوی 5 تمدان دوره“ هخام‌نشی ساز کار است ۰ دك 0 از دنک ۸ يشت ۰ ۱ 
گرفته شده است و در حای خود بهتر و مناسیتر از سحاست جنانکه دراین 


مورد جنبه تملیدی 


و سوم 


يسنا ی۵۷ (سروش شت بزرگ ) که‌وقف است برتایش ی سرا مس 
درچند مورد مختلف ازر وی‌پشت دهم افتباس‌شده‌است. بند۱۳ ازین‌یشت 
بندهای ۱۳۵9۹۸ ازیشت دهم را بیاد می آورد. در بندهای ۱۸-۱۵ اثر 
بند ۱٠۳‏ از رشت دهم را ملاحظه میتوان کرد وهمچنین است در بندهای 
۲۰-۵۹ از سروش يشت که آثار بند ۸۸ از يشت دهم دیده میشود . 


بند4 ۲ ار این يشت از تخییری که در بند ٩۳‏ از مهر يشت داده‌اند حاصل 


ASi ~1‏ خوانده شود 17:۷ یا ن13۱. اش ۸5 یا ارت )۸ پا ارد ٥۲٩‏ دراوستا ای 


ونگوهی مدمه - ۸61 نام دارد. ونگوهی‌از ونکھو ایروپ بم × نی خوب 


و هماست که درپهلوی وه و درنارسی ربه یعنی خوب وخ وبتر دات . اشی 
دراو..تا نام ایزد نگاهبان ثروت‌است و او ثروت وحلال و شکی. بهدینان را 
حما دت می کہ (مترجم) , 


۱۱۱2۱ ۲ 


> 
û 


شا و 5 بد ها ۲۰۰۲۵ سر و س‌ دشت شمه مس بسند‌های 444۳ نشت 


س 
۵+ 


: 


شمه است به‌بند 7۸ از بشت ۱۰ 


مر و ۶ع ۳ ی 2 سر 
شت مرا لت ) شم در بار ۵ گیاه دال س هسسوم بحت دی دند و هم راجع 
1 س r~‏ 
به ایزد ان . در بندهای ۱۱-۰ از سنای دهم کو ه هری لی بعنوان 
ب دک شلک اء و منشاه گراه هی م باشد هی ت درک 
در هی 2 در سده ڏه مہا ۽ و ماع ماه هوم باشد. ھر یی صورت دیجری 
از ۱ اهر ۱ | ود ر ارجا دسو 4 دهماست رچ ساس اه 
حال « بار و یأ‌یز وم اه هد م را هحهات مختلف 
ما عم ۱ و 7 چ صر 
تقل در ده‌اند ؛ بعنی (ز ی ر بهاو ی ۰ سین ده 


اکنون عبار 


3 
بات است از کوه زر 5 ا کے ی از قسمتهای ساسا هند و کشر ° ( 


ەق ت سم 
4 


و قابه‌های کره سترسار ‏ که هنوز جای آن روشن یست. دربند ۱6 


- هي . و 3 
از کین فصل اشار ما ر 3 ٍِ 


r. ۲‏ چم 
حا با د رفش کاوبای 3 بعتی سری ق شاهی دوره * ساسانبانل 4 بر عحس 


قو ل دو وستی و بار رتولو وه ي ارتباطی‌ندارد' 


بیرقی با صورت گاوه‌عمول بود وبسیار‌حتدل 


م سس ۹ ۰ ۰ ۰ ۶ ¿| “= 
ست که هر سی از همین قبیل در مال سیا هیان پارسی دوره هیخاه‌نشی 
Paropamisos = ۲ Haraiti - |‏ 
Aporsan = ¢ U palrl Sana =‏ 
و - رجوت لود به با دم له م ل اة ادر ران با تان خی ۸ ۳۹ رس بار ثوارت ۰ 

جوع ي رھ 
ایرانشیر دی ۲۸۹ . ک Sars‏ 

وخوت نود بعش لاه دأنب ۰ ۱ د وف اوا 

۷ - رجوت شود بتاله دانمار دی من راجی ندرفی تاویانی 


A‏ مزد ۱ برس در ۱ یران E‏ لم 


1 


وجود داشته بوده باشد زیرا علائم صورت گاو را درسیاری ا 
هخامنشی مثالا در سرستودها و در تخت های ساطنتی آن دوره ملاجیاه 
می کنیم . 

بندهای ۰ ۱۹-۱ یسنای یازدهم که ظاهراً نزدیکث بهمه" آن روز 
است ‏ بنابر آنچه از سبکث و انشاء و مطالب آن برمی آید » محفقاً بعدها 


افز وده شده است . 


بشت ۱۳ «فروردین يشت » 


قدمت بشت ۱۳ 


در < ات خود بنام ) نحستین ن بشرولخستین شاه در تساریخ داستای 
ابر انیان ) ا بت کنم (ص 4 ۱۳ بعد) که دوډها وانداستای‌یعنی 


ھکوشی نک هه ۲ وخم اوروپ" "ازنمونه‌هایاول ن‌بشرواو له ن‌شاهی هستن دکه 


Le premier homme et le premicr roi dans Phistoire legendaire = 1 
des Iraniens. 

Haosyangha - ۲‏ هوشنگ دومن پا دشاه داستانیاپران است که پس از یوسرت 
پپادشاهی رسید. وی در اوستا ملقب است به Paradhêla‏ )= پیشداد) 

و اد ن کلمه را «نخستین فانونه زار» و« نحستین مخلوق » هردو معنی کر دواند 
ولی بهرحال اين عنوان پیشدا د دراوستا خاص ی ھوشنگی است . نام هوشنک 

در موارد مختلة ی از اوستا انند آبان يشت و کوش پشت ورام يشت و ارت 
(یا: اشی) بت و زاميادیشت آسده و در همد این پشتها نام او در .قدیه 

نام شاهان و پهلوانان ذ ثر ندده‌است . کلمد هنونینکیه و م ما را 


اقبه در قحد بعد 


دیش زرتشتی‌ايران باستانی AV‏ 


در اصل واساس بداستانهای مانت اوستای ار تباطی‌نداشت ودرروزگاران 


۳ ۰ ۳ م ت 8 ۳ 8 vr‏ 
بسیار قدیم از اقوام سکث کرفته شد و قدیمترین جای که اثری از انها 


5 £ 
در اوستا یم فشر ۵ ۱۳۷ از يشت ۱۳ است . در وروردا بشت 8 
o‏ 


۳ 
ر ۳9 ا 2 


خم ا وروپ سخنی نیست وتنها نام هکو شینگهه را می با بیم که جول 
اسم او بتازگی متد اول شده بو د دراواخرفهرست اسامی گذاشته‌شده‌وهنوز 


حا را که در سار وسمتهای اوستا دارد' رل ست نیاورده است و از این 


مقدمه چنین نتیجه گرفتیم که آن قسمت آزیشت۱۳ بتاریخ پیش‌از زرتشت 


پیش 
ارتباط دارد و بسار قدیمتر از بشت ۵ و ٩‏ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۹ است . 
در انحا ین سوال پیش می آید که i‏ این تاریخ درای شمه قسمتهای 


از حاشية صفحة قىل 


س 


بوسئی « بسند حا یکاہ حوب » دعنی درده ست , حماسه سرا دی درایران » 
جچاپ دوم » ص ۱۱ ٩‏ بمعد .(مترجم) : 

Ûrupa - ۳‏ - 102 تهمورت » پادشا هی که بابر روا پات قددم بعدازهوشنگک 
پا دشاهی یافت . تخم مص×ھ] در اوستا بمعنی قویو زورمنداست . این کلمه 
در پهلوی تخم (taxm)‏ و تهم (tahm)‏ و در تا رسی هم نهم است چنانکه 

م 
در نهمینه و تهمان داریم . جزء دوم اسم دد تور اوروپ (دوریس) یعنی 
روباه و بتابراین بر دهم ان اسم بمعتی » روباه ژوردند « است . دهمورت در 
اوسا مشب بدا ریتونت مها با Zacnanghvant‏ یعنی«سلاحدار» 


است و این لب در سنون دورة اسای زیناوند شده‌است . رجوع شود به 


حماس سرایی درایران : حاب دوم » از س۱۸ ٤‏ بمعد . (مترجم ), 


۱ -سثلا يشت و بند ۲۳-۲۱ و پشت لهم بند ٣ه‏ و ینت ه ۱ بند ٩-۷‏ ویشت 


۷ پند ء ۰-۲ ۲ ویشت ٩‏ ایند ۲٣-۲۵١‏ . 


AA‏ مزدایرستی در ایران قدیم 


دشت ۱۳ قارا وي لست دا وه مه معتشد است 
م ی ی ۳ 


۰ 1 ۳ ۷ ۱ ۳ ۰ 
منطو م تشکیل شده است که در سا یی الاب بو ماه صعات سور 


صر 


۳ ۰ 9 ۰ 3 3 ۰ ۰ ۰ 
ده یکدیگر مر وط میشددا زل ۰ و صمن اتات این نظر اظهار دردار د که 


اوستای جار دلو ط از فطعات 2 و مدئو ر است و این احتاامل غالا 
ز1 


از اد حهت بدا شده که دوملع ای ر که باق ا متصل بو ده است دعد‌ها 


بهلوی یکدیگر قرار داده دبعم پیوستهاند و در عین حال هم این قسمت 

از اوستا فا قد قسمتهای سار قدیمست ‏ ۰ دشت های قدیم هم مخاوطی 

و e ۳ ۳ ۳ ۹ 5 e‏ سے 

از نظم و بر تاا تھی ان ادر طوری ۸راب صورت نکر فته است ده 

بتوان از روی‌آن اصل و کیفیت اختلایز را فهمید . - اینءطاب قابلذ کر 
مر ۰ ۰ ۳۳ م سم و e‏ 

است ) و لی ره بعنوان بکث فا عد و *#ودی ( که هر جد حن ست 8دیمتر 


n ۳‏ ۳ 
تاش هیات سعر ی دش سر برآن حکو ست می ك مد . دریشت م ا 
ت 
یک ی از قدیمترین بشت هاست 5 قسمت های منظوم رر کت دی سا تیم 


س 


يدون آنکه قطعات ذثر در انها وارد شده باشد . لوه بو " گفته است بعضی 

ازقطعات متحدالشکل 5 که پراول قطعات موزون اضافه شده به‌نثر است . 

واگر از این قطعات یکسان بگذر یم فسمتهای غیر موزون بشتهای 

قدیم همه حا قابل مالا حطه سید جو آه از لحا ظ وارد کردن مطا لب 

حار جی در رمتن » که غاا ۳ از روی صورت ظاهر ی و یاخو د مطالب فهمبد ه 

میشوند و خواه از ھت اشا ری که نظم آنها دراثر مخشوش بودن متن 
1 


برهم حو رده است؛ وجول وسیله شناختن اشعار ر اوستای بر ای دا ھا ره 


NMlcillct: rois COHECTENCES SU les Gûthûs de PAvesta, PD. [3: 7 


Lommel, جات‎ Û Indol. ud Îranol,. 1. p. 211 SAA: ۳ 


بیش زرنشنی ایران باستانی ۸۹ 


۳ کک اا ا مس ا ص , 
خاهاست. کر چحتر ین اغتشاش بخو دی خود کافی است 4۵ صو راب دورود 


نرا تخیر دهدوشناختن نرا دشو ار سازد. اظهار وم ' در اینکه اشعار > 


4 
ر ب رت 


5 ۱۰ ۳ ۱ وحتی ۱ هحا در جنت اشعار دشت هدای بافته دمش و د د 


بما راھی میکند تا کلام موزولی را ی آنکه ز راد اصلاع آن میادرت 
کنیم ۰ بشناسیم . از طرف دیکر دقت در موزون بودن با نا موزوی 
بعضی از قسمتهای مشکو له را بسیار دشوار مسازد خصو صا که شمر اه 
بو دن اشعار ۱۰و۱۲ (و چهارده) هجای بااشعارهشت همجای غا ۳ بدون 
پیروی از قاعده صورت کر فته است و حتی که اینگو نه قطعات را درمیان 
دصر اعها و ابیات ه با ۷با٩‏ هجای میتوان ن دید که لومل آنها را از حمل“ 
اشعاری میداندکه ازهر یکت قسمتی حذف شده‌باشد ‏ . 

در فروشی يشت مطلب قابل ملا حظه" دیکری میتوان بافت وان 
عبارتست ازذ کر رکٹ دسته مفصل ازاسامی اشخاص .غالبا غیرهمکن اس تکه 


این اسامیر ابتوان‌دریکی از اوزان جاداد و میتوال تحقیق کفت که‌دراصل‌هم 


چنین کار ی نکر ده و توجهی ياين امر ننمو ده‌اند: و تنها قرار دادن بعضی 


ر ص 

es ۲‏ ۳ے 
ازاین اسامی در اوزان امکان يدر بوده‌است: و بهمین عات اکر درسایر 
۲ ۰ 5 
موارد در صمن دسته اسامی اشخاص فسحتهای قابل تفطیع بدست ۱ ورده‌ایم 

۹ ایضا ج٣“‏ دورة ۵ » ص اببعد , 

۲ - حدیدترین تحقیق در باب وزن اشعار در اوستا بوسیند اا1 تحت عنوان: 
Awestas und des Rgvedas.‏ ما Bcitrûge zur Metrik‏ وشنه شده 
است » واف این کتاب مانند لول مر ۰ دغلی با طریقه و روشی 


د يکر » وحود شعرهتشت ححا نی‌وده شا د نویج وثبیین میکند وسبکوتد 


ی‌را 
آنرا با دلائلی ده خود از قوانین عرونی بدست آورده‌است : تأیید لند. 


۹۰ مزداپرستی‌در ابران قد یم 


امری اتقاقی و استثنائی است. بنابرین صورت غیرموزون قسمتی ازیشتها 
که شامل اسامی است عر قایل اجتناب است و نمیتوان دریافت که آیا 
این قسمت متعلاق بمتن اصلی رشت است ویاآنکه عدا اضافه شد. برای 
حل‌این سأله باید راه دیگری‌جست. 

تحقیق و مطالعه در اسامی مذ کور دراین يشت نتایج خونی برای 
تعیین زمان يشت بدست می دهد . ذ کر اسامی اشخاص. ی که فر وشی ها مورد 
ستایش آنها هستند آزیند۸۰ با خود اهورمزدا شروع میشو ده و سپس دسته" 
آمش" سپنت "ها ذکر میشوندوبعد از آن در پندهای ۸٩-۸۵‏ ذکر 


خدایان دیل میا ید :افر( اتر ی توسنکهه ‏ 4 


رشنو میثر ماثثر: و بعداز ن 1 سمان» آت : زمین » گیاه و نخستین کاو. 


بانخستین دشر بعنی کی" نامهای‌مر بوط بعا لم بشری آغازم می‌گر دد. 
عد از کی اذست 3 کسی میاید که در اول ین ردیبی نامهیای آدمیان 
قراردا ارد رب نی نام زر لوش آدگاه نام نخستین مرو آویعنی ميو ۳ 
ماگنه ( که در کائاها هم ازو باد شده) و بعد از 5 صورت مفصلی 
Amesa Spanta - ۱‏ خوا نده شود؛ Amurta lı Amrta Sponta‏ 


Nairyosanha - Y 


۳ - مراد کیسرت Gaya - Mareta‏ دعن ی کیوسرت اس ۾ گنه gaya)‏ ) بمعنی 


جال‌وهامبوط از مصدر ۲ بمعنی د رگذشتنی وفانی است ؛و کید سرت یعنی 
زندة فانی یا حیات فاز ی .این اسم درون پهلوی به« گيوك م رت» یا « کیومرت» 
و در فارسی به گیوسرث ثبدیل یافت . در اوستا گیوسرت تسین پشر است 
نه نخستین شاه» و ابتداء ساطت من هوشنگف و حمشید می کردد ۰(مترجم) ۱ 


Maiğyöoimaongha - o 700۵0972 - 4 


زردشتی | ایران باستانه 


ڈیش زرد ی ۹۱ 


i‏ ازییرواد مهم زر تشت (بندهای ۲ ٩‏ --۱۲۹) . معاریقی که که ررر نشت 
1 


ر 
میگر ده‌اند ودراین يشت نام ا ن‌آمده عار رتنداز ەرو ال دو تیم یا فتگان! 


پسراد‌وی. کوی و بشتاسپ »پسران کوی‌ویشتاسپ تودرگراعضا متا ندان‌ای 
فرشوشتر وجاماسپ" که‌هردوبرادر بو دند ودرگاثاها نیز د کرشده‌اند. 
باضافه" احلاف این گروه و بسیاری ازسران دینی و مومندن بز رکك که 
ازمیان آنان نام‌عده" کمی‌مانند یوئیشت" ازخاندان فتریان " درقسمتهای 
دیگر از کتب موجود اوستا هم دیده میشود. او لین ودومین صورت‌اسامی 
افرادی که در بندهای ۱۱۰ و۱۱۷ مذ کور افتاده‌اند» بنام نجات دهنده" 
عالم‌در دوره“ آخرالزمان یعنی‌آستوت ارت * که‌سوهین‌تن (بند۱۲۸) 


۵ سر مر 


ازسه‌تجات دهنده عا ج(یعی اوعشتت! رت هواوخشیت نسم a‏ 4 وستوت 
۱ رت َ( باشل ختم میشو د ؛ واین‌سوهینمخصوصا ا یک دفعه در بند ۲۹ ۱ هم 
ذ کرشده‌است. این تکرار اسامی اشخاص دوره رستاخیز در آخرهرقسمت 
باحتمال قوی مربوط رصورت اصلی بشت است و دلیلی در دست دست 
۳ بتوانآنهارا یکسا ی که درفرون معأخری‌د رآن‌یشت دست در ده واضافای 
ترتیب داده‌اند. نسبت داد . بلافاصله پیش از آنکه نام نجات دهندگان 
حهان بیأید 3 در دید ۱۳۸ نام شش شخص مرموز را می‌یابیم که نماننده؟ 
شش کشور" خارجی اطراف کشور خنو نیرت ^ هستند که در آنها آدمی 


YoiSta ۲ Jamaspa و‎ 1۳250502-0 
۸۵2-2۵4۵ - 4 Fryana - ۳ 
Ux§yat -_ namal - ٩ UxSyat 21202 - o 


Karsvar - ¥ 


دقیه در صفحة لعد 


سکونت دار د (یعتی اقا 


(بندهای ۰ 6۱۳۸-۱۳ شامل د کر پهلو انان 


ست که نخستین آنان م و ان رین از ھا ھک EET‏ وف رداعشتی 
وپسرخوم ٣‏ تنك . دراخرین سطور نام جندزل از مال مو متال د کر 
شده است و لین سح و ول اساه ی ( زنال بنام مادر ان جات دهند گان دور و 
آخرالزهان ختم میشود. 

دراین جدول غیر از نام گی ! و « زر توشتر ۱ و پهاوانان مقدم 


۶ 


درافراد مور در دوره رستاحیز مجموعا ۳۳۷ اسم می ایم که دص 


E یکیازهنت‎ 2۵۵2۵ - A 


کشور خونبرت مهمترین قسمت حهان ویر ذز آن وسسکن ڈوم ایر ار ی« حل 


:ور مزد یسناست ۰(سترجم) 


۱ - 14 مراد جمشید است. این اسم در اوستا ییم خشئت ثم . وص 


است , جزء اول هماست که در پیلوی به پیم و در فا رسی به جم تبدیل 


یافت و جزء دوم بمعنی د رخشنده و روشن است , اسم وب حم 
به «ییم‌شت» çet‏ - ۲ و در فارسی به حمشید تغییر یا فت ود رستون عربی 
جم" السیذ ات .وی در داستانهای ایرانی سوبین پادشاه است . (مترجم) 

Haosyangha - ۲ 

۲ - ۵۵51 فرداخشتی نام پارسابیازیبروان زردشت‌است از خاندان خو 
24 .این اسم درسنون پهلوی ی فراد عشت خمبیکت شده و او در روایات 


دینی زرتشتی حزو هفت شهریار حا ودانی خونیرت است .(مترحم) . 
Xumbya - ¢‏ 


. ا ا 5 ۰ ۳ ۲ . 
ار | نها اسامی‌خانو اد کی است معدا دجن است (عصی ازدادهای دست ا رے 
4 نو سنده دوبار در دوه رد مختاف از ۱ نان 


س ۰ 
باد ترده است . ہک | زین YY:‏ اسم را ۲ نام ام خدایان داوستای جادیاد. که 


٠ ۳" Tol Û ۹‏ ۳ 
د اوستای قد یچ شای از ا نها اسسا ۵ تر کہ نشد هو است ‏ اکر d>‏ سیاری 
۱ وی ON Te‏ 
ازنامهای دتداول درتمام نواحی ایران رعا ز آغاز دور و امن شی با اسم 
( تر ) تر کیب شده است ‏ معهدذا ا کمال اجب دشا هده ی کنیم که 
ما ۱ و س . 
حتی ھی آزاین فبیل نامها را در فروردین سب ذ کر نکر ده‌اند. 


در فروردین بشت اسامی فراوای داریم که با نامه ای اهو رمز دا 


ا امشاسیندان و ایز دان ٹر کیب شده‌است, خدایالیی که در تر کیب این اساعی 
۰ 2 
مورد استفاده قرار کر فته‌اند عبار تند از : زمزداه» . «اشں » (خوانده شود 


e °. 
1 


اورت ا رت" 4 4 شش ¢ ابر ده ھر جهارخدایان خاناش سنا س 


و هوم / و اسم لوح بزت 


2 


ر ۱ 
که هردو در بستای ه‌تنک‌هانین 


o 


رافته میشود . ترکیباتی دیک یامه وو مور ۳ و سب ا "ودن "و م 


۳ 1 ا سر مر گر‎ ٩ 
 توتسم و ست اثر کو کلمات کا ای هستند سای دک ما تنداهو‎ 
وآشمی سهماد ی‌اوشت" "واشم‌ینگه ورز ۳ واشم‌ینگه راا که‌یادآور‎ 


11001012 -Y 242072 ۱ 

haptanghîili - 6 Yazata ۳ 
Xvaranah -٦ mathra - o 

daena -۸ Syaothnad - ۷ 

520۳ ۰ ۱161411 - 4 

asem - yahmai - ušta ۲ ٩۱۱۱۱۱۱۱۰۹۱۸۸۱ 


3 ف س 
۳۴ ۱۱ م۱۱ ۱۱۱و 4 ۱ ۱2106 - 2192171 


۹4 بزداپرستی درایران قدیم 


بعضی از مطالب و اشارات اوستای قدیم میباشند . بااینحال در فروردین 
يشت بخدایاد اوستای جدید هم توجه شده‌است. مانند ؛ میشر که سه بار 
ذ کر شده ( بندهای )٩9-۸۲-۱۸‏ و رشنو و داو یش اوب من 
و آردو ی سورا آناهیتا و آرشتات و نی ریوستگههاو آپام نپت*, 
و بنابراین میتوان فرض کرد همه" مردان و زنای که دراين جدول ذ کر 
شده‌اند » خواه از افراد تاریخی باشند با افسانه‌ی . بمحیط اوستای قدیم 
مربوطند واز اینجا چنین نتیجه مگ بریم که حدول اسامی فروردین يشت 
تا عهو د بسیارة قدیمی ازعهد پشتها بالامیرود. 

علاوه براین دلائل متقنی در دست داریم برای آنکه يشت ۱۳را 
بطور کلی بعنوان یکی ازقطعات بسیار قدیم او ستای‌جدید محسوب‌بداریم 
و باین مناسبت آنرا تالی شت دهم قرار دهیم . از انا که حرط 
جغرافیای يشت دهم ایران شرقی یعنی مرو وسرزمین آریا وسفد وخوارزم 
است» باسانی میتوان فرض کرد که قسمتی از بشت ۱۳ در نواحی شرقی 
ایران‌تدوین‌شده‌است. بد بختانه نمرتو ان‌ناحیه هاو سر زمین ها و شمچنین قبایل 
مذ کور دراین‌یشت را بتحقیق معلوم کرد. اسامی جغ ‏ افیالی وتا یخی مربوط 
در بندهای ۱۳۷-۱۷۵ و ۱٤٤-۱٤۳۴‏ ذکر شده است . در اولین قسمت 


بنامهای اشخاص و پدران این افراد بازمیخوريم : موژین " ( = میژین) 


Damois Upamana -۲ Rasnu ~1 
Nailryosangha =f Arsštat - ۳ 
Muzien -" Apam Napat - o 


Mizlen = ¥ 


دیش ررنشتی ایران باستانی ۹ 


2 0 


0 


تس < 
«e‏ ° | ۰ لوس د ص ۰ 
زدین ازسرزهین رازدی "ستنوین 


Te ۰ ۰‏ و أِ 
ازسرزمین موز (= میژ )سرا 


۰ و مر ۱ ۰ 7 9 ۸ .2 3 
ازسرزهین نوی رسی )سب دوبرادر ازسرزمین انکهوی (= انکوهی ( 
و دو برادر ازسر زمین آیخشیر ٌ. جون همه این اسامی ایرانیست.ظاهراً 


مربوطست باستقر ارقبایل ایرانی بصورت امارتهای کوچکث. اماهیج. 


از ین نواحی معلوم دشده است . 
در بندهای ۳ ۱-۱ نو سنده ادعیه؟ فروشی‌های مر دال و زان 


۲ ۲ ما وت ۳ 2 
پا کدین سر زهین‌اقوام «اری )و«توری او( سيريم ,و «سائی‌نی »و«داه »را 


ذ کر می‌کند؛یعنی بدون تر دید مزدیسنیانل تمام قسمتهای از جهان را که 
نھ سییده مے شناخحته در از معتقدر۰ نم دسا و حو د داشهه اند اس آری 
ود ی ودر دنل لمرد وجو ۳ ری 
عای‌الظا هر در عهد تدوین این‌یشت بر ایر انیانی‌اطلاق میشد که مسکن‌ثابتی 


انتخات کر ده بو دند اما تحقیقات مختلفی که براي مشخص ساختن نژاد 


وقومیت اقوام توری وسثیريم وسائی‌نی شده بنتایج قاطعی‌نر سیده‌است. 
0 ھت اس ۲ 8 ۲ ۳ سا رس ۰ 
قوم تور" درکائاها هم ذکرشده‌ونام اعقاب فر بان "ای تورای 


1۷1122 -۲ Muza اس‎ 
1202011۷2 -4 12020160 = r 
Tanuya ل-‎ Tarnuyien - o 
Anughvi ۸ Tanya - Vv 
Apaxsira ۰ Anguhi - 4 


۱ اسم قوم تور 2 در شا هنامه « ثورانی »9 » تورانبان »)منوب بسرزمین 
« توران » است . در اوستا این اسم هم برای شخص است (فروردین پشت) 

2 ۳ 
و هم برای قوم ( ارد یشت 1 و این قوم با لقب اسواسپ p1‏ - 1 بعنی 


۳ َه 
هه در عصفحد (عد 


۹٦‏ مزداپرستی درایران قددم 


دریسنای 45 بند ۱۲ (و رجوع شود به پشت ۱۳ بند ۱۲۰) آمده‌است . 
فرینان یکل‌نام ایرانی‌است. دربندهای ۳۸-۳۷ از فروردین بشت عبت 
از عشیره" «تور ؛ ازقبیله* «دانو » دشمن مزدیسنان میشود که ده‌هزار جنکجو 
داشت . کلمه"دانو که در ریکو دا معنی موجودات اهریه‌نی میدهد شاید 
در اصل بکگ اسم بمعتی ١‏ دشمن » را جبری ازاین قبیل وده است ‏ . 
تصور می‌کنم که کلم تور در آغاز امر برای تعیین قبایل چادرنشین که 
ازحاشية صفحة قبل 
دارندۀاسپ تیزرو ذ کرشده. للم تور درسورد نسبت تورۍ (۱۵0۷0)سننود 
و کشور توران در اوستا 1r,‏ نام دارد. در آبان بشت محل این قوم 
یعنی محل جنگ آنان بسرداری خاندان هعمم۷ باتوس سبهبد نزدیک 
Kangha‏ ( کنگ‌دز) معلومتدء»ومحل کنگدد ز را معمولا درحدود خوارزم 
یا بخارا نعیین می کنند ( حماسه سرایی در ایران » چاپ دوم » ص 1۱۳) - 
در بار اینکه قوم تور از چه نزادی بوده‌اند بايد داست که از روی آخرین 
تحقینات و همچنین باتوجه بادله و قرائنی که از اوستا برمی‌آید سیتوان گفت 
که تورانیان از جملهٌ اقوام آریایی‌ایران بوده‌اند که هنوز قبول‌آیین‌مزدیسنا 
نکرده بودند و در آن‌سوی جیحون سکونت داشته درطلب اراضی ایرانی با 
ایرانیان در جنگ و ستیز بوده‌اندءو بعدها از لحاظ آنکد جای آنان را اقوام 
ترك نزاد گرفتند تورانبان‌هم در متون ایرانی‌ترك دانسته شده‌اند وحال‌آنکد 
در روزگاران قدیم تاریخ قوم ایرانی همسایگی و قرابتی بین آنان و ترکان 
وحود ند اشت و این اسر از عهد اشکانی اکان پذیرفت . (سترجم) ۱ 


Fryana ۰۱ ۲ 


CGciger, Osterînische Kultur, P. 197 0 


دیش زردشتی ایران باستانی ۹۷ 


۱ 


. خواه از نژاد ابرای 


۳ ۰ o مج‎ ۶ ۲ ۶ 

عمو لا وحسی وغارتکر بو دید بکار می ر فته‌است 
“f. u ° | ۰ ۰ ۲ 1‏ ۰ ۳ .۰ ۰ 

دود رل ۳ ره »و ازمیان انان تنها جندخحا ندان و قیاه مغر د مز دیسنار ایدیرفتند. 


دوم 1 سیر یم 1 را مار کوارت همان قوم ۷ سوروماتای ب دانسته است . 
ددین معنی که 1 وروم ات 7۱ با حرف مکرر« 1“ وحالت جح ( ات | 


برسم ايرا انس ۹ تمال دراصل‌سئی ریم‌باحرف مکرر«ذ» بو ده‌است و چنانکه‌قبلا" 


سے 


کته ام تکرارحروف در وسط کامه یکی‌از آثار اهجه اران میانه اس ت که 


بوسیاه ناسخین وکسا یکه اوستار | بخط عهد‌سا سای د رمیآور دند؛در اھ > ۳ 


وسارمات واقعاً مر بوط بیکث 0 ‌ ی بو د. جود کلم“ ) « ساره‌ات (i‏ هیأت 


وم 
۳ 
دارا 


سیار جدددی‌است نمیتو ال وجود را باهمین هيات درمتنی بقدمت فروردین 


بشت پذیرفت.ازطرف دیکرچون نمیدانم قوم‌سار هات در عصر مور دنظر 


ما کجاسکو زت داشته‌اند اصرار درتعیدن محل آنان یمو رد بنظرمی‌اید. 


5۹ رجوع شود بمقاله من درآ تتااوریانثالیا (مدلماهننه -عامش) ج 4 ص۰۹۱ 
ta ۳ Sauromatai -۲‏ ~ اند 
ıl. Sauromatai <‏ ن کلمه بعقیدة Andreas‏ بعد ی دارند گان‌سوی‌سیا ۵( یەو یال ) 
au‏ یعنی ol‏ و Rom‏ یعنی سو » رجوع شود به. 
Lommel, Archiv für slavische philologie : t. 40, p. 153‏ 
Sar matae - o‏ 
ب این عقبدة Rostovzclf‏ است در : Iranians and Greeks in South‏ 


Russia (Oxford, 1022) pp. 44 Cl 113 sd. 


۹۸ داپرستی در ایران قدیم 


ez‏ و 


س 


قوم «سائی‌نی 1۷ ۳ بسا ی و 0 مومت حهو لا ستاو ویک انستن 


۰ سے 5 ر 
باجینیان که دار همستتر" بشنهاد کر ده‌است. و عشمده؟ و مت رک 
9 ۳ ۹ ۱ ۰ 
۹ ۳۳ ۰ ۰ سر ۰ ص ۰ 
در تاحیه عر فاك شیر تهب هم سمل در صل حیحی بست. 


اما قوم داه *. کلعه" سانسکریت اسم این‌قبیله دامس" بهءعنی‌قبایل 
دشمن است که تاحدی دم صفات اهریمنی داشته باشند.واین ا 
ریشه‌است که کلمه" فار سی هخامنشی واوستای ( هيو" بمعنیملکت 

و کلمه دها؟ یمعتی انسان درزیان قوم « ساس ۱۰ 


۸ ۳ داای ۱۳ باداه ۳ بت ک قبا صحرا گر د2 ره رانی است که 


در عصر اسکند, ر بنابر نص آر ین اد در شال 5 کرک د(هر کا بنا) ومر وسکونت 
Sainu -Y Saini ۱‏ 


Z.A. IL p. 534 -¥ 
Pahl. Texts, I p. 37 ct IV, Pp. 264 4 
Dasa -= Daha -e 


Dahyu -¥ 
ت‎ 


۸- کلم دسیو 1۸5۱۱ درس نسکریت برای تعیین ا یل دشمن تکار سب 
شود بد. ۰ 274 IHillcbrandt, ved. Mvtologic, IIL, Pp.‏ 

Daha ۰٩ 

Sten Konow, Festschrift Wilh. Thomsen, p. 07 رجوع شود ڊ4‎ - ۰ 

hol۲ Daha ۱ 

Dah ۳ 

Flavius Arricn -1 6‏ سورخ و فیلسوف و سیاسته‌دار پونانی‌است له د رنیکومدیا 

( ۱۱۵۵۸۸ ) در اواخر فرن اول لادی ولادت يات و سبس به ره رفند 


فيك در قح لعف 


کیش ز زردند ی ایران باستانی ۹۹ 


داشت . اما عین همین نام بر ماا درگ رهم اطلاق شده دود زرا هرودت 


در بند ۱۲۵ از کتاب اول خود قومی را به‌اسم ر داای» در مان اقوام 


چادر نشین ایرالی ذکر می کند. 


د رکفت ترکیب چند اسم خاص ازجدول اسامی پشت ۱۳ 


تحقیق در بات دسته" اسامی حاص که در بندهای؟ ۱۶۲-۹ فروردین 
رشت دیده میشود از لحاظ کر تشکیل و تر کیب اسامی دا را متوجه 


وجه استعمال تازه‌ی میکند و ن اینست که ونیم ران رک فر د غا غالا دا 


دای م رکہی هستند که با جزء اول و با جزء دوم آن در همه یکسال 


اسما 


3 


3 ص بر ۵ سس ۱ 9 چ و اس من 

است مانند وهدونمه ۱ و وهووزده 7 پسران کتو و و هوراجه 

از حاشیاً صذحة قبل 
درآنجا ډه تجحیل ردأ خت ونزد ۹ كاوس (Epictetus)‏ نلم مود ۲ اسال 
۳۱ میلادی‌حکوست ثاپادو ديه (Cappadoce)‏ باو وا ذدار تدوا بن شغل ر 
تا سال ۱۳۷ برعهده‌داست , بعد ها بمرئبه تسولی رسید و اواخر عمر خود را 
در یکومد با گدراند. نا ربخ حانشینان اسکندر و تا ریخ پیتینه ۱3۱۱۱۷۱۱۵۵ 
و نا زیخ پا رتها a‏ از ثالیفات او بوده‌اند معقود شد اند بااینعال ارو آثار 
متعددی در دست است سانند: ساله در باب شکار - مشافهات اپیکتتوس 
dQ 1۱۱۵‏ مات ناب ند و تتاب آنا باز Anabase‏ ده د رآنیجا 


راجح له ۹ در لش ی اسکند رسخن ”ی لوده ۰ ارین ذو ماده جوب ومورخ حش 


و ناقد و معطلعی است , (سترحم) 


Volt ۲ Vohu ۱۱ —) 


Vohbu = racial -é ۱۱۱-۳ 


e‏ در ایران قدیم 
ا ¢ ۲ ۱ ۲ ۳ 

واه ر اجه ورسمو اجه پسران فرانی 1 و ایو است ۱ ۶ و آستي 

و گی داستی و رس رال یور وداخشتی" ( دو يسر دیکر ممم م د هار ای 

نامی‌هستند که بنوع دیحر تر آتس شاه‌است) وغیره. درغالب مواردی که 

حل دام م رکب یایند ک 43 قسمت اول ا دوم نها ۱ یگ ۱ رشه است .ماو آن 


فرض کرد که‌ان اساد از چند برادر است وکن است د راین: باب مخ لهای 


متعد دی دك رکر د" مش ددر 7 ل ۰ 3 اافاص اه بعلا زام وی شت سپ ام از ری 


3 


و ری ١‏ را یبا م a‏ در فسا نها دعتو از ل در اد در و بشتاسب دنور ست 


Varcsmo عم‎ ۲ Ao -raoëah - ۱ 
وی‎ = asti f Tranya - r 
6) ~7 Vohu - asti o 


Pourudax§ti - V 
دراینکه‎ (Achaemeniden und Kayaniden, p. 27) Hertel دعوی‎ ۸ 
: در مواردی لد از حا پرادر پاخواهر خن‎ 


درذ کر نام ریک از اقرا 2 د تکرار سین 


هموا ره پا ید دموا حه مشود ۰ 


Zairivar - ٩‏ همانست که درشا هناده و روایات دیگر « زریر» ناء دارد ,زرد 


o 7‏ 
لر لیاهراسپ‌وبراد ر ی 


مەپ وسیق.ا ار اوبود تادر حن باارحاسب 
ثورانی بدست بید رفش حادو لته شد, داستان او بفعیل در ایاتکار زریران 
آمده . این پهلوان در اوستا نرنه - 1 است . جزه اول این اسم یعتی 
ژثیری بمعنی زردن و حزت دوم ویرد ر وی وا ری «بر» یعنی سم اه است 
و «زثبری وثیری » مجموعاً یعنی « زین بر » يا «زرین جوشن» جنانکه دراین 
دو بیت از دثبتی می‌لمنیم: 

بباید پس آن نره شیر دلیر تبرده سوار انکه لامش زردر 


۱ با حون زر د رخا ن جوا 0 3 اند رون حیره دشن سداد 


[ برجم 


کیش زرتشتی‌ایران باستا نی ۱۰۱ 


وبعداز او ۲ ام بو نت وثری!" و رود دونام ۱ ( سری راخحشن 1 "و کترس 
اشن" و قدری دورثر 4 درشمین رتد چهار نا م مر کب 3 آرشتی 1 آمده 
است و دو رند رود دو اسم پیایی که ا J)‏ آسب " 0 و هشت اسم که را J)‏ آتر 1 
و دو اسم که با « شی این 5 ت ر کیب شده انزد دنبال اسم 7 سپنتو دات 74 
می‌آید که در داستانها فرزند ویشتاسپ داسته شده است . تمام این‌اسامی 
از زیر ی‌وثیری تاسپنتودات احتمالا" متعلق باعضای ا زحا نواده" ویشتاسپ 
وزن او « هو تئوسا) ) است.انتساب شخص بېد ر معمولا ازا نراه رشان‌داده 


A T7 


شده که با را اسہ آند بلافاصله دنہ الهم د کش د» مانند د < ۳ يسر سوه 
۳ و رسو ی جر رو 


و وست" آورو؛ پسر نوذر'' . دو اسم که وعد از اسم سپنتودات می ایند 


٩51۲2025248-۲ Yuxtavairi — | 

arsti - 6 Korasaoxsan - ۳ 

Syao0na -- o 

data — 1‏ - 5666 همانست که در پهلوی سیندیات و در فارسی اسنندیار شده 
است .این اسم قاعدة_سیبایست درفا رسیاسفندیاذ یا اسفندیاد باشد ولی‌نتص 
خط عربی باعت غلط شدن آن گرد ید و بهمین صورت غاط در زبان فارسی 
بافی باند. وی یکی از دو پسر گشتاسپ است که بعد از گشته شدد زردر 
به‌سیهسالاری‌ایران ب رگزیده شدوعاقیت بدست رستم در سیستان بقثل رسید 
(مترجم) . ۷- Ni jara‏ 

Vistauru —4 Saval ۸‏ )= کسنهم) 

۰ - این دوہی یعنی ویست اوروی نوذری در يشت ه بند ۷۹-۷٩‏ ذ کر شده 
است , بنابر عقبده مشهور ( رجوع شود ڊ4 : 70 .و Jackson, Zoroaster,‏ 


ونيز رجوع شود به؛ .)2008 1۰ (Moulton, arly Zoroastrianism,‏ 


سمَبةً حاشیه در صفحةً بعد 


۱۰۲ مزداپرستی درایران قدیم 


ظاد را ميتو انند ياين خحاندانها اف فر وده شو ند زار | بلافاصله بمداز نها اسامی 


اعضاء يکت خحا ردان دیگر که براثره‌صا هرت راحاندان ۳ ۱ توشر شهرت 


۵ 9 رو سر 


یافته‌اند آمده و آن د نام = انواده J)‏ ر هو کو »است. در ساسله شاد هاد‌یاامرای 
مقدم برعهد زرتشت که باعنوان کوی OTD‏ 
تعاقب ن اعدد ہی نامک وی آرشن ' و کوی‌ببرشن" ودوتن م دیگر که نامش 


باجزء آررشن " ترکیب نشده است بعد ی کوي پیسینه * وکوی اوسن 
(= کی کا وس) » آمده است . - همه" اين چهار تن در ادبیات پهلوی 
(بندهشن فصل۳۱ بند ۲۵) بعنوان برادر ذکر شده‌اند» وبعد از آنان نام 
«سیاورشن » آمده‌که بنابرسایرموارد از بشتهای کهن پسر کتوی اوسندن 
شناخته شده است. اکر اد ن‌طرح سی را بتوان با فروردین بشت تطبیق 
کرد؛ ملاحظه می‌شود که برادر زاده هم دراین‌حا حال دارای نامی با همان 
ت رکیب‌نام‌عم" است . گاه‌اتفاق می‌افت که نام پدروپسردارای یکت رکه 

و احدباشدوا زآن‌جمله استآش‌سر ذه پسر آشں س ثیرینکث (بند6 ۰۱۱ 


از حاشیاً صفحهٌ قبل 
ویشناسپ و زنش هوتئوسا هردو از خاندان نئوتر ۸2062:2 بوده‌اند.ادعای 
کناب پهلوی ياد کار زریران که این دو برادر و خواهر بوده‌اند ظاهر 
افسانه پیست که برای نقدیس خود وگدس عم2660727 (یعنی ازدواج 


بين محا رم نزد یک) حعل شده است , 


Kavi Byarsan کی‌ارای) سس‎ ( Kavi Aršan ۱ 
لی‌پشین)‎ = ( Kavi Pisinah —€ aran ۳ 


ASasairyank ٩ ASasaradha — o 


کیش زرنشنی ایران باستانی ۱۰۳ 
دراین فهر ست رعد از دام »ذ كور یکت نام دیگر بعنی J‏ آش سرذ پسر 
زگیرینکث آمده و این او ین بار يست که دو شخص با یکث نام ولی 
از دودسیت مختلف درر د فهرست و پشت سر یکدیگر جای گر فته‌اند؛ 
و با اینحال وحدت ( رآ شس سس یر د بنکت )و( زثیرسنکت ) که هر یکث يدر 
یکی از این‌دو ( اش سرد )) هسک وجود احتلالی را درفسمت مذ کور 


> 


بر ساند . این ن شکل از صورت بندی اسام یی را که هبحگاه ریب منظم 
نداشت ‏ نمیتوان‌درساسله؟ نسب های ا رک با بمارسیده‌است 
ملاحظه کرد و بنابراین جنین بنظ ر میرسد که خړا ای زودتر ازاینها متروك 
مانده باشد ولی عدم کفابت اسناد ما را باعذ نتیجهٌ قاطعی در این بات 
نمیرساند . شاید بتوان اثر اين تر تیب را در جدول مغشوش شاهان ماد که 
کتزیاس" ذکر کرده » و ظاهراً نام رؤسای قبائل بوده است : یافت . 
در این حدول نام آریاسس" و آربیانس"* و آرت کاس“ و آری نس را 
۵ ی‌بابیم .عین این روش بعداً بوسیاه" تر تعب دهندکان ساسلد" معا تلد 


شرده وغالباً باد ن نحو بوده است که بیدر وپسردا می ا ا کک تر کیب داده‌ازد 


zairyank ~1 

Cıitésias -۲‏ سیاح و مورخ یونانی قرن پنجم ق. م. که در حدود سال ٤۱١‏ 
بيا رس سفر کرد و نزدیکث هفده سال در دربار شاهنشاهی هخامنشی بعنوال 
طییب خدست نمود ,از آثار او یک ی تاریخ ! بارس و دیگر ماد ی در «توصیف 
هند » معروف بود . (سترجم) . 

Arbiancs — 4 Arbaccs -۳ 


ArtynCs ٩ Artykas —o 


۱۰4 مزداپرستی درایرال قدیم 


مثلا برای منوش چیشر" پسر آثیریاو" (يشت ۱۳ بند۱۳۱) پدر جدیدی 
با نام (پهلوی) موش خو رر" وجدی بنام خنورنگث؟ یادکرده‌اند واز 
میان اجداد او و يا بنابر قولی دیگر اجداد مادری موش چیثر نامهای 
فرزو شکده سر زو شک سر فر گوز گت" پسر گو زگ" را ملاحظه 
می کنیم . بهمین ترتیب برای فریدون (< ثرات نی عده" جدیدی از 
اجداد معلوم کرده اند که نام‌همه" آنها بکاو ختم‌میشود (بند هشن فصل ۳۱ 
بند ۷) . درآخرین قرن از عهد ساسانی اسامی مأخوذ از تاریخ داستانی 
قدیم درخانو اده پادشاهی وخاندانهای نجبا متداول بوده‌است. اینمطلب 
را نلد که متذ کرشده وذ کر کرده‌است ۲ » پس‌جای‌تعجب نیست که‌درآن 
دوره‌استعمال اسمهالی بایکث ریشه» چنانکها زفروردین‌بشت می‌شناخته‌ازد» 
ازنومعمول گر دیده‌باشد. ازمیان پسران‌ حسرو دوم اشخاصی رامانند «شادمان ١‏ 
ورشادرنگت )ورآرو ندر نگ »ورارونددست اواپوس‌دیل ۰ "و «پوس‌وه 0 


۶ت وت 


وت 
1٤ ۰ ِ ۳ ۰‏ ۰ ۰ ۱ / 1 
و (حره 1 و (مرد حره ( و«زادان حر ٥‏ ° ملاسحهله می کنیم ۰ 


Airyãva -۲ (منوچهر)‎ 1۷2۳۷561072 2۱ 
Xvarnag - ¢ Manusxvarnar — ¥ 
Züsag —1 Frazüsag — o 


Fragüzag -۷‏ 
۸ س Güzag‏ ۰ راجع باصل این سل له تسب رجوع شود بمقالة من در 
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. ۱ طبري ص ۷ 4 ۱ حاشیهٌ شمارة‎ + Oraêtaona -4 
Pusvéh —1 ۲ Pusdil —1 1 
Mardxurrah ۱ ¢ Xurrah ~1 


۲۰ یوستی» کتاب نا هایایرانی» ص‎ - ۰ Zîdanxurrall — 1 o 


کیش زرتشتی ایران باستانی ۱۰۰ 


تاریخ داستانی در بشت ۱۳. تقسیم جهان بسه بخش 


تحقیتی در قدمت فروردین بشت مسال“ مهمی‌است زیرا این‌یشت 
اشارات متعددی به‌اصو ل‌عقاید و آداب مذهبی و افکارمر بوط بتکوین عالم 
ودوره" آخرالزمان ونیز باساطیر وتار بخ داستالی دارد' . اسامی ارباب انواع 
مذ کوردرفروردین بشت راقبلاذ کر کرده‌ایم . دراین‌یشت ( ست واس 1 
بمئز له" ستاره‌ی شمرده شده است که باران را بر روی زمین میریزد 
(بندهای44-4۳). این پشت ما را بتفصیل از اعمال مختلف فروشی‌ها» 
پرستش ارواحو مردگان از باب رابطه آنها بافروشیها (بندهای۵۲-4۹) 
رستاخیز اجساد(بند۱۱) آ گاه میسازد؛ وهمچنین ازطرز پیشکشی وتقدیم 
زا و از دسته" بهم پسته‌یی که برسمن" نامیده میشود و مورد هنگام 
ستایش آنرا بکار میبر د (بندهای؛ ۲۷-۲) » از ادعیه و اوراد ی که دفع 
شر میکند (بند۲۰ ببعد) سخن رفته‌است . درهمین يشت به نبرد فاتحانه 
قوای خیر با قوای شر پرسر آب و گیاهان بند ۷۸) و داستان گنینه 
او لین بشر و منشاء خاندانهای آریالی ( ند ۷ اشارت رفته و نیز کفته 
شده‌است که کرساسپ که خود اززکسانی است که در دوره آخرالزمان 


پهلوانیها حواهد کرد بوسیله" ۹۹۹۹۹ فروشی نگاهبانی میشود (بند۱؟) 


١‏ - از فروشی يشت اطلاعاتی هم راجع به تمدن این دوره میتوان بدست آورد 
مانند: مبارزات برای تقسیم آب (بند های ۵ ۲۸-۰) » جنگ وسلاحها(بندهای 
۵ 1۸-۶ و -۷۲) و جند روایت مربوط به قدیمترین جنگهای مذهبی 
ایرانیان مزداپرست که درسایر قطعات موحود اوستا ذ کری‌از آنها نمی یا بیم 
([بندهای ۲۸-۲۱۷). —Y‏ 50۵۷۵6۵۵ 


Barosman و‎ 20011112 -۳ 


۱۰ مزداپرستی در ایران قدیم 


وهمین عده ازفروشی ها نطفه" زرتشت را هم محافظت می کنند (بند۲۲) 
تا آنکه سه نجات دهنده" عالم که آخرین آنان آستوت ارت ' است ؛ 
زاین نطفه و از مادران قابل احترام خود که در بایان جدول زنان مؤمن 
8 ذکر شده‌اند» پدید آیند. رکه ؛ و( ا (آستوت 

ارت ) نشانه" آغاز و انجام زندگی بشری هستند(بنده )٤‏ . 

اگر چه در فروردین بشت اصول عشاید مربوط بتکوین عم 
و رستاخیزرا درهیأت قطعی خود می‌یابیم» اما مغایرتهایی اساسی هم‌میان 
این بشت وقطعات دیک ر اوستای جدید در باب تاریخ داستالی پیش‌ازعهد 
زرتشت ملاحظه م می کنیم (بندهای ۱۳۸-۱۳۰) که در عین حال نظم 
تاریخی آن قابل ملاحظه است . قبلا اشاره کرد‌ايم که از دو پهلوان 


سهت 0 2 


متعلق به یک سلسله“ داستای رد ی هئو شنک هه و تخم آو رو پ تھا 


اولی‌معلوم _ نویسنده فروردین‌یشت دود وان هتوشیننگنهه هم هنوزجای 
قطعی خود را درساسله" پادشاهان داستانی بدست نیاورده بود. دراینجا 
تاریخ داستانی هنوز از یم شروع میشود واین امر با صفت اصلی‌او لین 
بشر که باین شخص داده میشده وخود بازه‌انده‌ی ازدوره" هندوایر انیست 


سا زگاراست . آاوشتر " که درهیچ‌جای‌دیگر از اوستا یافته نمیشود؛ولی 


إ— Saosyant —Y Astvat - @rata‏ 
۳- یا اوشنر :65۵ مردی خردند در عهد کی کاوس بود که بخوی بد آن 
پادشاه بقتل رسید ,در بار وی سزدیسنان بخوارق عادات معنتد بوده‌وچنین 
سی‌پنداشته اند که او همه زبانها را میدانست و بر دیوان چبره بود و بسیب 
دانش خود چندی وزارت کاوس بافت و بر هفت کشورفرمانروایی کرد . 


بقیه ور صفحة بعد 


کیش زرتشتی ایران باستانی .۱ 


ل 
در دینکرت (کتاب۷ فصل ۱ بند۳۷) بعنوان وزی رکوی اوسذان" ذ کر 
شده است : درفر وردین دشت در عهد دقدمتری از حت نظم تاریخی؛ 
بعی بلافا صله بعداز ثرا تون قراردارد. 


۹ 3 5 9 ۲ ۰ سا مس 
ازذ کرهنوش‌چیشر" بعنوان پسر آثیریاو (فقره" ۱۳۱)واز ادعیه 


و اذ کار فروشی‌های سرزمینهای ایرایی و تورالی و ستیریمی بل ۰.۳ ۱( 


جنین ترجه میتوان گرفت که نو سنده" فروشی يشت ازداستان تقسیم حهان 


ازحاشيةً صفحة قبل 
ارین اوشنر در اوسنا پا صقت پوروحیر ۱۹۹ یاد ده است؛ یعنی «پسیار 
دانا» و وحود همین صنت اوستا یی درادبیات پهلوی منشاء ایحاد کسی بغام 
پااورواحیریا Paûrvajiryã‏ شد که بنابر روایات دائی اوشنر بوده است . 


(حماسه ےه ایی در ایران» د کثر صفا » چاپ دوم ص٤‏ 0۰( 


Kav Usadhan -۱‏ یا Kavi Usan‏ همانست که در ادییات پهلوی کی اوس 
و در ادب فارسی تاوس و کیکاوس نام دارد و دومین پادشاه کیانی است. 
وی در اوستا بصفت «زورمند» و « بسیارتوانا» وصف شده‌است .در ریک ودا 
نام او « اوسن س کاوی 6 Kûvya‏ ممصمونا آیده , دربارة او رجوع شود به 
(حماسه سرایی درایران » دکتر صفا » چاپ دوم» ص ۰-۹۹ ۱). 

ManušS - tira -۲‏ پسر Airyûva‏ همانست که در روایات فارسی منوچهر 
ذواده ایرج پسر فریدون است و کین نبا را از سلم و تور بخواست . دراینجا 
اثبریاو يا رد۸ همانست که در زبان فارسی به «ایرج » تغییر صورت 


پافنه است . (مترجم) . 


۱۰4 مزداپرستی در ایران قدیم 


بسه‌قسمت ميان امہ ران 4 تون" لع یسرم" ونوج "وا ت که‌نامهای 


پهلو ی آنانست ؛ ودرشاهنامه بشکل سام وتور و ایرج آمده ۰ آگاه بود . 
من سابقاً از این عقیده پیروی کرده‌ام* لیکن بعداً از آن منصرف شدم. 
تقسیم‌جهان بسه‌بخش د رقسمت موجود اوستاذ کرنشده ولی‌در یکک‌کتاب 
مفمّود اوستا پنام چهردات آمده بود و این داستان از روی آن کتاب 
در دینکرت کتاب هشتم فصل ۱۳ بند ۰-٩‏ ۱) حللاصه‌شده است بدین ترئیب : 
«اخبار فر تون پادشاه خحونیرس (خحوتیرث» رجوع شود به‌همین کتاب 
صفحات مقدم) ر اجع به‌پیر وزی وی بر د ها کش وتصرف سرزمین‌مازندران 
و تقسیم ویر س ميان سه پسر خود سرم" و توج وا رچ .. . ساطنت 
منوشچهر از اخلاف ارچ 4 بنابرایی فروردین يشت چنانکه دیده‌ایم 
حاوی ادعیه‌ی است برای فروشی‌های مردان وزنان مؤمن مالکث آریای 
و تورانی وسئیریمی و سائی‌نی وداهی» وبنحوی که م می بينيم این‌واحدهای 
نژادی پنج است نه سه. 

موضوع قابل توجه دیگر آنست که نام «آثي ریا » پدرمتوش‌چیثر 


نار حه در و در شت ملاحظه مک ۽ مشت از اسم ۶ ادست زد ا 
جر ۳ رتروردسن لد ane‏ س ر سم ار 2 رار 


اینگو نه‌اسامی یافعط ازاسم‌نژاد وقببله مر بوط بدون‌افزو دن‌چیزی‌بوجود 


۱- 1:62" در اوستا همانست که در ادبیات ودائی ترای تنه مصهان1:2 
و در ادپیات پهلوی فریتون حع(۲ و درفارسی فریدون يا « افریدون » 
شد و اوست که برضحاك خروح کرد و او را از بیان برد , (مترجم) . 

۲- 5۵:۳ (سلم) ۳- 155 (تور) 

Tcstchrift F. O. Andreas, 0۰ 09-9 (ایرج)‎ Erê -6 
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میایند » چنا انکه در «سبرم ۱ املا حظه م ٥ی‏ کنی مک مهمان‌ستیريم ‏ است‌وستيريم 
خود اسم قله ونژادی معین است ؛ ويا ۳ افزایش پساوندی دوجو د میارند 
چنانکه در ر توچ ) =تورچ) می یمه م که با افزاش بساوند ج 1 بر کامه" 
اتور 1 ساشته شده است و ارک با افرایش چ ) در ۷ رُ= êr‏ ,حاصل 
شده وریشه" »ا ر همان آثبری " میباشد . لیکن رآثیر تا و احتمالا اسم 
مرکہی ازقبیل )) «آربارمن 0 ۲ است . 

د ينابر د بن در فروردین بشت کمترد ن اثر از تقسیم عالم ىسك قسمت 

۱ ۳ 2 و 

میان‌سه پسر فر دون که آسام ی آنها مشتق ازاسم: نژادهای «ا یری »و« تور ) 
و سپیریم ) باشد 4 وجود ندارد ¢ و چول مللی که مجحو ساکنان 
عالم را بثابر اطلاع مز داړرستان اران شرقی 4 دو جود میآور ده‌اند 4 نج 
قوم‌اند نه سه قوم » پس میتوان چنین نتیجه گرفت که داستان تقسیم عالم 
سد قسمت معلوم نظر نو سنده" فروردین يشت نبوده‌است ۲ 

معهذا مو ضو ع تفسیم یکث پادشا ھی ميان سه پسر که کو چکتر ین - 
آنها ملکت اصلی و اساسی را مالک شود نزد ایرانیان شمالی » از ایام 


Airya ۲ Sairima 2۱ 

Ariyãramna -۳ 

و- بنابر نظر بارتولوبه Bartholomae‏ «آثیریان عا رتستاز آ یری Airya)‏ ) 
باضافه پساوند «آو» (a۷a)؛‏ ولی يوستی د رکتاب تاها ص ۰۱۱ این اسم را 

آثیری و مبجرنه خوانده و آنرا بازمانده و خلف آثیر ۳ ryu‏ معنی 

کرده است . ولی کامة آئیردو که اصلا وحود ندارد نمیتواند خود وسبلهٌ 


ت 
اشتقاق کلمد یگری‌قرا رگیرد . بس قا عدة با ید مصدر اشتقاق کلم« ثبریاو» 


كلم « ائیری « باشد ند اسم دیگر. 


۱۱۰ مزداپرستی درایرانل قدیم 


قدیم وجود داشته‌است . اینءوضوع را دردو افسانه مختلف راجع‌باصل 
سکاها وپادشاھ ی آنا ن که هرودت رک اب چهارم بند ۱۰-۵) نقل کر ده 
است 4 می‌یابیم . موضوع مذ کور در عهد نامعلومی در تاریخ داستای 
ایرانیان مزداپرست نیز راه یافته است و در نتیجه سه نام اول از اسامی 
پنج نژاد مذ کور د رفروردین دشت (بندهاء ی (IE‏ را برای انطر اف 
بر داستان ن باد شده انا اب کر ده و زمان این واقعه را نیز در ۳ ردیح داستانی 
بسیار جاو برده‌اند + زیرا در فروردین يشت «بیم ورا تون ) که 
بعداز حلم ) اژی دهاله" ۳ جانشین ) بم ) محسوتب میشود» فرمانروای 
هم" آدمیان‌وسرزمین خو نير س بوده‌اندوحا ال | آنکه دردور * «مسنوش چیشر ) 
ابر انیان با | یکت حکومت مستقل‌مبا رزه میکر دزد که فر گر سین" بر 1 ل 
حکومت‌داشت. درست میان دوره ‏ ثرا تون » و( منوش‌چیثر ) بعنی 
۰ مرا ۶ @ .2 
دوره‌لی که در فروردین‌یشت نام « اوزو » از نژاد ( باپسر) «توماسپ » 
eT 2 ۰۰ ar 7T‏ 2 ۰ 
و«اغرارث » ازنژاد (با پسر) (ذرو» درآن دوره ثبت شده‌است»فرد 
دیگری را قرار داده‌اند که نامش از کامه“ رآثیری 1 اشتقاق یافته است 
وضمنا منوش‌چیشر را یر ازاحلاف این‌فرد پنداشته‌اندوآ نگاه «آثیریاو ار 
که وجه اشتقاق آن آثبری + آو (= ۱ رچ“ ایرج) است یکی از قهر مانان 


شمر ده‌وبرای‌اوبرادرای تصور کرده‌اند که‌اسامی‌آنان‌از « تور »و « سيريم ( 


۱- ازی دهاك ملعطمل - A21‏ با آڑی (زتض) همانست که در پهلوی اژد هالك 
پا « د هالک » و درشاهنامه بصورت « ادها » و « ضحالك» ودر نون عربی 
ارد هاق وضحالك شده‌است ۰ رجوع کنید ده حمأاسه سرایی درایران»چاپ‌دوم» 


از صفح 401 پیعد , 
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مسق است؛ واین سەتن را مجموعاً پسران ) ثرا تشون" خو آندند . بعداز 

مرحله برای آزکه رارطه تار د ی و نسسبی هم ٥‏ بان وآ رباو ؛ و 

‌) جیذر) تر تیب داده شود ۰ ينابر روایت معمول و به تبعیت از 

« و تای نامک » (خداینامه) ساسانی که اخبار تواریخ عری و فارسی 

بان منتهی می‌گردد > اورا ج مادری (پدرومادر ۱ منوش چیشر )دا دستند 

وحال آنکه بنابرروایات دینی‌چندین پشت میان | ر چ(ایرج) ومنوشچیشر 

(منوچهر) فاصله است " . 
بعد از ۳ ۰ الا دیک ی ل الحا کگرفت بلدین معن که 
ران ح ک بار ر ژر ۳ بسن 

J)‏ اوزو) و رآغرارث ) نیز در فهر ست افر اد داستای تخیر مکان ن بافته 

اگر بخواهیم زمان ورود افسانه“ تقسیم عالم را در تاریخ داستای 

ابر انیان مزداپرست بدانیم ميتو انيم 5 مطا لعه در هبات ظاهری اسم 

) أ رژ) (= ۱ دچ ۹ ایرج ) در شاهنامه" فر دوسی و کتب مورخان تازی 
و پارسی باین مقصود پرسیم . 

حرف ر در یک دوره" تسب" مجل یل ازحرف ۳ لهیجه" م رکز ی که 

لهج رسمی‌دوره" اشکانیان بو ده‌است تحول یافته ومعادلاست باحرف» 

ر لاهج جنو تب غرف که در عهد ساسانیان بکار می‌رفته است ۰ هبأت 

ظاهری کلمه ارچ که حرف (ج) آن قاعدة رژ » با «ز » خوانده میشود 


يارد هنگام و قرائت ۱ ارژ لفظ گردد. این اسم درعهد اشکانیان دوجود 


آمده است و نمیتوان آنرا بعهد قدیمتری نست داد زیرا داستان تقسیم 


۱- رجوع شود به آندرهآس در .6 65 12۰ I'estchrift, 1 (C,‏ 


۱۱۲ مزداپرستی در ایران قدیم 


مالک بسه قسمت مسلماً میتنی است برتصور یکک‌شاهنشاهی متحد ایرانی 
پیش از عهدی که دشمنانی آنرا از مرزهای شمالی و شمال شرقی و مغرب 
تهدید میکرده‌اند. 

در دوره“ هخامنشیان در مغرب ایران تنها یکی دولت و قدرت 
بونالی برای تهدید شاهنشاهی ایران وجود داشته است لیکن در جانب 
شال هیچ قدرت سیاسی که چنین کاری از آن ساخته باشد موجود نبود 
و تنها از دوره" اشکانیست که تهدید ایران از جانب شال بوسیله" اقوام 
بیگانه" ساس وتخاروالانیان و جز آنها آغاز شد . پس دوره“ شاهنشاهی 
قوم پارث ميتو اند دوره" قبول این افسانه یعنی افسانه تقسیم مالکک‌ایران 
پسه‌قسمت وثبت آن در تاریخ داستانی‌ایران باشد. اگرچه بطورقطع معلو م 
نبود اقوای که در فروردین يشت پاسم ۱ تّور» و « ستیریم ) خوانده 
شده‌اند کدامیکث از اقوام بوده‌اند » لیکن ایرانیان دوره" اشکانی این دو 
اسم را بقبایل متخاصی که دراین هنگام در دو مرز شال و غرف پبسز 
میبرده‌اند اطلاق‌نمودند. سثیریم" بره‌لتهای مالک پرذانی‌و رومی»وتور 
بر اقوای که پیاپی از سرحدات شال‌وشمال شرقی بجانب ایران میآمدند؛ 
یعنی اقوام ساس و تتخار وخیون وغیره » اطلاق گردید. چندی بعدقبایل 


ترك هم درعداد قبایل تورالی در آمدند. 
کانبان 
آقای «ژ. هرتل» در کتاب « هخامنشیان و کیانیان»" موضوع 


J. Ilcrtcl: Achacmenidcen und Kayanidern, Lcipzig, 1024. —1 


کیش زرتنشد ایران باستانی ۱۱۳ 


کیانیان را چنانکه درشاهنامه‌ودیگ ماخ ذآمده ومتأثر ازروایت خداینامه" 
دوره“ ساسای است» مورد مطا عه و تحفیق قرار داده است. وی جداً نظر 
یوستی را در کتاب نامهای ابرا مو رد انتقاد قرار داده است . در کتاب 
بوستی فهرست اساب پادشاهان کاملا داستانی یا تقریباً داستای مربوط 
بدوره‌های بسیار قدیم از روی منایع قدیم و جدید » بدون تمسز و دا 
کردن آنها ازیکدیگر ترتیب يافته » و سعی در اثبات این نکته شده‌است 
که اف اد اخیر ساساه"_کیایی در واقع افرادی از خاندان هخامنشی هستند 
که بنابر عمیده" هرئل مخالف ۳ مزدایرستی گائای بوده‌اند. مینای‌عقیده" 
هرتل دراین مورد فرضیه‌بیست که آنرا در کتاب « زمان زرتشت »' آورده 
و گفته است زرتشت در دوره" ویشتاسپ (هیستاسپس ') پدر داربوش 
اول ظهو رکرده است و دار یوش وهسدستان او برای مبارزه بامغان مادی 
که طرفدا رآیین فدیم ایرایی‌بوده‌اند شمعهد شدند ۳ . بعمیده" من کسالی که 
ارزش تار بحی قیام دار بوش را مورد توجه قرار ندهند نظریاتی را که 
میتی برآنست بزحمت خواهند پذیرفت ۰ علاوه براین دلابل مولف 
در کتاب جد رل او بنظر من استوارتر از دلابلی است که در کتاب ) عهد 
زرتشت ) آورده است. وی ضمن آنکه جنيه جعل وعدم استناد باسنادرا 
در سلسدله“ نسیهای که در روایات زرتشعی وجود دارد 4 شان مد هل 1 


درهمان حال این عقیده را هم که یکسان بودن جند تن از اعضاء ساسله“ 


Hystaspes -۲ Die Zeit Zoroastres -۱‏ 
۴ رجوع شود به اشارات انتقادی سن در Acta Oricntalia‏ ج٤‏ یر ص ٩۲‏ 


یاد داشت شمارهة ۱. 


۱۱ مزداپرستی درایران قدیم 


داستایی کیان با بعضی از افراد نحاندان تار بیخی هذامنشی بنحوی که‌م لفان 
پهلوی نوشته‌اند ۰ میتواند افسانه‌های از همین قبیل باشد : رد می کند 
بعبارت دیگر هرتل روایت دینی ایرای را هرجا که احتیاج داشته باشد 
می‌پذیر د وهرجا که مورد حاجت او نباشد بدور میاندازد. 

من دراینجا قسمتهای بسیارجدید از روایات مربوط بتاریخ کیالی را 
که درحال توسعه" داستانهای ما ی فراهم آمده است ؛ رها می کنم و تنها 
تحقیق درباره" عناصر کهن آن میپردازم . تنه مأعذی که میتوان درین 


مورد ازآن استشاده کرد یشتهای ی کهن است . فروردین دشت شا ار دید از 


قدیمتردن بشتهاد ی است که در آنها ذکری ازافر اد ساسله «کوی ۱ آمده 
است . در آن قسمت از فروردین يشت که نام معاصران زرتشت ذ کر 
شده است : یعنی در بند ۹٩‏ تنها یکت اسم م‌يابیم که با عنوان «کوی » 
یاد شده وا و کوی‌ویشتاسپ حامی زرتشت پیغامبر است. نام باقی کویان 
در بندهای ۱۳۸-۱۳۰ از همین يشت که وقث بر اسامی افراد پیش از 
دوره“ زرنشت است ملاحظه مشود . دراینکه تمام افراد ی که در قسمت 
مذکور ذکر شده‌اند » خواه کاملا افسانه‌ی و با تاحدی تاریخی باشند » 
پیش ازدوره زرتشت زندگی‌میکرده واسامی آنان باهمان ترتیب‌خاص‌زهالی 
که ی دمم یم ذکر شده وعیح و فا بل اعتماد میباشد › جای تر دیدی نیست 
زیرا همین نظم وتر تیب زمانی‌را درسایرهآخذ قدیم م‌بينيم »| گرچه‌بعضی 


اختلافهای اساسی هم درباره" احوال هریکت از آنان ملاحظه می کنیم » 


Kavi —1‏ اق لکدسته از این اوستایی است که در روایات منی‌ازآن Ak‏ 


به « کیانیان» تعبیر ميشود . « کوی» بمعتی « شاه» است . (سترجم). 


کیش زرنشتی ايران باستانی ۱۱۰ 


واین‌خود دلبای است برآنکه ماحل مذ كو ره‌ستقل از یکدیگر ند وتحت‌تاثیر 
هم ایجاد نشده‌اند. درهمه این ماحد یعنی‌بشت ۱۹ (زامیادیشت) بندهای 
° ۰۸۷-۲ بشت هبندهای ۰ ۰۷۹-۲ دشت ٩‏ رند های ۳۲-۳ وشت ه د۳۷۷ 
این دسته از کوبان بدوره" مقدم در عهد زرنشت اسیت داده شده‌اند. 
فهرست پهلوانان مقدم برعهد زرتشت که درفر ور دین‌بشت»لاحظه 
می کنیم و تنها فهرستی است که از اسم یم اغاز می‌شود 5 بنظر من 
قدیمترین فهرست این اسامی است. در این فهرست سره اسه از اسامی را 
میتوال ملاحظه کرد : اول 5 پهلوانان او لین عصر از تاریخ داستانی که 


۳ 
۰ ون 7 8 5 Ca ۳ , ۳ r‏ ۰ ۰ ۳9 ص 
از پیم اغاز و بهسنوش جیشر حنم مسو د و سسا همه“ | نان غیراز ااشنذر 


معلوم گر دیده است. دوم - دسته‌ی از افراد که هر یکث پا لی رکوی) 


ذ کر شده‌اند . سوم دک رساسپ ازخاندان سام آخرور ازاعلاف کنوی 


o۰‏ ی 


هئوسروه »هلوشبنگهه و فرداخنشنتی پسرخومبی که هیچیکث از آنان 
عنوان کوی ندارند . 

اين چهارتن که دسته" سوم از افراد مذ کور را تشکیل میدهند در 
حقیقت خارج از نظم و ترئیب زمانی و بیرون از ساسله" افرادی هستند 
که بترتیب تعاقب و جانشینی یکی پس‌از دیگری ذ کر شده باشند. 

وضعی را که همئوشینگهه در فروردین‌پشت‌دارد قبلا توضیح داده‌ام. 
وی یکی از پهلوانان محلی است که دیرتر ازدیگران در تاریخ داستانی 
ایران راه جست وهنوزجای او درترتب زمالی فروردین‌یشت معلوم‌نشده 
بود » در حالی که در همه“ فهرستهای بعدی وی جانشین یم است که 
برخلاف آنچه درفروردین يشت »لاحظه دی کنیم دیگر نخستین پادشاه 


ابران مسو ب نمیگر دد. 


۱۲۱۰ مزداپرستی در ایرال قدیم 


کیرساسپ : یکی از پهلوانان ملی که در نظر ایرانیان قدیم بسیار 
محبوب بوده در همه" موارد دیگر اوستا که نامی ازو برده‌اند ( یعنی : 
بشت ٥‏ بند ۳۹-۳۷ بشت ۱۵بند ۲۹۰-۲۷ ۰ يشت ۱۹ بند 4-۳۸ 
يشت 4بند۱۱-۱۰) بلافاصله بعد از« رات آن"» ذکر شده است لیکن 
بنابر روایت دیگری که فردوسی حفظ کرده است ؛ وی آخرین پادشاه 
از سلسلهیی است که پیش از سلاله" کویان( کیانیان) سلطنت میرانده‌اند, 

«آخترور» اگر از اخلاف کیخسرو است؛ با عنوان « کوی )یاد 
ىدە ودر هیچ مورد دیگر از اوستا نامی ازو نیامده است. 

نام فرداخشتیر | نهتنهادر موارد دیگر از اوستای‌موجود نمی‌بینیم 
پلکه » فقط در کتاب سوتگرنسکك از کتب مفقوده" اوستا نام او آمده 
بود .وی بعنوان یکی ازهفت خدیوجاودان خوتیرث ' تصورشده وچنین 
توصیف گر دیده‌است : «فرداعشت ازخاندان خومبیکت " پسرهوشنکه" 
که خدیو آبهای قابل کشتی‌رانی است ». این تعبیر اخیر موجب میشود که 
برای‌فر داخنشنت جنبه" اساطیری‌تصور کنیم ؟ . معلوم‌نیست هنگامتألیف 
فر وردین بشت برای فر دا عشتی چه‌افسانه‌ی متداول بو دو لی‌چون درهیچیکث 
از یشتهای دیگرنامی ازو بعنوان جانشین وخلف کویان نیامده » میتوان 


۱- دینکرت » کتاب»» فصل ۱ ۱ بئد و , ۲- Xumbig‏ 
Oo “o‏ 
۳- این سلسله نسب از آثروی ساخته شده اس ت که فرداخشتی در فروردین يشت 
باافاصله بعد از هئوشنگهه ذ کر شده است . 


-٤‏ مؤلف بند هشن (فصل ۲٩‏ بنده ) در وجه تسمیۀ خومبی* که آنرا لقبی‌برای 
0~ 


9 
فردا خشتی سیداند ٠‏ افسانه‌پی ذ کر مینماید . 


کیش زر مد ۱ يران با a‏ 1¥ 


۳ سس 2 »| ۲ 
تصو ر کرد که او دم ما دنل کرش شاسپ وهو شنت یکی از افراد افسانه‌ی است 
که در آن هنکام هنوز حای معینی در فهرست تار یخی شاهان شافته بود 


. از اشحاست که زاھ اه 5 د 31 هر ست مد < راد > دم انال‎ a 
و ار ۽ او را در ا حر ثهر ود ر‎ 


دومین دسته‌ی که ز ام آنان در فهرست پهاوانان د وبزرگان اران 


در فروردین شت Mel‏ کوان اند . کری در رگا تا ها و ه موارد متا 


اوستای جدید هده‌جا بمعنی « امیر » و «شاه » استعمال شده وهرتل دریر 


نالا 


6 


باره با کت ودقت سخن گفته است ‏ . فهرست این‌دسته‌شامل نام‌هشت‌تن 
۳ ۳ ۳ ِ خر و 2 ۳ 

است دين شرح : کوی کوات 3 کوی ای ہی وهو: کوی اوسدن ۰ 

کوی ارشن + کوی پیسینه ) کوی رشن . کوی سیاورشن و کوی 

موس روه. در پشت ۱۹ (بند۷۷-۷۱) هم اسامی کویان بهمین ترتیب 
آمده‌است. این هشت کوی مسلما نا در ترتب زمایی مد تور افتاده‌اند . 

اطلاعاد ی که از شتها ۱ ی قدیم راجع بار اجان ميتو ان بدست 

آورد بسیار تاجیز است . کویان شمه دردء‌ی تا تمر و مدد > کار آمد: 

قادر و یراك بو ده‌اند (دشت ۱٩‏ بند ۲ ۷) ¢ در باره" (کوی کوات » کوی 


رشین. کوی بسینه و کوی‌ببرشن در يشت ۱۳ بند 


25 
1 ۱ 
۲ 
5 
6 


شر رتل : : زان زردشت ص ۹۲ عك 
رر 


۲- هرتل نام « گاوه » را سشتق از اسم« دویا نی یی وهو » الد تاوه اسمی 


فارسی ( ناو ک در بپلوی) است از آهنگری که برد ها گ (ضحالد) بشورید 


و پیش بند پوستی خود را بر نیز‌یی بت و همین بوست پاره‌است کد د رفش 


ا تام ی «وسوم باه« دوفن س داویانل» از آن رید اما دعنی « د رفش ناوه». 


ب 


رقب حاشیه د ر صفح بعد 


۸ ۱۱ مزداپر. سس ی در ایران ر قدیم 


٩‏ بند۷۱ ذکرشده و در دو مورد دیگر یعنی بشته بند 4۷-4۵ ویشت 


ا ۳۳ 5 
۱ بند ۳۹ اسم او بصورت کو ی اوسن " امده است : در بشت ۵ نل 


۳9 ‌ 
۶۷-0 اله“ J)‏ اردوی مو ر ۱ ۳ اناهیتا ) اماه“ ۳ اوسن را احایت 


ر 


می کند تااوبالاترین توا: نالو و تسا رط در شمه " کشور ه 1 دما ۳ ودرو و اد لاء بر مہا 


و در بشت 6 بند۳۹ شروی حارق‌العاده" کوی آوستن اشاره‌شده‌است ۲ 


این هر دو مورد اخیر موزون‌اند و تغل ست که سر صورت ) اوسدن ( 


ده ( اوسن » بعلت وزن شعر باشد . 


کوی‌سیاورشن نیز در يشت ۱۹ دس ۱ ۷ و بعدازآن بلدول عنواد 


از حاشیة صفح قبل 


عصیان کاوه راه سلطنت را پرای فریدون ( ثرا ت ان ) باز کرد و آو پرضیحالد 


غلبه حست و خود شاه شد. این داستان بدورۀ دیگری از تا ربخ افسانه‌یی 


9 عر 
مربوط است و بهیچ روی ارتباطی با کیا ئی بی وهو نمینواند داشته باشد, 
من در مقاله‌یی له بزبان دانما ر5 ی نوشته‌ام اثبات کرده‌ام که داستان کاوه 


دهد نه تنها در اوستا مک ڈو رنہست»› بلکه د د رہ 9 ام آثار اد پیات مد هبی‌ایرانیان 


قدیم هم بادی ازآن نشده , در دور سلطنت ساسانیان بر اثر سعنی غلطی ده 


از ثر کیب » د رفش کاویان » ده ٤‏ بوحود آمده است درحالی که معنی 


eT‏ 0 ۰ ت 
د رست ان » د رسس کیان سب = ثویان» (رجوع شود بك تر لدب o‏ ی - 


و 


Kawaya ca‏ در کا ا ها) بعنی د رفش شاهی است . در روایت دیگری که 

آن هم بيار حدید است » برای تاو آهنگر پسری بنام قیاد ( کواتت 
گر وس ۱ . 

در دهلوی کواذ) د در شده و دراین روایت سعی شده است ده رابطۀ ہبی 


بين او و خرو اول دس ر دواذ (قباد) تعلین آلردد, 


اس Usan‏ ماج 


کیش زرتشتی ايران باستانی ۱۹ 
کنو ی در يشت ۱4۹ سل ۷ و شت رل ۱۸ ذ کر شده و در اجا جن 


۵ سرا ۵ 


| لهاست که وی بخیالت کشته سلو دسر هه وس روه اتقام مورا کرفت. 


ں٣‎ 


سر ۵ مر مس 


دو ی هوسرو 0 از اك هشت که و ها درکر بیشتر در ر یشتها باد 
شده است . وی در بشت ه آیان دشت) ند۹ و شت ۱۵ (رام شت 
وی در ر بان یشت) بند۹؟4 و ر رام ٍ 


بند ۳۲ بهاو ان کشو رهای آریای ومتحد سازنده" شاهنشاهی یادشده‌است. 
وروسار که برای در ( ل سییل f‏ فربانیه] داده بود بدست 


۳2 اس مر 


هبپوسر وه در جنکل آربائیان کشته شد (بشت ۱۵ بند۰۳۱--۳۲) و این 


جنکل آر بائیان ظاهراً ا دیگری برای Ji‏ جنکل سید ۲ است. شاید د 
مین داستان باشد که در سمت دهمی از دشت ۵ بل 8۰ ردان اشاره شدو 


ومذ کور افتاده‌است که هوس روه برای « ار دو وی سو را آناهیتا 1 در کنار 


دریاچه" چثچست (چیچست ) قربالی داد و ازو این کامیای‌را یافت که 
فرمانروای زیر دست شمه کشورهاو هم" آدمیان ودیو ان گردد. .وی پیشرو 
۰ ۰ ۰ ۷ ۰ س 3 5 ۳ 
پهلو انان در هیدان تانعت طولالی میان‌جنکل دراز بود که نه فراثو رسا(؟) 
طول داشت در حالی که آن ماعون با روان پلید (؟) بر پشت اسب با او 


خواهد جنگید) . 


این و اقعه تقر دا باهمین عبارت در دشت ۱۹ ند۷۷ تکرارشده. ازین 


سر سر 


مورد اطلاع دیگری‌هم در هم ادد و آن‌اینکه ک وی هتوس روه بر شمه د شمان ۱ 


۵ سر 9 سر مس مس سر ۵ سم 


غلمه با بافت وهاعون‌تورای‌فر نکترسین و ک در سوزد ور د کشت و بدیند رتيب 

۱- یعنی دریاجُ |ورسه . دراینجا تمایل‌سولف یشت‌پنجم را بلعیین محل‌دریاچه 
درمغرب ایران احساس می ثنیم . رجوع شود به Acta Oricıtalia‏ ج 4 
و5 ۱۰۷ 


۲ ۳۵۷21255 مقیاس ساحت غیرسعاوسی است. 


۱۲۰ مزداپرستی‌در ایران قدیم 


صا 


انتقام پدرش‌سیاو رشب( وغر ار ث (ا غریر) دلیررا بگرفت یل 


اج مر و صرق سس ۳ ۵ سر سر 


فتل فر نکر سین تورالی دردست هو سر و ۵ در بشت ۱۹ دنل ۳۹ داده 


شده است 


در بشت ٩‏ بند ۲۲-۲۱ ویشت ۱۷ يبند ۲-۱ داستاد پبروزی 


E‏ ا من o‏ ۵ حصر ها مس ت 
هئوسر وه‌انتقام گیرنده" حو ود ر رم سي اورشن و وآغرا رت ازفر زک ر سيسنل 
آمده‌است . محل وافعه دراین مورد ساحل دریاچه*چشچست (جیچست) 


شمان محلی اس تکه هئوسروه ه برای 15 ردوی‌سورا 1 ناهیتا بابر د دشت ۵ 


یعی 
بند ۰ ۵ قربای های داد. 

حمل“ ف رک ر سین پادشاه‌تو رانیان پرسرزه‌ین اربای ازمو ضوعالی 
است که ذهن‌شا عرادرا درعهد تدوین بشتها رخو د دمشغول می‌داشته‌است . 


از جمله“ شواهد این مادعا مطلب حماس ی است‌که در شت ۱۹ رتد 

۵ ۶1-۵ "ذ کر شده‌است ۲ دراین حا با سا کوش هو ده کرد 
پا وس رس ۲ و ےر و و 2 

تافر (حورنه) کیالیرا که‌در دریای‌و و روک ن (خوانده‌شود: ووروکورت ؟) 


ا يي میب 


پنهان شده بو ده بدست آورد. اینکه وو و کش‌در اینیجا بعنواد دریاجه‌ی 
واقعی استعمال شده پاش : نه‌اقيانوس اسا طبر ری که در رقسمتهای جدید اوستا 


ازاندیشه‌های ودی بوده‌است : 3 نمیتوان سح دم 4 قاطعی کر د. ظ لاهراً این ن+معنی 


إ- داستانی که در اینجا مورد توحه مولف پیشت بوده با روایات حدیدتر د یگری 


از لتب پهلوی و سأخد عربی و پارسی که مینای روا یت‌آنها خوتای نامک 


است» سا زگار سیباشد متلهی اس مآغریرت ازمحلی که د رصورت قد یمثر داستان 
۰ ۳ - 
(یشت ۳ ۱ بند ۱۳۱ ) دارد ودر انجا همراه اسلاف نوش چثر (منوچهر ) 


ذ در مشود بزمان بعد یعنی بدورة "وی عدوسروه ( ی خسرو ) انال داده 


شده است , ۱۱۱۱۱۱۱۱-۲ 


کیش زرذشتی!! یران پاستانی ۱۳ 


ازاینکه دوخایج ویک شعبه ازدریاچه بااسامی‌خاص یاد شده‌اند پره‌یاید. 
یکی ازاین خاییجها بنام هتوس روه ذکر شده است واین مطاب مید 
ارتباطی است بین ابن محل و جنک ت کیضرو با افراسیاب تورای . ولی 
در اینجا تعیین محل وو رو کش مورد توجه ما نیست. 

با توجه پمقدهات مذ کور معلوم مبشود که از میان هشت امیر از 
امرای پیش‌از زرتشت تنها سه تن‌اند که درباره" آنان اشارات کمابیش 
مبهمی دریشتهای قدیم‌داریم و آن سه عبارتند از کوی اوسدن که پادشاهی 
مقتدر بوده وبرهمه" مالک فرمانرو وای‌داشته » وکوی سیاورشن که‌بدست 
بارشر مان فر نکر سین ټورانی کشته شد و کو ی هئو وسر وه اسر سیاورشن 
بل کشورها ی آریای که شاهنشاهی‌ایر انرا معحد ساخعت وبااسارت‌وقتل 


و س چ صرق سم 


فرننگترسین انتقام حون يدر را بگرفت و در حنگهای دیگری بردشمنان 
حطر ناك غلبه جست . 

علاوه براین‌هشت‌تن‌تنها یکثتن دیگراست که اسم آودرفروردین 
بشت ونيز درهمه‌موارد اوستای قدیم وجدید بعنی کاثاها و سایرقطعات 
اوستا؛ د کر شده وعوماً باعنواد کوی )هر اهست و اوکوی ویشتاسپب 
حامی زرتشت است. 

معنی ومورد استعمال کلم «کوی #راهرتل (هخامنشیا نو کیان 
ص ۰ ببعد) با دقت تمام شرح داده‌است. این کلمه در گاثاها برای‌تعیین 
بعضی از اه را یا رژسای‌قبایل که دشمن اصول آیین زرنشتی بوده ودرشمار 
طرفداران دیو سنا قرار داشتهاند » استعمال گر دیده‌است . رژسای‌دینی‌این 
دسته کر رین بوده وغالماً نامشان با همین کو بان آمده است . برای آنکه 


یادگاری‌ازمحیط پیدایشگاثاهاودعوت زرتشت دراوستا باقی‌مانده‌باشد؛ 


1Y۲ 


مزداپرسنی درایران قدیم 


ر سر مت 


در قسمتهای دیکر اوستا یعنی در اوستای جدید نام « کنویان و کریناد ) 
بصورت متحد الشکلی برای تعیین دشمناد دين استعمال شده است ؛ 
درصورتیکه هنگام تدوین آن‌قسمتها ازاوستا کویانو کرپنان بمعنی‌واقعی 


کلمه وجود نداشته‌اند. ضمناً چنانکه دیده‌ایم ویشتاسپ در گاثاها تقربباً 


همیشه با عنوان کوی باد شده است . 


ویشتاسپ » پدر داریوش اول » که یکسان شردن او و وشتاسپ 
حامی زرتشت ‏ بوسیله" هرتل ازسر گرفته شده‌است؛ چند بار در کتیبه" 
بهستون (= بیستون) ذ کرشده‌است ولی هیچگاه باعنوان «کوی » دراه 
نیست و چنین عنوالی مطامّا در کتیبه‌های هخامنشی دیده نمیشود و اثری 


از آن‌درهیچیکت ازنوشته‌های مژلفان قدیم بونالی‌مشهود نیست ".۱ کرقبول 


۱- د رچهرد ادنسک نسک‌مفقوداوستاء کلم کوی( کی یا کی بایاء مجهول 152 
در زبان پهلوی) نام سلسله‌یی از سلاطین ایران بوده‌است( وک ی کوات بعنوان 
پدر خاندان کیانی تصور میشد » دینکرت کتاب ۸ فصل ۳ ۱ بند ۲ ۱( لیکن 
گاه د رکتب پهلوی برای تعیین عنوان هرپادشاهی ازشامان داستانی‌ایران 
بطور اعم بکار رفته‌است (عنوان فصل ۱۳ بندهشن)و اينکه یکی‌ازپادشاهان 
ینام اردشیر » تنها پادشاهی از سلسلةٌ هخامنشی» که بر اثر یکسان شمرده 
شدن با بهمن داستانی نوادۂ کشثاسپ در روایات سلی ذ کر شده و بلقب 
کی‌شاه دوبار در اد بيات پهلوی‌آمده‌است(بهمن يشت فصل ۱ بند ه وفصل ۲ 
بند ۰۱۷ رجوع شود به هرتل » کمان‌وهخامنشیان ص ۱۷) آسری استثنائی است 
وچندان‌قابل توحه نمیتواندبود , یکسان‌شمردن وم (ک= وهو کف (Vahuka‏ 
با وهوسن که هوسینک Hissing‏ وهرتل سدعی‌آن هستند» قا بل قبول‌نیست 
زیرا اسم و هوک "کلم سر کبی‌اس ت که جزء اول‌آن وهو ۲۸۰ است ودلیلی 


ندا ریم له جزء دوم ان سنه اهرمد باشد ی 


کیش زرتشتی ایران باستانی ۲ 


داشته باشیم که آیین زرتشتی درایران شرقی ظهور کرده: واین اندیشه ما 
کاملا مقرون بصواب باشد" » میتوان قبول کرد که عنوان «کوی» تنها 
در واحی شرقی ایران مورد استعمال داشته و بعد از تشکیل شاهنشاهی 
بزر گی مادی و پارسی که باستقلال ایران شرقی خاتمه بخشیده است . 
ازمیان رفته‌است. در دوره" زرتشت قلمروحکومت یکث «کوی ؛وسعت 
قابل ملاحظه‌یی نداشت و دلیل بزرگی برای صحت این مدعا استعمال 
جمعیر این کلمه (= یعنی استعمال کامه بصورت کویان » چنانکه‌دیده‌ایم) 
در گائاهاست. از این نحوه" استعمال کلم کوی مبتوان نتبجه" دیگری 
نیز گرفت وآن اینکه عنوان مذ کور خیلی قدیمتر از دوره" زردشت بو ده 
و کوی ویشتاسپ" جزونخستین کسانی‌نبود که این‌عنوان بدوتعلق‌میگرفت. 

اکنون باعتصار درباره آنچه گذشت میگویيم : فروردین بشت که 
یکی‌ازقدیمترین قطعات اوستای جدید است و اسامی جغر افبایی ونامهای 
حاصی که ذ کرهیکند بهیچوجه مربوط بایران غرف نیست؛ بايد درمشرق 
ایران و در عصری که احتمالا" قبل از دوره" ایجاد شاهنشاهی هخامنشی 
بوده‌است؛ وجود بافته‌باشد وبعداز ویشتاسپ حامی ز رتشت وساب رکویالی 
که درصف مخالف او قرارگرفته بودند» هیچکس را با عنوان کوی باد 
نکرده است. ازطرفی دیگر در همین يشت بعده* دیگری که پیش‌ازعهد 
زرتشت سر میبرده‌اند اشاره شده و از آن عده یکت دسته" هشت نفری 
از کویان هستند که آخرین آنها کوی هئوسروه نام دارد واو در روایات 
مشهور پادشاهی جنگجو و ءوسس یکت شاهنشاهی متحد تلقی‌شده‌است. 


۱- رجوع شود به Acta Oricntalia‏ ج و » ص ۸۱ بیعد . 


ء ۱۲ مزدا پرسنی درایران ودم 


این دسته از کویان دارای نامهای اساطیری از قبیل بیم وه‌نوش‌چیشر 
و افراد دیگری‌ازآغازتاریخ بشری نیستند بلکه قسمتی ازآن اسامی (آرشن ۰ 
بیرزشن» سیاورشتن) مبیتن یک عادت ملی وعمومی‌است. جنگهای‌بزرگث 
کیخرو هم که بشتهای قدیم حاوی اشارائی درباره انهاست مطاقا 
جنبه" غیرعادی وخارج ازطیعت واساطیری ندارد بلکه عبارتست از جنکها 
ونبرده ای که با ساد نی میتوان‌آنها را تاریخی تصور کرد. 

بنظرمن مستبعد نبست که خحاطرات مبهمی‌از یک گذشته پرافتخار 
قبایل شرقی که درعهد ۳ برزردشت میزیسته‌اند » درایران شرفی‌تاعهد 


تألیف لشتھ ای قدیم بافی مانده باشد ۰ بنابراین بعید تست که اشارات 


سم سر 


مکرر به کو یان؛ خاصه کوی سیاورشن(کی سیاوش) و کو ی هئوسروه 
«کیخسرو) که در بشتها] ملاسحظه ميکنيم = اوی مینای تار یخی بو ده‌باشند : 
در این مورد سوّالی پیش میاید و آن اینکه lT‏ ساطنت کوی 
ویشتاسپ" 4 بلافاصله بعل از دوره" پادشاهی آخرین کوی پیش از دوره" 
زراشت بعی کوی هتوسروه» بو ده است با آنکه ميان آندو فاصله‌ی 
۲ زمای وجود داشت که مدت آن را معلوم نمیتوان کرد و درباره" حوادث 
آن‌مدت هم هیچگو نه اطلاعا7 تی خواه‌تار بخ یخی و خواه‌افسانه‌ی در دست‌نیست؟ 
بنظر من چنین ها یل که احتما لا" ميان کو ی ھور سر و 1 و کو ی و بشتاسپ 
فاصله* زمالی‌وجودداشت‌زیرا استعمال کلمه' کویبصورت جمعی «کودان 
درگاٹا ها مدد این‌اندیشه‌است که شاهنشاهی متحده‌یی که کوی هئوسروه 
ایجاد کر ده بود» اگرحقیقت تاریخی داشعه بوده باشد» بعدازاو و پیش از 
ویشتاسپ دچار تنج ره شلد و و عده" زیادی از امر ا که یکی از آنان کوی 


ویشتاسب اسٽ › دوجود آمده ډو دند ۲ 


کیش زرتشتی ایران باستانی ۱۲۰ 


9 ر حال کت ی شتاست اند در کو ی ) است که در نشتها 
وی بر وی ویساسپ ا حریں ١‏ در ریستهای 


قدیم بنام یادشده‌اند و فرضیه‌ی را که مبتنی‌است بریکسان شمردن خاندان 
کوی ویشتاسپ رکه ی‌تردید عده‌ی‌ازآنان درمیان اسای بندهای ۱۰۱- 
۳ از فروردین يشت مذکورند) و حاندان هخامنشی» نمیتوان باه‌طالعه 
درتنها منایع قابل استفاده" گائاها ویشتهای قدیم تأبید وتصدیق کرد. 

هرت برای‌اثبات این نظر به نقطه" اتکای درروایات دوره"ساسای 
یافته‌است وحال آنکه اوخو د بساختگی بودن و عدم استناد این روایات 
باسناد متو جه بوده و از روش و علاقه وافر ایرانیان برای ایجاد ارتباط 
میان یکی ساسله ازسلاطین وخاندانهای پهلوای قدیم بوسیلٌ جعل نسب 
ناما اطلاع داشته است . نه تنها این‌عادت درمیان ایرانیان پیش از اسلام 
رایج بو د باکه‌در دوره" اسلای‌هم نظایر آنرا م‌بینيم مثا حسین بن علی را : 
که یکی از قهرمانان بزرگٹ در نظر ایرانیان شیعیمذهب است. ازطریق 
جعل تاریخی داماد یز دگرد شهریار آخرین پادشاه ساسالی کردند » و باز 
از نظایر این اعمال یکسان شمردن پادشاهان و پهلوانان داستانهای قدیم 
ایرانی باافراد مذ کور در کتب عهد عتیق‌است که درکتب مورخان‌عرفو 
پارسی ملاحظه میکنیم . 

پشت٩‏ (د رواسپ پشت) 

يشت نهم که بەد رواسا" الهه" مزدیسنا منحصر است ؛ شامل ۳۳ 

بند است . يشت ۳۳ از روی طرح عادی که برای آخرین بند هر يشت 


۱- این يشت را« گوش يشت » نیز میناسند (مترجم) . 


Drvaspa —Y 


۱۳۹ مزداپر. ستی درایران قدیم 


معمول بود ازشاء شده است . بندهای ۳۲-۳ حاکی از ادعیه و اذکاری 
است که پهلو انان قدیم در در گاه درواسیا خوانده‌اند واین قسمت از یشت 
مذکور از اول تا بآخر تقریباً شبیه است ببندهای ۵۲-۲۳ از پشت ۱۷ 
(اردیشت) با تغییرالی که لازمه" تعویض‌یکی از ابردان بایژد دیکراست . 
با این ته تفاوت که در بشت ۱۷ مانند یشتهای ه و۱۵ ادعیه واذکار پهلوانان 
فقط قسمتی از رشت را تشکیل میدهد وهریکث از آنها شاءل توصیفهای 
از ایز د مورد ستایشوقطعالی ازمسائل اسا طیری وغیره‌است » در صورتیکه 
ماده“ اصلی واساسی‌یشت نهم (باستثنای دوبند ابتدایآن که از حیث زبان 
ناقص و ازجهت وزن ناتمام است) همین ادعیه و اذکار پهلوانان نسبت 
بایزد درواسپاست . پس‌باید چنین پنداشت که يشت نهم‌درعهدی تاليف 
شده‌است که‌امکان تدوین‌یکث يشت بروش قدیم وجودنداشت‌ و بهمین‌سبب 
مولف يشت مورد مطالعه تمام قسمت مربوط بادعیه و اذکار ايزد مورد 
ستایش‌را ازجای دیگر برداشته وبرآن مقدمه" کوتاهی افزوده‌است منتهی 
جول درز؛ ان عملا وارد بود و بسیکث انشاء بش شتها چنانکه برای نگارش 
لازم بودآشنای داشت » توانست با حفظ صورت شعری تعویض‌لازم را 
در اسای و شمچنین اوصاف ایزد مورد ستایش انجام دهد. 

موضو عقا بل توجه آنست که : درواسپا موضوع ستایشهای‌یشت هم 
درهیج موضع‌دیگرازاوستا جز دردوسیروزه نیامده‌است‌وآن درموردست 
که نام روز ۱6یعنی‌روز گوش که < خاص‌اوست بمیان آید و ذکر اسم این 
ایز د در يشت نهم واحعتصاص یکی از بشتها باو نیز زتیجه؟ همین امر یعنی 
تسمیه *روزچهاردهم ازهرماه بنام‌اوست .کوب 2 0 اصلا درکتب 
گمشده اوستا نیز م ذکور نبود زیرا درتلخیص اوستای ساسالی که در کتاب 


هستم و کتاب نهم دینکرت آمده‌است » مطلقا ا می ازو درمیان تست ۲ 


کیش زرتشنی ای ران باستانی 


مذ کور نبودن اییزدی را بدین اهمیت درغیر از بشتها . با آنکه 
میتوانست دارای بشتی‌خاص: باسم خود باشد؛ چگونه میتوان توحیه کر د؟ 
خحصائل منسوب به در واسیا' را میتوان از آنچه در آغاز اولین بنك 
ازگوش بشت آمده است بخوی دریافت . آن رند چنین است : «ماميستایيم 
درواسپای نیرومند » مزدا افریده" مقدس را » آنرا که نگاهبان سلامت 
چهارپایان خر داست » آنرا که نگاهبان سلامت چهارپایان بزرگست . ..» 


o ء‎ 


تن دو قسمت ت از سیروزه‌ها در باره درواسبا چنین است : در 
سیروزه" ابندع 5 «[رود] کوش تشن" ۲ و گئوش اورون" و در واسپای 
زورمند»مر دا آفربده"مقدس.. 1۰ .سپروزه؟ ۲ بند > ۱ ما ميستاييم روان 
نیک وکار گاو رگئوش او ون) را « ما میستاییم د رو اسیای ثیرومند ٤‏ مز دا 
آفر یده" مقدس را. 0 
۳ توجحه بمتولی که شل کر دار يم معاوم میشود در واسبا رارطه" 
بسیار نزدیکی بارواد [نخستین ]| کاو ( گتوش‌آورون) و «خالق کاو» 
(گئوش تشن" ) (ابزدی که ازخحصائص اصلی او اطلاع درستی دردست 
نسیت) دارد ودر روایات دیتی وی (یعنی درواسبا ) و 5 کتوش آورون» 
(= روان گاو) یکی دانسته شده‌انده. يشت نهم یعنی درواسپا شت هم 
¬١‏ درواسبا مشتق است از دروود ] asp3) lw‏ سك (druva‏ یه نی کسی که‌دارای 
اسبال سا لم است ۰ ۲- Gau§ Tasan‏ 
Gaus Urvan ~r‏ 
- مراد مولف «گاو او دات» دعنی نخسنین حیوا نی است که خلق شده .(مترجم) ۰ 
م س آئوش اورون بعنوان حایبی همه حیوانات تیور ده و درواسا لیز ناسیده 


میشود , وست . سئون پهلوی ج٤‏ » ص ۰۱۹۹ یادداست شماره ۲. 


۱۳۸ مزداپرستی دراپران قد یم 


بهمین عالت «گوش يشت » نامیده میشود .گوش (باواو مجهول) صو رت 
تحربری از کلم" اوستایی گئوش در حالت اسمی است که باید گوش 
(باواوم‌عروف) خوانده شود. د رکتاب ویکتورهانری‌بنام «آیین‌پارسی »۱ 
درباره" درواسپا این توضیحات‌را م‌بينيم : [درواسپا که اسبان را نیرومند 
مسازد» ظاهراً همان گائوش" (گوش) یعنی گاوثر» نخستین گاونری که 
حلق شده است؛ گاو او کدات؛ است و خود بدو نام که هریکث مبیتن 
جز از آنست نامیده شده: ( تن گاو) وJ‏ روان کاو) ) کوش اورون 
با گوش مورون") . این تجزیه خود نشالی است از آنچه برای طبیعت 
اين حبوان تصور شده‌است ]. 

در افسانها راجع بهد ر واسپا چیزی ذکر نشده است مگر اینکه او 
زگاهبان حيو انات اهلی خاصه اسبان است و اوست که اسبی بخورشید 
بخشیده‌است. مأخذ اشاره" اخیری که بداستان درواسپا کرده‌ايم » یعنی 
اینکه او اسبی بخورشید بخشیده است» یکی از موارد مبهم از بندهشن 
بزرگك است؟*. اگر «درواسپا» فی الواقع نام دیگری از « گتوش!ورون» 
باشد» میتوان سکوت اوستارا (غیراز یشت٩)‏ درباره" او معلول‌این‌جریان 
دانست که : درزمان غیرمعینی «گئوش! ورون ار بنام / درواسبا ) موسوم 
داشتند لیکن ان نام محققاً جز درمدت محدودی مورد قبول نبودوچون 


يآ ۰ ح ۶ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ / 
نتوانست نام قدیم « کئوش اورود » را از ميان برد خود از ميان رفت 


—Y Victor Henry: Parsisme ۱‏ و0 6۵ 
Göshûrûn ۳‏ 
4- دارمستتر ( Darmestcter‏ ) زنداوستا ۲۰ص ٤‏ ۳۱ ند هشن چاپ‌انکلسا ریا 


ص ۷۱ ۱ ۰ 


کیش زرتشتی‌ایرانل باستانی ۱۳۹ 


و اسم اصلی گئوش اورون ؛ یا «گنوش » باقی ماند » لیکن از دوره" 
تداول اسم « درو اسپا » اثری که عبارت از همان پشت نهم باشد » باقی 
مانده است . 

در پشت نوعی از سکه‌های بسیار نایاب از عهد کانیسکا" پادشاه 
قوم «کوشان»" که ظاهر؟ ازحدود سال ۱۲۵ تا۱۵۲ سلطنت میکرده ۳ 
تمشال خدای ریش داری ملاحظه میشود که در کنار خود اسبی دونده 
دارد و کلمه ( لر وآسپو ۱ (0 po0‏ ) بعنوان شرح همراه آنست . 
آورل اشتاین درمقا هخود بنام « حداران زرتشتی درسکه‌های‌هندوسکای ب 
این اسم را همان اسم فارسی لهراسپ میداند که صورت اوستایی آن 
ائوروت اسپ * است. درتاریخ داستانی «ائوروت‌اسپ ایعنی لھراسپ 
پدر کوی ویشتاسپ است" لیکن ائوروت اسپ یعنی « دارنده" اسبان 
تندرو »اصلا" یکی ازنعوت واوصاف خورشیدوبنحو احص پم نپات" 
فرشته آب بوده‌است . اشتاین از کلمه" « ارو آسپو » همان ام نیات ایز د 


۳9 


اوستایی را یفهمد : اما اشتقاف کلمه؟ ) ارو آسیو ا زکلمه" | ثوروت اسپ 
Kaniska -۱‏ ۲- 5310 1 
۶ ى 5 x‏ 

۳ رجوع شود به مقا له استن کنو در آ کنا اریا تتالیا ¢ ج“ ص ٩۳‏ بعك , 

Sten Konow, Acta Orientalia, VI, Pp. 93 ۰ 
Aurel Stein, Zoroastrian Deities on Indo - Scythian Coins , — f 

The Bab. and Or. Record, I, p. 157 sqq. 
۱۰۰ » یکبار در يشت وه بنا‎ ٦ Aurvataspa ~e 


Apanı - napûl -۷ 


۱۳۰ مزداپرستی‌در ایران قددم 


که صورت بهاوی آن ۱« روراسب يا ۱« لوراسپ + است سار بعید 
پنظر میآید. 

دار مستتر اسم خحدای را که‌در یشت سکه کانیسکاذ کرشده ؛ بنوعی 
دیگر وا نده است . بدین معنی که چون نخستین حرف از تصویری که 
اشتاین برای سککه مذ کورتهیه کر ده‌بود بوضوح قرائت نمیشد؛ داره‌ستتر 
آن اسم را « در وآسپو» ([۸۵۵۸۲۵) خوانده و معادل « دروواسب ۳ 
دانسته‌است و با آنکه‌تصو برسکه شماره؟ ۷ ازفهرست شماره؟۲۱مجموعد" 
پرسی گاردنر * بطور وصوح ) لرواسرو ) خوانده میشود: معهذا این‌پيشنهاد 
داره‌ستتررا درست یدانم . از طرفی دیگ رتخییر «د »ډه رل )درلهجات مختلف 
ابران شرقی امری وی است؟* ودر لهجه" سغدی مانوی : در افغانستان 
و بعضی از لهجات پامیر ( منجانی" و بیدقه" ) می‌يابیم. این تغبیر غالبا 
دره‌وردی‌اتفاق افتاده که «د »پیش ا زحرف مصولی قرار گرفته باشدیااین‌حال 
درلهجه منجانی کلمه" «ت1 یعنی داس ازدراث * اشتقاق یافته‌است". 

باتو جه بمقدمات فوق کاده «لر و آسپو »باحتمال‌قر یب‌بیقین همان 


۰ ۶ ۳ ما ۰ ۰ ۰ 
(دروواسپ )بصو رتم کر است که راہ ان‌حاص خو دنشان‌داده‌شده ۱ ۰ 


l.örasp ۲ Rörasp -۱ 
Percy Gardner - و‎ Druvaspa ۳ 
J.C. Andreas, Zwei Soghdischle Excurse ر‎ Siz. . رجوع شود ڊ4‎ -۵ 


der Preuss. Akad. d. wiss., و1010‎ Pp. 8۰ 


Yidghah -۷ Minjaãni > 
Gauthiot, BSL., t, 10, P.138 =4 ۵20 -۸ 


۰ ۱- که شاید آنرا بعنوان هد یه یی بخورشید می بختّد ؟ رجوع شود ډه يبند منقول 


در صفحه قبل ۰ 


کیش زرذشتی ایران باستانی ۱۳۱ 


[من باب تو ضيح سخن موف افزوده میشو د که ( ارو اسيو ) مشتق است از 
کلمه" درو واسپ که با تغییر( د» به رل » بدان صورت در آمده‌وخحدای 
ریش‌دار یعنی مذ کری که در پشت سکنه" کانیسکا مجسم گردیده» همان 
درواسبا ابزد مونث بشتهاست که در ابنجا بصورت مذکتر ترسیم شاه 
است وچون درواسبا ایزد پروراننده* حیوانات اهلی‌خاصه اسب است ؛ 
در این تصویر باحیوان حمایت‌شده" خود تجسم بافته » و از نجا که‌نگاهبان 
سلامت حیوانات اهلی و اسبانست »اسب یکه در کنار اوست » اسب سالم 
دونده‌یی نشان داده شده است . مولف در ذیل همین صفحه حدس زده 
است درواسپا آن اسب را برای اهداء بخورشید با خود میبرد زیرا 
چنانکه میدانیم بنابروابات اساطیری‌دینی در واسپا اسبی بخورشیدبخشید. 
مترجم.] ضمناًباید بدانیم از آنجاکه الهه" درواسپا و گئوش اورون را 
یکی دانسته‌اند» بنابراین نوع مذکر » نوع واقعی اوست زیرا کلمهٌ 
« آورون» مذکتر است . ازطرفی دیگر کلمه «گتو-؛ که صورت اسمی 
آن گئوش( گوش) است ‌ معمو لا" موّنث است وشاید دهمین‌سبب مو جب 
مونث شمردن ایزد درواسیا گردیده باشد زیرا تذکیر یا تأثیث ایزدان 
اوستایی » که عادة" صورت دستوری‌محض‌دارد » تیجه" عبر لآنها یاانتساب 
اسای مذ کنر یامونث بآنهاست » وطبیعی است که‌درچنین حالی تغییر دادن 


نوع مذ کر با منت آنها بآسالی امکان پذیراست . 


يشت نهم بصورت یادگاری از زند گی کوتاہ الهه" درواسپ یا 


درو اسبا بافی دانده است 4 و استعمال آن بصورت ( ارو آسپو ) در سکه" 


کانیسکا » وسیله‌بیست برای آنکه بتوان بطورتقریب زمای را که این اسم 


۱۳۷ مزداپرستی د رایران قد دم 


ءتداول بوده‌است معلوم داریم . واز آنجاکه این ارز د پیش ا زآنکه لین سار 
اقوام شرق ورد ستایش‌قرار گیرد: مدنی میان‌ایرانیان پرستش»یشده‌است 
میتو ال تاریخ بشت نهم را بطو ر تقر یب واحتمال‌درحدود قر ناو ل میلادی 
قرار داد ؛ و این حدس را ملاحظایی هم که در باره؟ حصائص وی يشت 


مذ کو رکرده‌ایم ساز گار است. 


پشت نهم وسکهٴ کانیسکا دورنمای از تحولات جریانهانی را که 
در آیین زرتشتی بر ن‌ازتنظیم وتألیت نهای مجموعه " کب دینی و استقر ار 
دين حاصل‌شده‌است ما نشان میدهد . تحقیق در سکه‌های ه ندوسکای 
که نام و تصاویر خدایان‌زر تشتی‌بر 1 ها نمش ‌شده » میتواند ما را درتحصیل 
اطلاعات سودمندی‌از اندیشه" ایرانیان دوره" اشکانی درباره* امشاسیندان 
و ایزدان مزدیسنا؛ یاوری کند» لیکن متأسفانه تصریح دقیق درباره بعضی 
از آنها فعا میسرئیست ودراینجا فقط بذ کر این نکته“ مهم قناعت میکنم 
که وجود «وات » در روی سکه‌های هندوسکایی اهمیت موقت این ایزد 
را که فط درتضاعیف کلام اوستای موجود ذکری ازو شده است «علوم 
میدارد . ذکر او در اوستا همچنانکه گفته‌ايم تصادفی و بعنوان یکی | 


ایز دان یاهمیت و درجه" دوم ؛همراه ایزدان دیک ر صورت گرفته است 


مگر در بند۲ ازیشت چهاردهم که‌در؟ نحا ورترغن تحت عنو ال ۱ زو وات 1 


معرفی میگر دد. موضوع دیکر و نت آوردن نام اله « تن ۲۱ است 


تیش زرتشتی ایر ان باستانی ITY‏ 


از روی ماح ۳ ابرانی ابت میشودا درصورلی‌که اثری ازآن در اوستا 
مشهود تست مکر آنکه احتمال اسم نتراستی " را که در ینک 11° از 
بشت ۱۳ ملاحظه میشود مشتق ازآن بدانیم. 
بشت ۱۵ ررام شت) 

این شت به ( ویو ۳۹ تخصیص را فته وعنوان فارسیآن 1 رام‌یشت 0 
است .با تولوه مهار رابعنوان «تأْلیف‌سست جدید اا وصف کر دهو‌است . بااین حال 
ضمن مطا لعه درمتن 1۳ میتوان دو طبقد تار بخ یی را درآن تشحیص داد . 
نسیت بقسمت ابتدایی بشت (بندهای۵-۱) وقسمت اخیرآن (بندهای۳۸- 

eT ۰ 2 : 

۸ که بنثر هستند و کاه درجای جای آ نها بعضی کامات منظو م مشاهده 
میکنیم ) داه وری بارتو لومه در رست بنظ ر مباید. لیکن فسمتی 4 حاوی‌ادعبه 
و اذکار پهلوانان درپیشگاه « ویو » است : واز بند ٦‏ تا بند ۳۷ را شامل 
مشود »از دوره‌های خیلی متاخ ر یست. دراین قسمت جه ازحیت زبان 
وجه از باب قواعد دستوری» و روش انشاء و اوزان » سیک شتهای 
قدیم را ملاحظه میکنیم و رام رشت مانزل بشتهای قدیم حاوی رو ایات 
کهن مربوط پتار یخ داستایی ایرانست و باتفاصیلی‌همراهست که دره‌وارد 
دیگر یافته نمیشود. 

اگرچه این سمت شامل بعضی مواردست که کم و بیش از روی 
بندهای ۷ و ۱1۹ دشت پمجم تقلید له ن لیکن این موارد هم رونوسی 
محضص از دورند مذ کور شت پنجم دیست » درست لاف آنجه درباره 
رشت نهم ملاحظه کرده‌ایم. 
— رجوع شود به رسال اونء الا بعنوان « لا حظا تی د ربا ره آبین پارثی ها»» بمیگی » 

۲ * صں‎ » ۱۹ ۲ ۰ 
J. M. Unvala, Observations on thc Religion of the Parthians, 
Bombay. 1925) p.20 

NAHAS —- 
Das Junge Machwerk = & Vayu ۳ 


۱۳۸ مزداپرستی درایران قدیم 


ا 


علاو ه بر دن رام يشت بنظر ما باز زه‌انده‌ی از یکت لشت قدیم د 


ستا یط 


دس ( ویو / حاصل شدە‌است. تھی بند‌های 1 ا لی ۳۷ آ تن قسمتی از 


يشت قدیم است که کاملا و بدون اختصار باقی مانده است. برای آنکه 
خلاء این يشت را درسایر موارد بر کنند بعدها مدمه و مو 8 هی برین 
قسمت باقیمانده؟ قدیم | فزو دند و این دو قسمت مجعول الح اقی بعلت 
سستی زبان کاملا شیاخته میشو د منتهی لفشاظی و تصنع در کلمات که 
دربرخی ازمو ارد قسمت اصلی بشت ملاحظه میشو دربندهای۷و۱۱و۲۱) 
مارا برآن میدارد که تصور کنیم آل ل قسمت اصا ی‌هم ازسایر بشتهای ی قدیم 
تاحدی جدیدتر ولی بااینحال سیارقدیمتر از يشت نهم‌است. 
يشت ۱5 (دین يشت ) 

کوتاهی‌جملات » سبکث انشاء شک وفقدان وزن درین رشت 
دلایل میرهنی است براینکه پشت۱5 در دوره" جدیدی بوجود آمده‌است 
وبهرحال نمیتو اند قدیمتر ازدوره؟ اشکانیان باشد, نها نها قسمتیا زین بشت 
که‌پعلت حالت شاعرانه" خو د تاحدی‌خاطره یشتهای کهن‌را تجدید میکند 
بندهای ۱۳۲ است که‌قسمتی‌ا زآن یعنی‌بندهای۷-۲ باتغییر ات مختصری 
دريشت ۱6 بندهای ۳۳-۲۸ ملاحظه يشود و گویا مولف يشت ۱۰ این 
قسمت را ا زآنجا تقلید کرده با برداشته‌است . 

وندیداد ' 
وندیداد تنها کتاب اوستای موجود است که با یکی از نسکهای 


معین ازاوستای دوره" اسان یعنی زس 1۹5 ر تبط است. مما دسه و ندیداد 


۱-- ود پدات ۱ اسم «عبعف یکی | زن..کهای پنجگا نداوسنای موجود است 


کد احبل آن بایست اقل ۱۱۰ یعنی‌قانون ضاء دیوینا بانمد. 


دیش زرتشتی ایران باستانی ۱۳۹ 


موجود بافهرستی از وندیداد دوره" ساسای که درهشتمین کتاب د بنگرت 


آمده است. نشان میدهد که دوازدهمین فر گرد از وندیداد اصلی در قرن 
نهم میلادی از ميان رفته بود و بنابرین دوازدهمین فر کرد از اوستای 

موجود که با زیان سست خود بخوی تشخیص داده میشود : قسمت 
مجعول بسیار جدیدی هست. . از سبکث «طبوع و دل انگیز ودوج 
شاعرانه‌ی که مشخص بسیاری از قسمتهای شتهای قدیم است: در نثر 
شک وندیداد اثری باقی نیست ودراین نسکث عبارات متحد ویکسای 


بار ها ها تک رار میشو د . کاھ ی در جای جای این کتاب قطعا ای از اشعار دیی 


بسیار قدیم ملاحظه تو انکر د.دو ازدهمین فرگر د هشت تسیر و تفصیلی را 


ازبعضی منقولات اساطیری بصورت موزون دارد که برخی از اشعار ان 
نکاهداری شده‌است. همین وضع هم درفر کر د۲۲ مشهو د است. دربین 
وطعات موزود سيار قدیمء که در وندیداد فابل ملا-حیلها ند : میتوال این 
قطعات را ذکر کرد: فرگرد ۳ بندهایع ۰۲۹-۲ فر گرد ٤‏ بند۱(که خود 


2 
د2 


موضوع اصلی بندهای بعدی قرار میگیرد) : قسمت اخیر از فر کرد ه 
بند ٩‏ و وندیداد ه بند۲۰ و بخش وایسین از فر گرد ۱۸ بند۱ (= قسمت 
اخیر از فر گرد ۱۸ بند ۵) و فرگرد ۱۸ بند ۷٩‏ و فر گرد ۲۱ بند ه 
ازیعضی قطعات منظوم دیگر چنین بری‌آید که جامعان و ملفان آنها را 
از ساير مو ارد تقاید کر ده‌اند مانند فر کرد ۷ بندهای) ۲۷-۲ ۱۳۰ بند ۳۹ 
۸ نند ۳۰و۳۲ و غبره. 

وندیداد متضمن قوانین دینی زرتشتبان است : قوانین مذهبی 
-١‏ رجوع شود به قال فلدنر ene‏ درتاریخ فته الع ایرائی ). Grund.‏ 


۵ )کج ۲ 6 س‎ Phil, 


3 مزداپرستی در ایران قدیم 


درباره پا کی‌وناپاکی : گناه‌وتوبه : مطالب اصلی کتاب را تشکیل‌میدهند . 
این کتاب مجموعه و تألیفی است از قواعد و آداب دینی که در نواحی 
مختلف معمول بوده و بهمین سیب گاه با هم اختلاف و تناقض دارند. 
از زمینه" عو ی کتاب فرگردهای۱و۲و۱۹ و قسمتی ازفرگردهای۰ ۲۲-۲ 
را ارد خارج کرد. 

اکنون باید دید این جمع آوری و تألیف در چه دوره‌ی صورت 
گر فته است ۲ یکی از فصول این کتاب که در آن ممالکی که اهورهز دا 
خاق کرده و زیانهای که اهریمن بهریکث از آنها رسانیده است موردبحث 
قرار میگیرد» در حکم مقدمه کتاب شمرده میشود. ساسله" کشورها 
و نظمی که در ذکر آنها رعایت گردیده است . چنانکه آندرآس متذ کر 
شده» نشان میدهد که اين‌فر گرد در دوره" مهرداد(متتردات) اول بادشاه 
اشکانی تنظیم شده است '. 

چنین تصور میشود که مجموعه" قوانین و قواعد دینی وندیداد در 
دوره سلطنت مهر داداول تألیف‌شده‌باشد, فصلی که‌از خلقت مالکث بحث 
میکند وربطی باء‌واضیع اصلی کتاب و ندیداد ندارد؛ در مقدمه" این‌مجموعه 
قرارگرفته است تا مین سرزمینها و ممالکی باشدکه این قوانین وقواعد 


دیی » سنجوی که در دوره؟ اشکانیان یت شه بود 4 میبایست درآنها 


١س‏ ادشاء این فر کرد در حدود سال ۷ بیش از يلاد بعد از فن سر زین 
1 6 
دناد وپیش ار تصرف بابل و شوش 5 ده در حمورت مما لک مد دوره دراین 


۰ 


فر ارد ذ در نشده‌اند) انجام پرفنداست. 


کیش زرنشتی ايران باستانی ۱:۱ 


ع ۱ 


۰ ۰ سم ۰ ۰ ۲ 
»ورد عدل قر ار درد ۰ زبان و سیحگ انشاء و تدیداد با این فر ض که هد" 


سر 


بعصی اطلاعات مر بو ط باداب دیی که میتو ال از و ندیداد رون 
کشید : درست به مين زهان که فرض کر ده ایم :ار تباط یراید مثا دردوره؟ 
هخامنشیان گذاشتن احساد مردگان در دحمه ها فرصل درمیان معان معمول 
بود و هرو دوت باین‌نکته اشاره ی کند (کتات اول بند۱6۰) / وحال آنکه 
اجساد پادشا هان هخاه‌نشی بخاله سپر ده سل ۲ اما بتار احکام و تدیداد 
(فر گرد سوم پند ٩‏ ببعد ؛ فر گر د عمجم بند ۱۰ ببعد: فر گرد ششم بند ٤٤‏ 
ببعد ) قرار دادن اجساد در دخمه‌ها برای همه زرتشتیان اجباری بود 

۰ ۰ ۰ <i ۰ ۰ ۳ ۹" £ اث‎ ۰ 

و بثایر شاره روستین مورح رودی عادت پادشاهان ۱ کانی اہر چہن 


بو ده است . 


ى 


۱- در اولین ف ر کرد کناب صورت کلم مورو Mouru‏ ( خوانده شود : -وروو 
(Mûrvıu‏ » یعنی مرغیان یام رو قا بل دوحه است .این حورت تحت ناثیرلهعات 
میائین ايران و مخصوصا لهجه باخذی Bactriane ) Baxi‏ ( که بعد ھا 
به‌باخل 87×1 و بلخ تغییر یافته‌وسربوط بایران شرقی است پوجود .ده است . 

۲- استرابون دراین سورد تنها قول حردوت را تکرار سی ند ۲ 


Justin -۳ 


:۱ مزداپرسنی در ایران قدیم 


فهرست تاریخی اوستا 


) دشتها و دنا ھا و وندیداد) 


بشت ۱۰ 
شت۱۳ 


پشت۱۹ 


مر بوط بپیش از دوره؟ هخامنشی 


با اوابل آن عهد 


يشت ه٥‏ » بعدازسال ۱6 ق.م 
پشت۱۷ 
پشت۸ 
يشت ۱۵ مر بوط بدوره" هخامنشیان واحتمالا 
سنای۹- : ۳ 
يسنای ۱۱-۹ قرن چهارم .م 


سنای ۵۷ 


يشت ۱۵ بندهای1 -۳۷ 


وندیداد ۾ که در حلود سال ۱۶۷ 
ق. جمع آوری شده. يشت نهم مر بوط بعهد اشکانی 
مربوط بحدود قرن اول مبلادی . 


دشت ۱۲ / مر بوط بدوره" اشکانی‌بادوره" جد یدتر. 


-۲- 


۳ 


این زر ستی ومدهت زروانی 
ایرد زروان! بعی ) زمان ) در بعضی ازهو ارد اوستای ړو جود که 


نام عده‌ی از ایز دان فابل تا ب 


بش امده است؛ قل شده» لیک 


ن این »وارد 
چندان روشن یست. 

چون کتب مذهبی پهلوی که مبیتن اصول دینی زرنشتی هستند . 
« ژروان» را بعنوان اولین خدا و پدر اورمزد و اهریمن نمی‌شناسند ‏ 
رلکه تنها بعنوان یکی از ایزدان کم اهمیت ثلقی مینمایند» (مگر در بعضی 
ازموارد منود خرّت و رساله" علمای اسلام ) » از بثروی تصور میشود 
که کیش زروای ( که جز از طریق ماحد حارجی شناخته نمیشده است) 
چیرزی جر کت جربا زودگذر نبو ده وظاهراً جد قری در آیین زرنشتی 
نفو ذ داشته‌وسپس ازمیان رفته و مزدیسنای واقعی» بنحوی که در کتب‌دینی 
ملاحظه ی کنیم ؛ جای آنرا گر فته است . با اینحال بعد از چند سال باز 
ملاحظه میشود که عفیده" زُروای یکی از مهمترین عواعل موثر درتاريخ 
عم بدآسرای علیاست . 


Zurvain ~1 
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۰ بح سم‎ ۳ 4 £ ۲ ۹ f. 
يو حر و سید ر در باره منایع این »ذهب بحتی ستو کی کر دهاند‎ 


لیکن راجع بروابط مان لین «ذهبت و دن رسعی زراستی نتو انسته اند 
تیه ی برا سنك , 


اکنون دراین بحت خو د شرو ع بذ کر ماحل اساسی مذهب زروای 


eT‏ 3 0 س 
0 کاثاها : برای آنکه از قدمت مد هب زروای اطلاعی بدست اوریم 


دخست بای ریک 1 قطعات کاثاها هتو حه شو یچ آن سیای ۳۰ ند است 
یار و و ۱ 5 سای ۷ 


س 


که در باره" دو گوهر او لیه که خدیوان مزاد نامیده مشو ند » و معرف 


شیر و شر در اندیشه‌و گفتار و کردار ند سجن یکو د ۰ بونکر ( ص٤ ٤‏ ۱( 


Junker, Uber Iranische Quellen der Hellenistischen Aion - ۱‏ 
و 1923 ,1 Vorstellung ( Vortriige der Bibliothek Warburg,‏ 
Pp. 125 ۰‏ 
انتقادی که شفنلوویتز منتجمامعط»٩‏ بر این «اله کرده است بر من 
چندان با سوفثیت همراه ليست . 
Reitzcnstein — Schacder , Studien zum antiken Synkrelismus, ۲‏ 
aus Iran und Gricchenland {( Studien der Bibliothek Warburg,‏ 
Urform und Fortbildungen cles manichiischen Systems,‏ .)1926 
IV, 1027).‏ و von H. H. Schaeder. (Vortr. d. Bibl. Warburg‏ 
چنين بنظرمیرسد له عقیده مولف درباره ثاثدر عقیدۂ زروانی درابران دراولین 
و دوين مقالة او باهم تفاوت یافته است و سن این اخثلاف را بعد ازین 
تحت عنوان شیدر شمارة۱ و شیدر شماره ۲ که پرئیب راجح بد وتال مد کور 
اوست روشن خواهم کرد . این موضوع را آقای وزندونک Wesendonk‏ 


هم در (eاScC‏ ان rese‏ € ) ص ه و بیع سورد بحث فرار داده‌است , 


معتقد است که اندیشه مربوط بخالق اولیه یعنی زر وان که پدر 
آهورهزداه وانکرمی بو (ا کت‌می‌نیوا) بوده. در قدیمتر ین از منه" سید 
آبین زرتشتی وجود داشته‌است . پس ميتو ان از قسمت مذ کور چنین نتیجه 
گرف تکه‌سپنت ۳ سی نی وکه احتمالا" شمان «آهنورمزداه »است وآننکر می نیو 
هردو ازیکث پشت و پسر یکت پدرند. البته نمیتوان بصراحت گفت که 
این پدر همان« زر وان» بوده است ولی مسلّم است که اندیشه" ژروالی 
در همین قسمت مختفی است وازهمین مورد ازسخنان ومواعظ زر تشت 
منبعث گر دیده‌است . 

قرن چهارم ق. ۵ اوذیه‌وس رودیوس " شاگرد ارسط و گفتهاست 
که * : « درمیان مغان و همه زذاد آریای ( = ایراف) «فهوم بدیهی وجرد 
وحقیقت واحد را بعضی مکان و بعضی زمان (یعنی زروان) می‌نامند که 
از آن دو گوهر پدید آمده‌اند یکی خالق خیر و دیگری خالق شر + و با 
بنابرقول بعضی از آنان پیش ازین دو گوهر نوروظامت پدیدارشده‌است. 
این دور بعنی این دوگوهر انوی) منشاء اختلاف وتناقض درعالم طبیعت 
شده‌اند که در آغا زامر اعتلافی ر بایکدیگر نداشته‌اند و دودسته موجودات 
عالیه‌از آنهایدید آمدهو مطیع آ ندو هستند یعنی یکث دسته ا زآ نهاتحت اطاعت 


۶ و 0 9« ۲ ۱ س ۲ ۳ :۰ 

ار ماسدس؟* و دسته دیکر تحت فر مانروای اری مانیوس" قرار دار ند 1 

Aka 21 ۲ Angra Mainyu إ—‎ 

PFudemos Rhodios ۳ 

۳۹ رجوع شود به دناب سادی اولیه ( sااprincip de primis‏ از دمستیوس 
رتمهم( : چاپ روئل ۵ ج ۱ »سس ۳۲۲ ۰ 


Areimanios —% Oromascles — o 
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اندیشه زروانی درآیین مهر پرستی ' : در اینجا توضیح اقای 
کومون را درکتاب «ره‌وز میترا, نشل می‌کد نم که گفتهاست : « در ر رس 
نظام الهی ودراساس ومبنای اسیاء رود آیین میتر ای که خود دئباله" 
نظریه" مغان زروالی مذهب است : «لاحظه یکتم که زهان مطلق با 
ی نهایت رزروان آکرن") " قرار داشت که اورا گاه کرونوس 
سا کولوم* یا کیوان (زحل ) مینامیدند ؛ لیکن این تسمیه‌ها وضعی بود 
زیرا درعین‌حال اورا وصف ناشدی وی‌نام‌هم تصور ی کر ده‌اند. معمولا 
این وجود را بتقلرد بکی از نمونه‌های نخستین موجو دات در نزد مدل 
شرقی با سرشیر و جسمی که ماری دور آنرا گرفته باشد تجسم میداده‌اند 
و تعدد اشیانی که هنگام تجسم برآن مبافزوده‌اند خود معرف این بود که 
صفات و سجایای او هنوزهمشخص ومحدود نشده بود. مثلا دراین‌پیکر ها 
مانند حدای قاهروحا کم علی‌الا طلاقی عصای فرمانروای در دست دارد 
وغالباً درهر دست او کلیدیاست واین‌بمنز له“ آنست که‌صاحب آسمان است 
ودرها یآسمان را اوخواهد گشود. پوزه نیم گشوده" او که فکین هول - 
انگیزش را ز نشان‌میدهد» علاست قدرت خر به" زمان است که همه چیز رای راعد 
و بدم در ی کشد . بالهايش رمزی از تند گذری اوست . حیوان خزنده 
(ماری) که‌حلقه‌های آن ویرا درخود فشر ده» اشاره‌ییست بحر کت‌دوری 


خورشید برمدار خود » و علائم منطةة البروج که بر جسم او جک Ww‏ 


Mithriacisme — 1 
]". Cumont, Les مت وود‎ de Mithra, مهن‎ éd., p. 106 sqq. 2-۲ 


Kronos Sacculun — ¢ Zervan Akarana -۳ 


آیین زرتشتی و دد هب زروانی ۱:۲ 


وشانهای فصول که هدر د انهاست معرف حوادث جو یو ارضی است 4 


خو د ره‌وزی ازگذشت آباری سالها هیا 
فرن اول تا میلاد : کتیبه آ نتی وخوس اول کومازن ۳٤-٦4۹‏ 
قبل از مبلاد ( : در ن کتیبه بادشاه سره ود کی تصاه و در , از « ۱ (رشوس 


اوروماسدس !و ی متراهلیوس هرهس )و «آرتا گنس ه هرا کلس 
آرس قش کرده وازمیهن حاصلخیز خود « کوماژن »۲ اسم بر دهو ضدن 
اظهار اطاعت ازخدایان بونای وایرای‌خود یکی ازقوانین مقدس را ذکر 
کر ده و گفته است باید همه سلهایآدیی که زمان مطلی (زمان لانهابه) 
پا« زروان آکرن ۰" تعاقب آنهارا بنابرتعیین و تقدیرحیات دراین‌سرزمین 
مق رخو اهد سانعت ؛ ازآن پیروی تمایند ا 

فرن سوم میلادی : در قطعات مانویان ایران غرف . سغدی . 
واویغوری:زروان بعنوان نخستین حالق داسته شده‌است. مهب زروای 


درمیان ماز توان مد کوربدون تر دید ازا لین اصلی مانوی کرفته شلد و بود" . 


۱- دیتن بر گر در يبه های شرقی Dittenbcrger, Orient.) ۳۳۸۳ ole.‏ 
(Inscript. n. 383‏ رجوع شود به پونک رهص ۰۱ ٤١‏ وشید ر شما ره ۲ حن ۸ ۱۳ بیعاد 

Zeus - Oromasdcs ۳ ıAntiochos de Conımagène ~—Y 

Apollon - Mithra - Hélios - Hermês ~¢ 

-٥‏ آرتا گنس سلما صورت پونانی اسم وررغنه ۵۵ است. 

\rtagncs - Héraclês - Arts ~1 

Commigêne ۷ 

Zrvan Akrarana ۸‏ رجوع شود به‌شیدر شماره ۲ ص ۱۰ پاورقی ۱ 


سس يدر شما رة ۲ ص 4 4 ۱ 


۸ مزداپرستی درایران قدیم 


۱ 


قرن چهارم میلادی : در کتاب مفقود تئودور دو ءوپسوئست 
(حدود؛ 4۱۸-۳۹ میلادی) که فوتیوس " منتخبی از آنرا نقل کر ده‌است 
چنین آمده بود: « تلودور در کتاب نخستین خود مذهب شنیع ایرانیانرا 
که زارادس "(زردشت) آورده است شرح میدهد » یعنی آبین زوروآن؛ 
(= زروان) که زردشت او را بعنوان فرمانرواي همه" عالم معرفی کرده 
و گفته بود بعد از فدیه‌های که برای زادن هر میس داس ° داد سرانجام 
هرمیسداس را با شیطان (= آهریه‌ن) یکجا بزاد . ..» 

قرن پنجم میلادی : مولفان مسیحی ارمنی : 

«ا زب ی د وکو تب »"دررساله «نقض مذاهب چنین آورده‌است: 
مغان‌گویند» آنگاه که هیچ‌چیز وجود نداشت» نه آسمانها » نه زمین » ونه 
هیچیکث از مخلوقاتی که در آسمانها و روی زمینند : تنها موجودی بنام 
) زروآن »" وجود داشت . این اسم را میتوان تقدیر یا فر معنی کرد . 
درمدات هزارسال زروآن فدیه‌ها داد تا از او پسری بوجو د گراید و او را 
اورمیزت "راورمزد) بنامد تا او آسمانها وزمین وآنچه راکه در اوست 
خلق کند . بعد از هزارسال نسبت بکوششهای خود بشکث افتاد واندیشه 
Thèodore de Mopsueste -۱‏ ۲- بونکر ص ۱1 
۳- 22720165 و - Zourouan‏ 
Eznik de Kotb > Hormisdas —o‏ 
۷- رجوع شود به: محموعه بورخان ارنی تالف Langlois‏ ج ۲ ۰ص ۰ ۳۷ 


Orniizt 4 Zérouan -۸ 


۱:۹ 


آیین زرتشتی ومد هب زروانی 


کرد که آیا پس از این همه فدیه‌ها پسری بنام اوردزد خواهم داشت 
یا آنکه رنجهایم ی‌ثمر خواهد ماند ؟ در آن حال که سر گرم این‌خیالات 
بود اورمیزات و آهنرمن ‏ (< اهریمن) در شکم او پیدا شدند . اورمز د 
از باب فقدیدهای که کر ده بود بوجود آمد و اهرمن بسبب تردیدی که 
دراو حاصل شده بود . چون زروان ازین حال آگهی بافت گفت از دو 
پس رکه درشکم منست ) هر کدام زودتر خحودرا بمن بنمابا ند پادشاه حهان 
خواهد بود. 

چون اورمز د از اندیشه؛ پدر آگهی یافت برادر خود اهرمن را 
ازین‌حال باعبر سانعت و ردو گفت پدرها زروان چنین اند رشیده است که 
هریکث از ما دو تن که زودتر از دیکری خود را بدو بنمایاند پادشاه 
خواهد بود . اهرمن چون این بشنید شکم زروان را بشکافت و برای 
معرفی نزد پدر رفت . زروان او را بدید لیکن ندانست که او کیست 
و ازو پرسید : کیستی ؟ اهرمن درپاسخ گفت : من پسر توام ! زروان 
بدو گفت : پسر من بویی دلپذیر دارد و درخشنده است لیکن تو مظلم 
و بدبوی ۱ در آن حال که این دو با یکدیگر سجن ہی گفتند اورمزات 
راورمزد) که در وقت مقدار با بولی خوش و با در حشندگی‌وللادت یافته 
بود: نزد زروان رفت و همینکه زروان را چشم براو افتاد دانست که او 
پسر ویست زیرا برای او فدیه‌ه | داده بود . پس دسته‌یی از چوب " را 


Alimên --4 


, مراد همان دسته‌یی است لد برسمن 1112511۵1 نام دارد‎ - ٣ 


۱۰۰ 4 زد رستیدرابران درم 


که در دست داشت و در ستاشها بکار میبرد به اورمز د داد و گفت : 
تا کنول 9 قدیه‌های د ر راه تو داده‌ام و از ران ن هنگام تو راید بر ای من ود ره 
و انگاه درحالی که دست" جوب را بدو میداد ویرا تقدیس کرد ۲ 
ی اهرمن نزد زروان رفت و بدو گفت مکرتوعهد نکر ده‌بودی 
که هر یکث از دو فرزندم که نخستین بار نزد من آید او را ببادشاهی 
برمیگر زینم؟ زروان برای آنکه ازعهد خود بازنگر دد به‌اهرمن‌چنین گفت : 
ای موجود خبیت و بدکار ! نه هزارسال پادشاهی‌ترا خواهد بود و بعداز 
آن اورمزد را بر نو فرمانروا خواهم کرد ۲ رل ۳ ره هزارسال پادشاهی 
اورمز درا حواهد بود وهر چه اراده کند خواهد کرد. پس‌اورمز دوادرمن 


سم 


هریکث شروع بخلق مخلوقات خود کر دند . هرجه اورمزد یدید م‌او رد 


حوب وراست بود وهر چه اهرمن میافرید شروس رکش ! 

ليزه (الیشی ) " بازمانده‌ی از یکت منشور را که بنابر قول او 
مهر رس ی وز در بزدگرد اول وبهر ام م بم نوشته و باره‌با ن خطاب کرده 
بود » نفل نموده است. درین منشور بعضی از ءمشخصات اصلی آیین 
زرتشتی نشان داده شده و از آن جمله است خحلاصه" دیل درباره؟ مذهب 
زروانی : «درآن هنگام که آسمانها و زمین موجود نبود » خحدای بزرگث 
زروان هزار سال فدیه داد و گفت : اگر برای من پسری بنام اورمزد 
بزاید آسمانها و زمین را پدید خواهد آورد . سرانجام از او دو پس رآمد 
یکی برای خاطر فدیه‌مایی که داده پود ودیگری‌برای آنکه باخود اندیشیده 


بودکه : اگر اتفاقاً قامروخودرا بآنکه نخستین بارازمن بوجود خواهدآمد 


1= ات۱ مزا 


آیین زرذشتی و..دھهب زروانی ۱ 


بدهم ...و آنکه ازین شکث بوجود آمد» نزد زروان رفت . زروان از او 
پرسید کیستی ؟ وی گفت من پسر تو اوره‌زدم. زروان پاسخ داد: پسرهن 
درخشنده است و بولی دلپذیردارد لیکن توظامای‌وبوینا کی وآنگاه قلمرو 
خودرا برای نه‌هزارسال بدو بخشید. چون پسردیگرش بزاد اورا اورمزد 
نامید و بدو گفت تاکنون من برای تو فدیه داده‌ام لیکن ازین پس تو بايد 
فدیه برای من بدهی . پس اورمزد آسمان و زمین‌را بیافرید واهرمن همه" 
يدها را یدید آورد 1 

لازار دوفارب (م. SAS‏ میلادی) نيزهمین منشور را بنوعی دیگر 
آورده‌است" وبهمین سبب درنقل او سخنی از زژروان نیست ومبانی دين 


زرتشتی بتفصیل ذکرنشده است . 


قرن پنجم میلادی یا بعد از آن که بهرحال پیش از پایان عهد 
ساسانی است : 


مناظر ه" رآذر هر مر د ) و ( آنا هید ( را موبدان مو رل رئيس روحانیان 


زرتشتی چنین است*: 
آذرهرمزد دمو ردان مو بل کفت : کدام مذهبی که سو دمند راشد 


تک رجوع شود به محموعه بورخان ارمنی تالیف Langlois‏ ۰۲ص ۰ ۱۹ 
سس 

Lazar de pharlbe ۲ 

۳- مجموعه بورخان اردنی ۶ ۲ ۰ س ۲۸۱ 


Th. Noldeke, Syrische Poleniik çegen die persische ایام‎ 4 


an R. V. Roll, p. 35 S4.‏ یام 


۱۰ دزد الرس ی در ایران قدیم 


داری؟ آیا باید آشو کر : فرشو کتر:زرو کنر" و زروانرا بخدالی بپرستیم 
يا هرمزد را که بدعاو ارزو زاده شد + و پدر او با همه دعاها و قربانیها 
بآرزوی خود در داشتن آن فرزند نمی‌رسید ۰ > مکر ر س از انکه شیطان 
( = اهر یمن ) ی خحواست او بوجود آمده نود 4 ی‌انکه يدر او بداند 
چه کسی آن فرزندان را در شکم او پدید آورده و چه کسی او را خاق 


ت ۰ 
کرده است ace:‏ 


آناهید به موبدان موبد گفت : «ا گرهرمرد آنها را ریعنی آتش و 


ستار گانرا که فر زندان هرم‌زدند) تصور کر ده وازخود. دب نی تنها ازوحود 
و 

خود ؛ یدید اورده است» ازین جهت نظیر زروان پدر خود است که 

مانوبان او را مرد مونت مید انند ما و بدین ترتیب درمزد در عرض 

شروع وختم ودر 4 رک قرارمیگیرد" همحنا انکه ما مخلو قات هستیم . انست 


موشیز کت" برمیآید . . ٩),‏ 


آنچه از وجود پدر او زروان ومادر او < درم 


a- 
ر‎ 


۱9 
س رجوع شود به: شید رشا (۲» ص ۱:۱ ببعد .علوم نیست فرشو کراه ۱'۲۵0 
واش وکر ۲ و زر وکر r0‏ چه خدایانی هستند , دو اسم نخستین 


0~ ا 


اص س 


فرش وکر 02 و ارشو کر arsokara‏ را که با ب مرشو کر ۱۳2501212 
بعنوان‌نعوت و صفاتی از ورثرغنه در يشت ٤‏ ۱؛بندم 3:۲ کر شده‌اند باد ما 


میآورد . لیکن بهیچروی نمینوان اش و کر را بنبعیت ازعقیدة آندرهآس مر کب 
از 1 ش 22 دانست زیرا اس غود اصل اوعر ٣اا‏ بوده و بر اثر عطای 
کاتبان اواخر دور ساسا ی بد ین صورت درآمده است . 

۲- یعنی باصطلاح حکماع اه ممکن الوجود است که آغاز و انجام و فنا 


4 ا 
و یسنی دارد. Xwasizag =F‏ 


وت مره 
2 


اسم خوشیز ف بنحوی | زان صو رتهای تاف مد کور 2 ر ÛÎ‏ ر سریا ننان 


لقيه در صسشحة بعد 


آیین زرتشنی ومد هب زروانی ler‏ 


این لرکو ۳ ۱ حق دار قول لم هررسی‌رابنحوی که «اليزه» 
نقل کرده و آن خود منقول از «ا زنیکث" است* : غلط تصور کند 
ومطلبی که بیشتر موجب تر دیداست آنکه مأخذ « ۱ زنیکک ؛رساله « تلودو 
دوموپوست  ٩‏ است که از آن تنها قسمتی بوسیله" فوتیوس" تلخیص 
کر دیده وسخن تئودور وهمچنین اظهارات متکلمین سریای ثابت می‌کند 
که نظر فوق مربوط به‌زرتشتیان دوره" ساسانی است 

در آثاریکی از نویسند گان سریای بنام تلودوردارخولی"؛ که احتمالا 
در فرن هشتم و اوایل قرن نهم میلادی میزیسته"» خبر دیل را در باره 


داستان اساطیری زروان مان زرتشتیان می‌یابیم" : ) زرنشت درابتدابچهار 


هيه از صفح فيل 


انتخاب شده له سورد اعتقاد « ناد که» است . اما بحت در اینجاست که اگر 


هرد مزدازشکم روان پد ید آمده جگونه پرای‌او اد ری نیز میتوان‌فرضش که رد . 
دریکی از قطعات مانوی که بزبان سغدی باق ی ما نده(مولر ٤‏ نسخ خطی موحود» 


ج۲» ص ۰۱۰۲۱۰۱ . Handschriflerreste)‏ ,lerاMi)‏ برای عیسی که 
درنزد مانویاب دارای همان تقش | هرمزد میباشد پدری پنام زروان وبادری 
نام رام رتوخ Ram -Ratîüx‏ (اوستا: رام راتاوهویزن:( - (Rãma - Rata‏ 


د ثر شمده است . 


Textes et monuments, I,p.17-20 _Y Cumont 2۱ 
Eznik -۳ 

Scheeder I, P. 239 - 6‏ ر « Le «corsaire littéraire‏ چم( 

Photios —1 Théodore de Mopucste — o 


Théodore bar Khouni -۷ 


۰ 


۸- رجوع شود به « کتیبه‌های صابشی ظروف خوآبر Inscriptions mandaites‏ 
coupes de khouabir‏ ها ص1 ۰ تاليف پونیون (۲۵۵0 .11) 
۹ ایضا ص ١ ٦۲‏ ببعد . 


۱۰ مزداپرستی در ایران قد یم 


میداء مثل جهار آخشیج ا قائل دود و ان چهار عبارتند از J‏ اشو کر ۳ 
۳ 
يدر ادرمزد است . 


ا 
که زروان 


در باره" تصور وجودی اورمزد و اهریمن نیز چنین کَفده است که : انگاه 
که هیچ چیز غیر از ظلمت وجود نداشت : زروان هزار سال تمام فدیه 
داد و چون از حیت داشتن فرزند بتردید افتاد: درهمان حال که وجود 
اورمز د را تصور میکرد وجود شیطان ( = اهر یمن ) هم تصور کشت 
و چون از تصور وجودی اهر یمن آگاه شد گفت : هر بکث که زودتر دزد 
من آید پادشاحی ازآن او خواهد بود. اورمز د از اندیشهه پدرآ گهی بافت 
و شیطان (= اهریمن ) را از آن مطلع ساخت . اهریمن بعد از اطتلاع 
از این راز شکم مادر" را بشکافت و بجانب زروان رفت . زروان ازو 
پرسید : تو کیستی ؟ گفت پسر توام ! زروان در پاسخ گفت : تو پسر 
من نیستی زیرا که سیاه و زشتی . چون زروان این سخن بگفت اورمزد 
با خوشبویی ودرخشند کی بزاد. زروان گفت : اشست پسر من اورمزد! 
وشاخه‌ی‌را ( = بترستم) که در دست می‌گرفت بدو داد و گفت تا کنون 


من برای تو قد ره می‌دادم و اکنون نوست تست که چنین کنی ۱ جول 


۱- این تعبیر بسیار نارساست زیرا زروان یعنی « زان » یکی از چهار آخشیج 


. نمیتواند بود‎ 
Parchouqar -۴ Achouqgar ۳ 
Zarwan — o Zarouqdar - & 


٦س‏ این همان مطلبی‌است ڏه » انا هید 4 در آخرین سمش از بیان خود دa A‏ 
نقل کرده‌ایم 1 بدان اشا ره نرده بود , بذدین معنی ده او رسزد و اش یمن ا۱ 


ر ر 


شکم پدرشان زروان بدیدنیادده‌اند بلکه | رشکہ مادرشان ده زن زروان‌بود. 


این زرتشلی ود هب رروانی و۱۰ 


وضع بدین‌صورت درآهد شیطان ( = اهریمن) به‌زروان گفت : توجه کن ! 
مک توعهد نکرده بودی که هر که نخست نز دمن آید پادشاهی بدو خو اهم 
داد ؟ زروان در پاسخ او گفت : ای‌شیطان (< اهریمن)؛ برو» هزارسال 
پادشاهی بتو داده‌ام و اورمزد را بر تو مسااط ساخته‌ام . بعد ازین مدت 
اورمز د بر همه چیز سلطنت خواهد داشت و همه" امور را بنابر اندیشه" 
نیکث خویش اداره خواهد کرد . شیطان ( = اهریمن) برفت و هرچه 


خو است کرد. 0 


موارد مربوط به‌زروان دراوستای موجود بشر حذیلاست : 

و ندیداد فر گرد ٩‏ بند۱۳. دراین مورد چنین آمده است :۰ آنگاه 
اهوره‌زداه گفت» ای زرتوشتر » واش ' (= فضا) که آیین خحاص‌خود 
(خودات ) دارد ؛ زمان لانهایه (زرون آ کترن) و ویو دارنده کردار 
عالی را ستایش کن... 

وندیداد فرگرد > بند ۱ . درین مورد زرتشت سه ارز د مذ کور را 
ستایش ی کند. 

و دیداد فررگرد۱۹ »بند .۱٩‏ درین‌مورد روان آدی که بعدا زم ر گت 
در دست ديو ویزرش " گر فتارست > راهی را که زروان آفریده و راه 
نجاتست » ی‌راید. 

دریسنای۷۲:بند۱۰ (سیروزه" ۱ بند۲۱ و سیروزه" ۲ بند۲۱) چنین 


آمده‌است :ماروز / رامین )دارنده" گاه‌های خوب و « ونو » دارنده کر دار 


2۱۵۵۵ —Y ۵244 ۱ 


Dacva ۷۱/۵۵۵ ۳ 


0 مزداپرستی درایران قد یم 


عالی را که بسیب آن بر همه آفریدکان دیگر برتری می‌یابد : ستایش 
یی کنیم و همچنین‌روز ۱ نو اش خنودات » و«زروان آکرن »ور زرون 
درغوخنودات» را" 

ازین موارد نمیتوان باهمیت «زروان » در کلام مزدیسنا پی برد 
و مکن است که عقیده" زروانی دریکی از کتب مفقوده" اوستای ساسانی 
ومثلا « دامداد نسکث » مذ کور بوده » زیرا این کتاب ماحل نسیخه" اص 
بندهشن قرار گرفت " و بعقیده" شیدر در نخستین فصل بندهشن آثاری 
از اصول دبنی زروالی ملاحظه میکردد؛ . شیدر ضمن نقل همین قسمت 
ازبند هشن «فصل ۱ بند۲) اضافه ی‌کند که هنگام تحقیق چاپ بند هشن 
بزر ثرا دراختیارنداشته‌است. بااین‌حال آن قسمت‌باوجود ابها ی که دارد 
بسیار قابل توجه بنظر می‌آید زیرا اشاره" صریح به « زمان لانهایه » دارد. 
قسمت م1ذ کور (چاپ‌انکلساربا ۰ ص ۲) چنین است : «آهرمزد بالستیکپ" 
هروسپ آگاسیه و ویهیه زمان آ کنار گت اندر روشنیه هخمگت ظ) 
بوت ؛ هان روشنیه کاس و گیراگث آهرمزد است » کی آسر روشنبه 


سے مر سے 5 ۳ a‏ ت سے ص 2 
کووت؛ هان هرو سپ | کاسیه ووهيه زمان ا کنار کک چیکون‌اهرم زد 


Zrvan - 12726 - xvadata -۱ 

۲- روز , ج از ماه زرتشتیان باسم « رامن» موسوم و منسوب بایزدانی است که 
درمتن نام پرده شله‌اند , 

۳ رجوع شود به ءمتون پهلوی » تالیف وست» ج 4» ص٤‏ , »یادداشت شماره ر . 


6 شمدر > شماره ب» ص ۲ ۶ ۱ بعك , 


آیین زرتشتی ومد هب زروانی ۱:۷ 


وهیه‌ودین زمان اهرمزد بوت . » ترجهه" این قسمت بپارسی چنین است : 
اورمز د در روشنای بود . . . درنهایت اعتلا بر اثر معرفت کاماه و نیکی 
زمان ی‌نهایت + این نور مکان و محل استقرار اورمزد است و آذرا نور 
ی‌پایان می‌نامند . این معرفت کاماه ونیکی زهان ی نها بت مانند نیک بی‌اورهزد 
ودين زهان اورم‌زد بود. 

بطور کلی اندیشه‌های آبین زروای در ادییات دینی پهاوی که 
بعد از دوره* ساسالی بوجود آمده» محل ومورد معینی ندارد ر بجر کتات 
مین وک جرد که مسلمً در اواخر عهد ساسالی تاليف شد و سخه‌ی که 
ازآن داریم تحریر بسیارجدیدتری ازآنست ‏ و کتاب دیگری موسوم به 
( علماء اسلام ) که تنها متن‌فارسی آن دردست است ومتن پهلوی آن‌هنمود 
شده.مولف غیرمعاوم مینوگث خرد میگوید : « همه" کارهای جهان بقضا 
و زمان و مشیت عاليه“ زروان که وجودش فائم بذات و فرمانروایش 
طولای است '» داز بسته است ). 

در کتاب علمای اسلام هم گفته شده است که در آبین زرتشتی 
چنبن آمده بو د که همه چیز ز غیراز ز مان مخلوق» وخحالق آنها زمان است 

تصور میکنم از آنچه گذشت بتوان این نتیجه را بدست آورد 
که آیین زروانی در تاریخ مزدسنا بمتزله" امر گذرنده و غیر ثابتی نبود 


س مر من من 


2-۱ يعنی « زروان اکرن »و « زرون درغو خودات » .غاب دانشمندال‌سعتقدزد 
که دراین سورد و بوارد د یکر بدو زروان اشا ره اليشود .لیکن این موضوع 
ورد نردید و بهم است . رجوع شود به ۹۵116 .¥ .6 در: 


Gotting, gelchrt. رتم۱‎ 1427P. ۰ 


۱9۸ مزداپرستی‌در ایران قدیم 


بلکه یکی از مبائی اولیه" آیین زرتشتی را بوجود میآورد . درنظرزرتشت 
منشنیکث « سپنت منیتو) ومنش بد( انگرمنیو) توآمان بودندوهردو پوسیله" 
یکت عداوند که ازنام اواطلاع نداریم برجود آمدند. این خداوند ی که 
نام او برما معلوم نیست همانستکه زمان مطلق (ی‌نهایت) ومکان مطلق 
(لی‌نهایت) مظاه رآن‌هستند. بعدها در عصر هخامنشیان در باره" حقیقت وجود 
این خداوند اندیشه‌های مختلفی بوجودآمد چنانکه بعضی‌اورا همان مکان 
مطلق (ئواش) وبعضی اورا زمان مطلق (زروان یازروان) دانستند واین 
اندیشه" اخیرست که بعدها توسعه و تکامل یافت . چنین بنظر میرسد که 
اعتقاد به‌زروان درعهد تسلط اشکانیان تاحدی‌ضعیف شده یاتقربباًازمیان 
رفته‌بود. بنابرعقیده آند ر آس » زروان هیچگاه در کتب مانوی که بلهجه" 
شمالی نوشته شده‌است بم‌عنی‌خدای قاهرورب‌الار باب استعمال نشده‌است 
واین لهجه* شمالی ر( پهلوی شالی) هم همان زبان رعی است که در دوره" 
اشکانیان مورد استعمال بود . 

علت اساسی آنکه زروان در ادبیات اوستالی دوره ساسانی دارای 
اهمیت ناچیزی است. همین اصل است زبرا تحریر اوستای ساسالی‌مبتنی 
بوده‌است برتحریر اوستای‌دوره" اشکانی. کتیره" « آنتي وخوس دو کومازن ( 
مسلم میدارد که آیین زروای در اولین قرن قبل از میلاد در قسمتهایی 
از ايران رواج داشته‌است ولی معلوم نیست درمیان علمای دینیزرتشتی 
که درعصر اشکانی بسر میبردند تا چه حد مورد قبول بوده است: شاید 
در اوستای دوره" ساسانی موارد با متون کاملی (مثلا در دامداد نسکک) 


وجود داشت که برای زروان همان اهمیت قدیم را که آبین زروای 


یین زرتشلی‌ومد هب زروانی ۹ 


فایل بود ودرین ۽ دوره ازس رک رفته شده بود 1۳ ترات میک د. 


نهر حال مهب زروای دراخرین از مه عا ساسا توا باحتمای 


۳ 5 7 س 

اورب بیقین رعا زسقو طش شاهنشاهی ساسالی ! لا وحتی بتهدت | لحادوتکفیر 
مد مه مج ۰ ۳ شم ص 

مطر ود متکلمین زرتشتی قرارکر فته وعفیده دیکری مینی براینکه اورهزد 

پیش از همه مخلوقات و جودداشته : وبعبارت دیچر وجود اومنوط بخوداو 


بوده است » . عست بافت . بنایر د ن رکه جين تصور شد که اورهز د 


۳۹ 


در پابان سومین هزاره" خامّت : زروان چم ی زمان ۳ را بیافر ید" ۰ از ین سس 


سعی شد تمام اثار عقیده پیشین از کتب دینی زدوده شود و شاید همین 


تخیر اساسی در نظر ده" : متکلمین زر تشتی» یکی از علل آن شده باشد که 
تقریباً سه چهارم ازاوستای دوره" ساسای‌ازمیان برود زیرا ظاهراً قسمت 
عظیمی ازنسکهای اوستا که | کنون دردست نیست بنابر آنچه از اعتصارات 
دینگرت برمیآید؛ بدست محر ر ان وتنظیم‌دهند کان اوستای‌دوره" ساسایی 
نوشته وبا گرد آوری شده ومحتوی اشار ای درباره" آبین زروانی بود. 


بیان علت این تغییر و اقاب در مبای عقارد متکلمین جندان 

دشوار ست . نجستین علت ر زوگ انست که اساطیر ابتدای زرواد ۰ 
بنحو ی که مولفان مسیحی بدان اشاره کر ده‌اند 5 طوری بود که ميتو انست 
۱ بنابر عقیلده مير پرستش زروان در دور سلطنت خسرو اول ( ۳ه - ۷۹ه) 
سعلرود شده‌است لیکن وی «.اخذ این‌اشاره را نشان نداده‌است رجوع شود به : 

Uısprung und An{jyee des Christentunis, رآ‎ p. 84 


۲ کن ما یکت ویزا ر“ فصل و تس 
rO‏ 
س وجوات شود بك دخات زاد سار د ( ویزدد دیهای زات لر د o)‏ فعسل و is‏ 


- 


ہا وست درستون پهلوی ۰ ج ١‏ س ٩‏ و لمعك 


۱۰ مزداپرستی درایران قد یم 


و سراه" حو در دست دوشمنان حطر نالهتری کر دد که را اعتفاد بأیین 


غالب 
یعنی اسلام‌قدم بمیدان مبازره گذاشته بودند. دلیل بزر کتردیگر آن بود که 
زروان تنها بمعنی زمان مطلق نبود » بلکه مهوم« قدر» وسرنوشت نیز 
داشت و نظر ده" فاسفی ز روان مو جب ظهور عقیده" جبری شدبدی شدهیود 
سے 
ده د 


ر راه راء خود هبار زه می کرد . سخت 


که برای آبین زرتشتی 
حطر ناشم رده می‌شد. شاهد قول ما مورد ذیل ازهینو گث خدرت (فصل ۲۳ 
بندع-۷) است که بشدات اثراعتقاد بجبر درآن آشکاراست : «حتی‌بانیرو 
وقدرت هوش وعلم‌هم امکان حذر از قضا وقدریست زیرا چون قضای 
خر و شر فرا رسد : خر دمند در کار خود ناتوان میک دد و آنکه اندیشه‌ی 
ناتوان داشته باشد در کار خود توانا ی‌شود . قضا مرد ناتوان را توانا 
و توانا را ناتوان می‌کند » غافل را کوشا و کوشا را غافل میسازد. » و 
این اعتقاد شدید بجر گاه موجب ضعف ایمان بود چنانکه‌ازعبارت ذیل 
از س کند کنمانیگت و یزار مستفاد می‌کر دد(فصل ۰1 بند۸-۱) : ۱ یکی دیگر 
ازگمراهیهای آنان که میگویند حدای‌نیست ؛ و ایشانرا دهری مینامند» یعنی 
آن قوم که پای‌بند دين نیستند و تن بکارهای خیر درنمید‌هند » وسخنان 
بسیار و ی‌هایت درین باره میگوبند : در اینست که می‌پندارند مبنای این 
جهان با همه" تغییراتی که در آن راه ی‌باید ونظا ی که درهمه؛ اجزاءآن » 
ومغایرتها و اهیزشهای آن‌اجزاء مو جو دست : ز مان مطلق یعنی زه‌ان لا نهابه 
میباشد + ومدعیند که پاداشی برای اعمال نیکث و بادافراهی برای گناهان 
وجود ندارد . نه بهشتی است ونه‌دوزخی ونه‌هیج جیز دیک رکه آدی را 


سس ۳ ۲ ۰ 
بکر دار نیکث با بد کاری سوق دهد » ونيز می‌بندارند که همه“ موجودات 


نین زرنشتی‌و .د هب زروانی ۱۰ 
[ ماد ار ۲ حور سر 
را حه مادی است وھچ دعتی ( = دنو دث) در دار سس 


مشیخصات اصا لی تو صیغی که شم رستای (م. ۸ 6 ګر ی ) درباره“ 
زروانه اورده‌است. با ! لحه مو شان | م ی وسر بای 8.4 اصر باعهد ساسا ای 


ذ کر کر ده‌اند.سازگاراست ؛ مگردریکث دور د بسیار مهم که شیدر ' بدان 
شاره کر ده‌است . بدین معنی‌که بنابر نظر شهر ستای‌زروانیه عقیده داشتند 
که نور ابدا ع شخاص‌کر د از نور. همه روحانی و نورانی و ربای . لیکن 
شخص سم از ین آن اشخاص زروان است. وچنانکه ملاحظه میشو د 


ينابر فو ل شهرستای ی زر وان , او لین منشاء وحود عالم سست ۰ 


نمی‌دا نم 


رزش تار یخی میدانده چیست ؟ 


ماح قول شهرستانی که شید ر آنرا فاقد | 
لیکن بعقیده" من حت دار ریم که آنر | نموداری از ز تکاه مل عقیده زروای 
در دوره" بعد ازساسای بشمار آوریم . درین دوره زرواليه دیگر نماینده" 
آیین ره می زر نشتی تصور نمیشدند بلکه بعنوان و رقه‌ی از فری بشمار میآمدزد 
و شاید تحت اڈ ٹیر حر بان + آیین زر تشتی بعد از ساسانیال باشد که زروان 
درعین آنکه پدر دو توم یعنی اورمز د واهر یمن رده میشده خود در شار 
یکی ازمخلوقات نور در آمد. پیدایش این‌فکره‌قدهه فنای طریقه" زرواف 


ډو ده است ۰ 


۰ 


ترحسه این رسا در ۳۰ خرداد با ه سال و ۲۲ ۱ 
٢۹ ۰‏ دی ) در ندورانس(ایتالیا ) بایان یافت 
ذبیح انه صفا 


۱ شناد ز ۹ شمارة ۱ص ۲۳۸ 


